
 



  ۱۰۶۰-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 1صفحه:                                                       برو به فهرست

رو                            ده زکات روی خوب، ای خوب 
 شرحه بازگو  شرح جان شرحه 

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می
یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

                 ۱۰۶۰-۱ی های تلفن های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام               
 

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 
سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج
 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو
 

 
تلاشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر   ز ی پرو  یمتعهدانه، 

  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس  ،یبرنامه و روشنگر  نیا  یدر اجرا  یشهباز
  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا
 . میرا به جا آور یکمال سپاس و قدردان ،ینوران
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 

 ۱۰۶۰-۱ برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 شهرن یاز شاه  یاعظم امام از تهران  یاکبر  ایرو از اصفهان  یبهار احمد 

 پور از تهران الهام بخشوده از اصفهان  ی زهرا باقر از تهران  دخواهیام الهام

 از نورآباد  نهیماهان چوب فرزانه جوکار از نورآباد  آباداز نجف  ان یدیجمش  اعظم

 پور از کرج بهرام زارع  راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل

 س یاز پرد یشوشتر  هیمرض ن یاز قزو یزند  میمر ن یاز قزو یزند  فاطمه

 از سنندج  انی نصرت ظهور از اصفهان  ییزهره صهبا آباداز نجف  یصفر  هیسم

 از چالوس  یمهردخت عراق از تهران  یزهرا عال  زد یاز  یعابس سیپارم 

 راز یاز ش یغلام لایل از مرودشت  یعماد  هیراض از مرودشت  ی عماد الهام

 از لرستان  یگودرز محمود از سنندج  یکمال محمود از خوزستان  یکوه  فرشاد

 زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر از اصفهان  زادهی اعظم مظفر از ونکوور  زادهیی مجتبا  آتنا

 راز یاز ش  یشاپرک همت  از اصفهان  یآزاده نور از اصفهان  ینور  آرزو 

   

 هایشان ما را یاری دادند.  با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام
ȁǺƢǾǂƥ ǽƬǺ ȀȄǂɟ Ƣƥ ʏǁƢϓǻȂ Ƣʑ Ȅ ǸƢʒȨ ǂʑȅǐƫ Ƣʑ ǸƢʒȨ ǽƬǺ ǴƢǇǁơ ƪȃƳ  ǁȅǔƷ υǿɟ ʏƢȂ

  ǂʑǃ ʏƾʑƕ Ƣƥ ǁƽ«κǷƥ¬   .ƾʒǿɒ ǵǏƢƷ ǅƢǻƫ 
@zarepour_b 

 
 :»بلی«گنج حضور در های تلفنی پیام کانال متن کامل 

http://ble.ir/ganjehozour_teletext 
 

 گنج حضور در »بلی«: های برنامهکانال متن کامل 

 http://ble.ir/ganjehozourprogrmtextarchive 
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 3صفحه:                                                       برو به فهرست

      ها پیام لینک  ردیف

 خانم فاطمه از ساری با سخنان آقای شهبازی ۱

 آقای مرتضی و کودک عشق خانم ماندانا از ملارد  ۲

 خانم سایدا و صراحی از اندیشه ۳

 آقای شاپور عبودی از کرج  ۴

 سخنان آقای شهبازی ۵

 آقای فریدون از فولادشهر  ۶

 سخنان آقای شهبازی ۷
    بخش اول انی پا    

 آقای علی از دانمارک  ۸

 سخنان آقای شهبازی ۹

 خانم مریم از کانادا  ۱۰

 سخنان آقای شهبازی ۱۱

 خانم مریم از اصفهان  ۱۲

 آقای نیما از کانادا  ۱۳

 خانم فریده از هلند ۱۴

 خانم فرزانه از تهران ۱۵

 خانم تینا و آقای آیدین از کانادا  ۱۶

 سخنان آقای شهبازی ۱۷

 ن و آقای منصور از استان مرکزی خانم پروی ۱۸

    بخش دوم  انی پا    

 خانم ریحان از کرج  ۱۹
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 4صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم مریم ضیائی از فولادشهر  ۲۰

 سخنان آقای شهبازی ۲۱

 آباد خانم فرخنده از نجف  ۲۲

 آقای حسین و خانم فرشته از آمل ۲۳

 سخنان آقای شهبازی ۲۴

 خانم ستایش از یاسوج  با سخنان آقای شهبازی ۲۵

 سخنان آقای شهبازی ۲۶

 خانم پریسا از کانادا  ۲۷

 الله از افغانستان با سخنان آقای شهبازی آقای رفیع  ۲۸

 آقای پارسا از آلاباما با سخنان آقای شهبازی ۲۹

    بخش سوم  انی پا    
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 5صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم فاطمه از ساری با سخنان آقای شهبازی  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ ]سلام و احوال 

 بیند«. نامِ »ابلیس فقط صورت میپیغامی داشتم به خانم فاطمه: 

 بله.  آقای شهبازی:

 خانم فاطمه: 

 چشمِ ابلیسانه را یک دَم ببند 

 چند بینی صورت، آخِر؟ چند؟ چند؟ 
 ( ۲۳۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تو همآن دیدی که ابلیسِ لعین 

 گفت: من از آتشم، آدم ز طین 
 ( ۲۲۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده لَعین: لعنت 
 طین: گِل 

           
جویی  بیند و به مقایسه و برتری خواهد که این چشم ابلیسانهٔ خود را که فقط جسم می مولانای جان از ما می 

ها ببینیم. این  قدر صورت و ظاهر را نبینیم، بلکه جان و زندگی و خداییت را در انسان افتد را ببندیم. این می 

ذهنی  ها من کند، چون آن حضور بسیار صدق میبههای کامل و زنده خصوص در مورد انسان حالت جان بودن به 

 اند.اند و تماماً جانِ جان شده خود را صفر کرده 

ها را  بینیم، هر خداییت و زندگی درون آن ها را می های دیگر تنها جسم و صورت و ظاهر آنما وقتی در انسان 

دهیم. ابلیس به آدم گفت که من از آتش هستم تو  بینیم، عملاً داریم همان کار شیطان یا ابلیس را انجام می نمی 

افتیم،  دهیم، آن وقت به مقایسه می از خاک، پس من از تو برترم، بهترم. هر بار یک انسان را به جسم تنزل می 

ها از جانِ جان هستند،  ها جسم نیستند، آن که انسان شود، حس حقارت یا برتری. درحالی برتری یا کمتری آغاز می 

 ها است. ها است، یعنی جانِ جان در آن خداییت در آن 

 فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر است 

 دَرنیابد کاو به صندوق اندر است
 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فُرجه: گشایش 
 تازهبه نونو: تازه 
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

 کننده مُسکِر: مست 
 کاو: که او )که + او(

           
 صد شُکر کند جان، چو رهد از تن و صورت 

 خبر از چاشنیِ جانِ جَریده ای بی
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 چاشنی: مزه، طعم 
 جَریده: تنها، مجرّد، یگانه 

           
 ای عاشقِ جَریده، بر عاشقان گُزیده 

 بگذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن 
 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جَریده: یگانه، تنها 
           

 چون رهیدی، شُکرِ آن باشد که هیچ 

 سویِ آن دانه نداری پیچ پیچ
 ( ۲۸۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پیچ: خَم در خمَ و سخت پیچیده پیچ 
           

 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 

 تیره کردی آب را، افزون مکن 
 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم

 ما در تکِ این دوزخِ اَمشْاج خزیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خُلد: بهشت 
 نَفور: رمنده، گریزنده 

 تک: ته، قعر 
 (۷۶) سورهٔ انسان   ۲آمیخته، اشاره به آیهٔ امَْشاج: جمعِ مَشْج، چیزهای درهم 

           
 بربند دهان از سخن و بادهٔ لب نوش 

 تا قصّه کند چشمِ خمار از رهِ دیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خیلی به من کمک کرده، چندین سال است  کنم. این برنامه خیلی نهایت از شما تشکر می آقای شهبازی عزیز، بی

 نهایت تشکر های شما بی از کمک  ]کنترل برقراری تماس[دهم. دارم گوش می 
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 7صفحه:                                                       برو به فهرست

که    های عالی شان، پیام های زندهکنند، برنامه خیلی به من کمک می کنم، از تمام عزیزانی که در این راه خیلی می 

های  هایی که پیام های شما در بین این صحبتکنند. صحبتخیلی به من کمک می فرستند، در این راه خیلی می 

ها خیلی به من کمک  خیلی در این امور روزمرهٔ ما در زندگی، ایندهید خیلی هایی که میفرستند، توضیح عزیزان می 

دهید، تفسیرهای عالی شما  کنند برای ما توضیح می هایی که عزیزان می شود. توضیحاتی که بین این صحبتمی 

 .خیلی به من کمک کرده 

 شما لطف دارید. آقای شهبازی:

 کنم. واقعاً از شما تشکر می  خانم فاطمه:

 شود یک بار دیگر بخوانید؟ آن بیت »یا رب چه طلسم است« را می  آقای شهبازی:

 بله بله. یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفیرم. »ما در تکِ این دوزخِ اَمشْاج خزیده«.  خانم فاطمه:

نَفوریم«. »یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم«، یعنی رمنده هستیم، از آن    آقای شهبازی:  »کز آن خُلدِ 

 رمیم، چه طلسمی است؟بهشت می 

 بله.  خانم فاطمه:

 زحمت درست بخوانید. پس یک بار دیگر بخوانید. بله این را بی آقای شهبازی:

 ]قطع تماس[کنید. کنم ما را راهنمایی می از شما تشکر می خانم فاطمه:

 کنم. قطع شدند. »یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم«. خواهش می  آقای شهبازی:

 یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم

 ما در تکِ این دوزخِ اَمشْاج خزیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خُلد: بهشت 
 نَفور: رمنده، گریزنده 

 تک: ته، قعر 
 (۷۶) سورهٔ انسان   ۲آمیخته، اشاره به آیهٔ امَْشاج: جمعِ مَشْج، چیزهای درهم 

           
 شده، از آن وحدت ما گریزان هستیم؟ دچار چه طلسمی هستیم که از آن بهشت، یعنی از آن فضای گشوده 
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 8صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای مرتضی و کودک عشق خانم ماندانا از ملارد  -۲

 پرسی آقای شهبازی و آقای مرتضی[ ]سلام و احوال 

 های چند هفتهٔ گذشته. اشتراک بگذارم از این درس  خواستم به یک مطلبی را داشتم می  آقای مرتضی:

 بله.  کنم، بله بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 اسم مطلبم هست: آقای مرتضی:

 هم خمیری، خُمرهٔ طینه دری 

 گرچه عمری در تنورِ آذری 
 ( ۱۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طینه: گِل 
 آذر: آتش 

           
 آفرین!  آقای شهبازی:

طبق این بیت مولانا که اقتباس گرفته شده از یک حدیثِ قدسی، خداوند گلِ آدم را توی چهل    آقای مرتضی:

شود. خداوند  صبح سرشته، بعد خلقت ما تکمیل نشده و هر لحظه ما خلقتمان دارد از آن به بعد تکمیل می 

آید، هر  ها دارد می طور که ما را توی آن چهل صبح آفریده، از نَفَس خودش به ما دمیده، هنوز هم این نَفَس همان 

نفََس این  ما  و هر ساعت  می لحظه  را حس  راجع ها  بیت  بدهید، کنیم. یک چند  اجازه  اگر  »نَفَختُْ«  به همین 

 خوانم. می 

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 آقای مرتضی: 

 هایِ حَق گفت پیغمبر: که نَفْحَت

 آرَد سَبَقاندرین ایّام می
 ( ۱۹۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ها و دَمِ مبارکِ خداوندی است. نَفحَت: بوی خوش، مراد عنایات و رحمت
 سَبقَ: نیروی ازلی، فضای یکتایی، فضای همهٔ امکانات، پیشی گرفتن، پیش افتادن 

           
 گوش و هُش دارید این اوقات را 

 در رُبایید این چنین نَفحات را 
 ( ۱۹۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 



  ۱۰۶۰-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 9صفحه:                                                       برو به فهرست

 هُش: هوش 
           

 نَفْحِه آمد مر شما را دید و رفت 

 خواست جان بخشید و رفتهر که را می
 ( ۱۹۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 نَفحِهٔ دیگر رسید، آگاه باش 

 تاش تا ازین هم وانمانی، خواجه
 ( ۱۹۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تاش: هریک از غلام یا نوکرانی که یک خواجه یا رئیس دارند.خواجه 
           

 ست جز نَفَخْتُ، کآن ز وَهاّب آمده

 ست روح را باش، آن دگرها بیهُده
 ( ۳۵۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وَهاّب: بسیار بخشنده، از اسمایِ الهی 
           

 خانه این تَن ای جوان هست مهمان

 هر صباحی ضَیفِ نو آید دوان 
 ( ۳۶۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ضَیف: مهمان 
           

 هین مگو کاین مانْد اندر گردنم 

 اکنون باز پَرَّد در عَدم که هم
 ( ۳۶۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 وشَ هرچه آید از جهان غَیب

 است، او را دار خَوش  در دلت ضَیف
 ( ۳۶۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ضَیف: مهمان 
           

 لیک حاضر باش در خود، ای فتی 

 تا به خانه او بیابد مر تو را 
 ( ۱۶۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مرد، جوان فَتی: جوان 
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 ور نه خِلْعَت را بَرَد او بازپس 

 کس هیچکه نیابیدم به خانه 
 ( ۱۶۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دهند. مجَازاً هدیه ای که خانوادهٔ داماد به عروس یا خانوادهٔ او هدیه می خِلْعتَ: لباس یا پارچه 
           

 دَمِ او جان دهدَت رُو ز نَفَخْتُ بپذیر

 است نه موقوفِ علل  کارِ او کُنْ فَیکون
 ( ۱۳۴۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 نَفخَْتُ: دمیدم. 
 های ذهنی عِلل: اسباب و علت 

           
رسد خب  نظرم می است، یک چیزی به  با این ابیاتی که خدمتتان عرض کردم، یک سؤالی شاید، سؤال که اشتباه 

تا آیه در قرآن هستش، سورهٔ ذاریات آیهٔ  گیرند؟ دو ها را می آید؟ چه کسانی این نَفْحِه ها می چه موقعی این نَفْحِه 

های ما توی همین  . حضرت مولانا با استفاده از این دوتا آیه دو بیت گفته، تمام جواب ۱۱۲و سورهٔ توبه آیهٔ  ۴۷

 تان این دو بیت را هم برایتان بخوانم.دو بیت است. با اجازه 

 بله.  آقای شهبازی:

 آقای مرتضی: 

 بانگ آید هر زمانی زین رواقِ آبگون 

 آیتِ اِنّا بَنَیْناَهَا وَ اِنّا مُوسِعُون 
 ( ۱۹۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

معنی آسمان  جا رواق آبگون به باشد. در این دار در داخل عمارت می معنی عمارتی که سقف قوسی شکل دارد، ایوان، راهرو و مدخل سقف رَواق: رواق به 
 آبی است. 

 آبگون: آبی، مانند آب.
           

 گوش ظاهر دم به دم؟شْنود این بانگ را بی کِه

 تایِبُونَ الْعاَبِدُونَ الْحاَمِدُونَ السَّایِحُون 
 ( ۱۹۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فرمایید. هایی هستند که شما می داران، همان فضاگشایی کنندگان، پرهیزکاران، روزه کنندگان، عبادت همان توبه 

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 

 جای کشیده جای بدآنوی رَخت ازین
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
           

است، واقعاً تکمیل کرد این چندتا برنامه را. با این برنامه واقعاً    ۱۰۶۰برای همین برنامهٔ    ۲۳۳۴این بیت که غزل  

هایی که  های ما برطرف شد، تمام مشکلات ما برطرف شد. این سکوت های ما برطرف شد، تمام سؤال تمام باگ 

ها باید انجام بدهیم، مخصوصاً با این نمودارهایی که برایمان توضیح دادید، نمودارهای ستونی خیلی  بین فکر 

 عالی بود جناب آقای شهبازی! 

 خب، خدا را شکر. آقای شهبازی:

هایی دارد،  ممنونم که این واقعاً مسائل مربوطی که صحبت کردید گفتید که موسیقی هم یک نت   آقای مرتضی:

 گیرد. هایی باید باشد؛ اگر نباشد، موسیقی شکل نمی ها یک سکوت بین این نت

 آفرین!  آقای شهبازی:

مان شود وسوسهٔ شیطان باشد، فکر بعدی ها. آن عجله باعث می عجله نباید بکنیم بین این سکوت   آقای مرتضی:

کردم بگیرد هو گرفت، فکر نمی ذهنی پیموده بشود. ببخشید من چون یک توسط شیطان پیموده بشود، آن من به

 ]خندهٔ آقای مرتضی[ 

 ها را گرفتید. آفرین، آفرین! آفرین، آفرین! نکته  آقای شهبازی:

وگرنه مطالبم خیلی بیشتر بود. بعد یک چندتا توصیه    ]صدا ناواضح[مقدار عجله داشتم،    یک   آقای مرتضی: 

اشتراک   ها را بهخواستم این داشتم برای آن بندگان خدایی که مثل من حالا بالاخره توی این کار آمدند، حالا می 

 بگذارم، حبَْر و سنَی نیست فقط در حد اشتراک گذاشتن است، اگر اجازه بدهید؟ 

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

شان. دوم: ورزش منظم. سوم:  یکی که نظم زندگی را خیلی رعایت کنند توی همهٔ کارهای روزمره   آقای مرتضی:

 عدم اتلاف وقت و انرژی. 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 ها را که انجام دادند، تکرار ابیات هر روزه. این کار  آقای مرتضی:

 آفرین!  آقای شهبازی:

قول شما، ابیات مولانا را بنویسند، هر روز نشیند به این ابیات را بنویسند، ابیاتی که به دلشان می   آقای مرتضی: 

ها را هر روز صبح یا هر روز بعدازظهر یا هر روز شب،  تا بیت اضافه کنند، بعد اینهم اضافه کنند، هر برنامه چند 
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ها را مرتب  آمد، امشب مهمان داشتیم، این ها را استفاده کنند. نگویند آقا امشب خوابمان می تایمی منظم این   یک

 استفاده کنند. 

ها،  وقت منظم برای استفاده از برنامهٔ گنج حضور. با این امکاناتی که شما برای ما گذاشتید، توی این اپلیکیشن

جوری نیست که باید بیاییم  توانیم از این برنامه استفاده کنیم، این ها، ما هر زمانی هر لحظه می توی این برنامه 

 ریزی کنیم. یک ساعت مشخصی باشد. باید بتوانیم قشنگ برنامه 

 آفرین!  آقای شهبازی:

شود را از زندگی  سازی می توانیم چیزهایی که باعث سبب سازی. تا می سازی و شکاف عدم سبب   آقای مرتضی:

کند آن کارها را حذف کنیم. از فرمول آقای صادق  ها را حذف کنیم. کارهایی که کارافزایی می حذف کنیم، شکاف 

 استفاده کنیم، مُفتی ضرورت را استفاده کنیم. 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  مان، خواهد بیاید خانه جا مثلاً فلان دوست می آیا این مهمانی واجب است من بروم یا نروم؟ این  آقای مرتضی:

 خورد؟ برای چه مثلاً من این کار را انجام بدهم؟ مُفتی ضرورت را استفاده کنیم. خورد نمی درد می  مثلاً به 

هایی که خوب نیستند. قرین خوب انتخاب کنیم. آخرش هم آن وعدهٔ شما  ها را از زندگی حذف کن، قرینقرین

 آید.چیز می خود همه گویید صبر کنید، صبر کنیم. آن صبر را هم که انجام بدهیم بعدش، خودبه که می 

 روز خاک  کَنی هر چون ز چاهی می

 عاقبت اندر رسی در آبِ پاک 
 ( ۴۷۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اندررسیدن: )قدیمی( رسیدن 
           

تا از  تا فرمان را نوشتم، هفتاد و پنج ، وقتم هم تمام شده، من دوازده ۱۰۵۹البته جناب مهندس، من این برنامهٔ 

صورت انشا هم درآوردم، ولی واقعاً  ها را بهها را هم نوشتم که توی وقت برنامهٔ تلفنی نیست، فقط این آن طلسم 

 شعر را بخوانم و خداحافظی کنم.  شود توی برنامهٔ تلفنی بیان کرد. فقط یک بیت نمی 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 آقای مرتضی: 
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 اگر چرخِ وجودِ من از این گردش فرومانَد

 کس که گردون را بگردانَد  بگردانَد مرا آن
 ( ۵۹۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کنم خدمت شما. خداحافظی می 

 ها، زحمتی که کشیدید، چند سالتان است؟ همه درک و فهم و این شما بفرمایید لطفاً که با این  آقای شهبازی:

 و پنج سالم است.  من چهل  آقای مرتضی:

تان را از طریق  به! آفرین! عالی است، عالی! دست شما درد نکند. آن نوشته بهچهل و پنج سال، به   آقای شهبازی: 

 اپ بفرستید به من اگر ممکن است.واتس

 جناب مهندس، ببخشید من اگر وقت هم هست، دختر کوچکم هم صحبت کند؟   آقای مرتضی:

 کنم حتماً. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 ببخشید.  آقای مرتضی:

 بله بله.  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و خانم ماندانا[]سلام و احوال 

 تا برایتان شعر بخوانم.خواستم یک چند می  خانم ماندانا:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 :خانم ماندانا 

 من عجب دارم ز جویایِ صفا 

 کاو رَمَد در وقتِ صیقل از جَفا 
 ( ۴۰۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رمََد: فرار کند. 
 صیقل: زدودنِ زنگ از فلزات یا آینه 

           
 عشق چون دَعوی، جَفا دیدن گواه

 شد دعوی تباه نیست، گواهت  چون
 ( ۴۰۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دعَوی: ادعا کردن 
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 قاضی، مَرَنج گواهت خواهد این  چون

 بوسه دِه بر مار، تا یابی تو گنج
 ( ۴۰۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دیگر نویسم ز آزمون  رُقعهٔ

 دیگری جویَم رسولِ ذُوفُنون 
 ( ۱۸۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کاغذی که روی آن بنویسند.: نامه، نوشته، تکّه رُقعه 
 ها، دارای هنرها ذُوفُنون: صاحب فن 

           
 بَربر امیر و مَطْبَخیّ و نامه

 خبرعیب بنهاده ز جهل، آن بی
 ( ۱۸۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گردد که من هیچ گِردِ خود نمی

 کژْروی کردم، چو اندر دین، شَمَن 
 ( ۱۸۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پرستشمَنَ: بت 
           

 گفت: رُو، هرکه غمِ دین برگزید 

 ها خدا از وی بُرید باقیِ غم
 ( ۳۱۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کنم، خیلی ممنون بابت زحماتتان. جا تمام می که وقت خیلی زیاد شد من دیگر همین چون 

شود یک  ها را آماده کنید بخوانید. نمی آفرین! دفعهٔ بعد هم شعر   بله ممنونم، ممنونم. آفرین،   آقای شهبازی: 

 ها را بخوانید. ویدئو از شما بگیرند بفرستند به ما؟ این شعر 

 فرستم. برایتان می  چشم حتماً   خانم ماندانا:

بینید که این هم واتساپ هست،  آفرین، آفرین! همین به تلفن روی صفحه هست، پشتیبانی، می   آقای شهبازی:

 جا بفرستید. هم تلگرام هست، هم تلفن هست، پشتیبانی گنج حضور. به این

 چشم حتماً.   خانم ماندانا:

 آفرین بر شما! آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم ماندانا[ 
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 خانم سایدا و صراحی از اندیشه -۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم سایدا[ ]سلام و احوال 

 سایدا هستم از اندیشه. خانم سایدا:

 سایدا خانم! بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

 کنم.تان شروع می با اجازه  خانم سایدا:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم سایدا: 

 »دعا و شفاعتِ دَقوقی در خلاص کشتی«
 ( ۲۲۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون دَقوقی آن قیامت را بدید 

 رحمِ او جوشید و اشک او دوید 
 ( ۲۲۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گفت: یارب منگر اندر فعلشان 

 دستشان گیر ای شهِ نیکونشان 
 ( ۲۲۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خوش سلامتشان به ساحل باز بَر

 ای رسیده دستِ تو در بحر و بَر
 ( ۲۲۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بَر: خشکی 
           

 ای کریم و ای رحیمِ سَرمدی 

 درگذار از بدسِگالان این بدی 
 ( ۲۲۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سَرمدی: همیشگی، ابدی 
 بَدسِگال: بدَاَندیش، بدخواه 

           
 ای بداده رایگان صد چشم و گوش 

 بی ز رَشْوَت بخش کرده عقل و هوش 
 ( ۲۲۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 بیش از استحقاق بخشیده عطا 

 دیده از ما جمله کفران و خطا 
 ( ۲۲۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای عظیم از ما گناهانِ عظیم 

 تو توانی عفو کردن در حریم 
 ( ۲۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ما ز آز و حرص، خود را سوختیم

 وین دعا را هم ز تو آموختیم
 ( ۲۲۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آز: طَمَع 
           

 حرمتِ آن که دعا آموختی 

 در چنین ظلمت چراغ افروختی 
 ( ۲۲۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تمام شد استاد. 

 خوانید. گفتید چند سالتان است؟ آفرین! چقدر زیبا می  آقای شهبازی:

 ممنونم، یازده سال.  خانم سایدا:

 یازده سال، ماشاءالله، ماشاءالله. خیلی خب.  آقای شهبازی:

 متشکرم.  خانم سایدا:

 خواهد صحبت کند؟ کسی دیگر می آقای شهبازی:

 بله، مادرم.  خانم سایدا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم سایدا[ 

 پرسی آقای شهبازی و خانم صراحی[ ]سلام و احوال 

دهید  ممنونم. ماشاءالله. خیلی خوب. دست شما درد نکند واقعاً به دخترتان این اشعار را یاد می   آقای شهبازی:

کنید. چقدر زیبا خواندند. اصلاً دیدن این چیزها باید مردم را تشویق بکند حداقل مثنوی را بخوانند،  و تشویق می 
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طوری  بیت است، اینبیت است، سه بیت است، دو ها تک شود خواند. بعضی جاهایش، بعضی موقع مثنوی خب می 

 شود خواند. ممنونم از شما. بفرمایید. می 

 کشید استاد جان. هایی که برای ما می کنم استاد ما از شما ممنونیم برای همهٔ زحمت خواهش می   خانم صراحی:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 یادداشت کردم استاد اگر اجازه بفرمایید.  ۱۰۶۰نکاتی را در برنامهٔ   خانم صراحی:

 بله، بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خوانم. توانم، می جایی که می البته تعدادشان زیاد است براساس وقت خودم نکات را تا آن  خانم صراحی:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

جایی هستیم شود. ما در حال تغییر و جابهعنوان انسان هر لحظه طبل کوچ برای ما نواخته می ما به   خانم صراحی:

پرسد کجایی؟ آیا در فکر همانیده  و این تغییر قانون جهان هستی است و پیغام این غزل. حضرت مولانا از ما می 

که    هستی؟ یا نه؟ به فاصلهٔ دو فکر ساکن شدی؟ کجا؟ با این سؤال خودمان را به لحظهٔ حال بیاوریم، وقتی 

 کنند. فکرها به ما حمله می 

نهایت را  حال وقتی برگشتیم به این لحظه به فاصلهٔ بین دو فکر تمرکز کنیم تا آن فاصله را وسعت دهیم تا بی 

های اصلی  ها را جزو تمرین تجربه کنیم. صبر و سکوت داشته باشیم. خودمان را از تأیید دیگران رها کنیم و این 

جا فکر ما، فکر زندگی است.  خودمان بدانیم و ادامه بدهیم. ما فهمیدیم که در فضای اَنساب زندگی است و آن 

زنیم. و این حدیث را با جان بپذیریم که هر کس خاموش  شادی ما اصیل است، دست به صُنع و آفریدگاری می 

 شد، نجات پیدا کرد. 

است، آمده تا ما را  آید پیغامی برای ما دارد. برای خوشبختی و بدبختی ما نیامده هر دردی که در زندگی ما می

 آگاه کند به آن از طریق سکوت و فضاگشایی گوش دهیم و از ژاژ شدیداً بپرهیزیم. 

های داستان دفتر ششم »رنجور، صوفی و قاضی« را بگیریم و خودمان را بشناسیم که ما در آن داستان کدام  نکته 

زیر   در  ماه  نورِ  شویم.  آزاد  تا  خودم کردم  بگوییم  و  بپذیریم  را  درد  نکنیم،  قضاوت  را  دیگران  هستیم.  یک 

ایم کنار برود،  ها که درست کردهاست، فضا را باز کنیم تا آن نور از این حجاب ها خودش را قایم کردههمانیدگی 

 خودش را به ما نشان دهد و به صحرای دل که گنج اصلی است گام بنهیم. 
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گشایی است و در  ها حادث هستند، به لطف سابق پروردگار که فضا های ذهن نگاه نکنیم، سبب سازی به سبب 

شود. به خودمان  سازی را تعطیل کنیم. به هر چیز که توجه کنیم، آن زیادتر می دلمان است نگاه کنیم، سبب

 گشایی توجه کنیم. گذاریم که باید به فضا نگاه کنیم که روی چه چیزی توجه می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

سوی بحر با اجرای این  ها، از این منفذ راهی بهاز منفذِ ذهن دیگر آب نگیریم یعنی از همانیدگی   خانم صراحی:

 غزل به دریای یکتایی وصل شویم. شکرگزار باشیم که از »ناسپاسی ما بسته است روزن دل«. 

 ز ناسپاسیِ ما بسته است روزنِ دل 

 خدایْ گفت که انسان لِربِّه لَکَنود
 ( ۹۱۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 »انَِّ الإِْنسَْانَ لِربَِّهِ لَکَنوُدٌ.« 

 به پروردگارش بسیار ناسپاس است.« »همانا آدمی نسبت 

 ( ۶(، آیهٔ ۱۰۰)قرآن کریم، سورهٔ عادیات ) 

خو باشیم.  خو نباشیم و نبی ها است. کَپی از ابزار فضاگشایی استفاده کنیم تا دوباره وصل شویم، این مادر شکر 

وگوی ذهنی باعث نفاق و تفرقه است. همه باید خاموش باشیم تا او از طریق ما  فرمان اَنصتِوا را بپذیریم که گفت

 حرف بزند، این باعث مُوثقه است یعنی اطمینان. 

خَموشی گزینید و رستگار شوید. دست به عمل بزنیم که این دستِ ما، سنبل عمل ما، مانند موسی. با عمل قلبی  

شویم گزار می شود یعنی خدمت گاه عزیزان که همهٔ موجودات است را شامل می ابیات با فضاگشایی دستمِان بوسه

 برند.و همه از وجود ما سود می 

 جان، وقت من تمام شده. استاد 

خیلی خوب، حالا چندتایِ دیگر بخوانید، خیلی خوب است خانم پیغامتان. اگر دارید، نوشته    آقای شهبازی:

 شده.

 ممنونم. بله، بله.  خانم صراحی:

زنیم؟ اگر در دست فنا بمانیم این عمل ما ناقص است هم به خود  ایم یا نه در دست عمل می در دست فنا مانده 

زنیم. باید بفهمیم که کجا هستیم. اگر در ذهن هستیم کودک هستیم مشغول بازی از  و هم به دیگران آسیب می 

 ها همه سهل است«. کنیم یا خلاقیت زندگی را داریم و رو به بالغی و پختگی هستیم؟ »این هوا و هوس پیروی می 
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 ها همه سهل است، اگر مرغِ ضمیرتاین

 بر چرخ پریده بُوَد و دام دریده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها و مشکلات گذشتهٔ ما قابل حل است. اگر به چرخ بپریم پیش زندگی باشیم نه در دامِ ذهن  یعنی تمام خرابی

جا روان شویم و دست بمانیم، ذوق آسمان را داشته باشیم، ساکت شویم و فاصلهٔ بین دو فکر، تا بتوانیم در این 

 به عمل بزنیم. 

های خود همانیده نشویم. مهم جانی است که خودش را رها کرده باشد  ها مهم نیستند، با فُرم ها و کفش صورت 

های جدید نرویم.  سوی جذب همانیدگی ایم، باید این را حفظ کنیم. دیگر به ذهنی رهیده و پریده باشد. اگر از من 

 ها کجا؟ شده کجا، شیرهٔ همانیدگی لذت فضای گشوده 

ایم و از بهشت طلسم را بشکنیم که چرا ما از آن بهشت فراری هستیم و در تهِ دوزخ اَمشاج مواد ذهنی پیچیده 

 رمیم. »باغ آی و ز باران سخنِ نرگس و گلُ چین«. حضور می 

 باغ آی و ز باران سخنِ نرگس و گُل چین

 ای از بام چکیده نرگس ندهد قطره
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ای که از  یعنی بگذار از آن چشمِ عدم تو، گل روی تو که دیگر تصویرِ ذهنی نیست، زندگی شما را بسازد که قطره 

های  ذهنی صحبت نکنیم. بگذاریم لب دهد. دیگر برحسب من چکد به ما دیدِ عدم و نرگس نمی ها می همانیدگی 

هایش بنوشیم و زیبایی خودش را به جانمان بدهد. چشم مست زندگی ما  معشوق در ما حرف بزند و از بادهٔ لب

 نویسد. را بنویسد و رویمان را باز شود و این است زندگی جدیدمان، او می 

کشان برنامهٔ رسان و کلیهٔ زحمت الهی شکر برای این کالای عاشقانه، شکر وجود استاد شهبازی عزیز و یاران پیغام 

 گنج حضور. 

 خواهید اسمتان را بگویید؟ نگفتید اسمتان را. آفرین! آفرین! می  آقای شهبازی:

 من صراحی هستم از اندیشه، استادجان.   خانم صراحی:

 خانم صراحی، چه اسم قشنگی! آفرین، آفرین! عالی بود، ممنونم.  آقای شهبازی:

 عالی شما هستید استاد عزیزم. شکرگزار وجود شما، عزیزم هستید.  خانم صراحی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم صراحی[ 
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 آقای شاپور عبودی از کرج -۴

 پرسی آقای شهبازی و آقای عبودی[ ]سلام و احوال 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 بیتی داشتید:  ۱۰۶۰برنامهٔ  ۲۳۳۴عرض شود، در غزل   آقای عبودی:

 محسودِ فلک بوده و مسجودِ ملایک 

 وز همّتِ ناپاک ز ما دیو رمیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 محَسود: مورد حَسدَ قرار گرفته 
 مَسجود: مورد سجده قرار گرفته 

           
دهیم  ناپذیر با تلاش و همتی ناپاک به هدر می ذهنیِ سیری انرژیِ پاک خداوند را به امر »عوانِ مقتضی« و من 

اثر کردند و ملائک به او سجده، در کند. انسانی که همهٔ افلاک به او حسادت می که دیو هم از ما فرار می طوری 

 شود.کند و مطرود می اش سقوط می بیگاری و همتی ناپاک و نابِکار از جایگاه اصلی 

ات بودی، دیو شهوت به دنبال تو بود تا  دارند: ای انسان تا وقتی که تو در جایگاهِ اصلی   ۱۸۷۵در دفتر اول بیت  

های خود بکند. وقتی موفق شد و تو را از جایگاهت پایین کشید حتی خودِ آن دیو بند شهوت تو را وابسته و پای 

 کند. نابِکاری در این بیت همان همت ناپاک است.هم از تو فرار می 

 اتتا تو بودی آدمی، دیو از پی

 اتچشانید او میدوید و میمی
 ( ۱۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 چون شدی در خویِ دیوی استوار 

 گریزد از تو دیو، ای نابکار می
 ( ۱۸۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 دارند: ۲۳۰۵در دفتر پنجم بیت 

 اوّل، ابلیسی مرا استاد بود

 بعد از آن، ابلیس پیشم باد بود 
 ( ۲۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 : ۴۳۲۶و در دفتر سوم 
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 تو چو عزمِ دین کنی با اِجتهاد

 دیو، بانگت بر زند اندر نهاد 
 ( ۴۳۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای ها او را به بانگی بندهسال

 ای در چنین ظُلمت نَمَد اَفْکَنده
 ( ۴۳۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نمََد افکندن: مستقر شدن. 
          

 هیبتِ بانگِ شیاطین خلق را

 ست و گرفته حلق را بند کرده
 ( ۴۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هِیبت: ترس، وحشت، جلال، شکوه. 
 حَلق گرفتن: نفَس را بُراندن. 

          
 بانِ اَشْقیاست بانگِ دیوانْ گَلّه

 بانگِ سلطانْ پاسبانِ اولیاست 
 ( ۴۳۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اَشْقِیا: بدبختان؛ جمع شَقیّ. 
          

اول بیت   به   ۵۳۷در دفتر  را  تو  افلاک می دارند: روح  بالای  به  یکتایی  نمایندهٔ خدا در فضای  برد، ولی  عنوان 

ها سقوط کردی. تویی که موجب حسد و حسرت صاحبانِ  ذهنی به سمت وابستگی عنوان نمایندهٔ شیطان در من به

 عقل بودی، خورشید را گذاشته و به سمت آفلین رفتی و انسانی را که ملائک به او سجده کرده بودند نشناختی. 

 بُرْدَت سویِ چرخِ بَرین روح، می

 سویِ آب و گِل شدی در اَسْفَلین 
 ( ۵۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بَرین: بالایین و بلندترین؛ چرخ برین:آسمان بالایی؛ منظور عالم مابعدالطبیعه است. 
 اَسْفَلین: جمعِ اَسْفَل به معنی فروتر 

          
 خویشتن را مَسخ کردی زین سُفول 

 زآن وجودی که بُد آن، رَشکِ عُقول 
 ( ۵۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سفول: پستی، فرومایگی و خسّت طبع 
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 اسبِ همّت سویِ اختر تاختی 

 آدمِ مسجود را نشناختی
 ( ۵۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 ای ای ناخَلَف زادهْ آخِر آدم

 چند پنداری تو پستی را شَرَف 
 ( ۵۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 نژاد و بدسرشت و بدکار ناخَلفَ: فرومایه؛ بد 
          

 دفتر سوم دارند: ۱۰۰۰در بیتِ 

 خویشتن نشناخت مسکین آدمی 

 از فزونی آمد و، شد در کمی 
 ( ۱۰۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خویشتن را آدمی ارزان فروخت 

 بود اطلس، خویش بر دلقی بدوخت 
 ( ۱۰۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 : ۳۷۷۶و در دفتر دوم بیت 

 تو به تن حیوان، به جانی از مَلَک 

 تا رَوی هم بر زمین، هم بر فَلَک 
 ( ۳۷۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مَلَک: فرشته 
          

 قالَبِ خاکی فتاده بر زمین 

 روحِ او گردان بر آن چرخِ بَرین 
 ( ۳۷۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

که به ظاهر خود را عاشق حق  صورتی داند در همت ناپاک را عشق بازی با دیوِ سیاه می   ۶۹۷در دفتر سوم بیت  

 دهیم. نشان می 

 خویشتن را عاشقِ حق ساختی 

 عشق با دیوِ سیاهی باختی 
 ( ۶۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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سوی درد و محنت  ، همت ناپاک را گستاخانه در دشت بلا دویدن و کورانه رفتن به۸۳۱باز هم دفتر سوم بیت  

 داند.می 

 هین مدو گستاخ در دشتِ بلا

 هین مَران کورانه اندر کربلا 
 ( ۸۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کربلا: دشتِ بلا، جایگاهِ درد 
          

داند، مثل جهد فرعون که توفیقی در آن نیافت و  توفیق می ، همت ناپاک را جَهدِ بی۸۳۹و در همین دفتر بیت  

 کرد.دوخت دراصل پاره می هرچه می 

 توفیق خود کس را مباد جهدِ بی

 در جهان، واللهُ اَعْلَم بِالسَّداد 
 ( ۸۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سَداد: راستی و درستی 
          

 توفیق بودجهدِ فرعونی چو بی

 دوخت، آن تفتیق بود هرچه او می
 ( ۸۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تَفتیق: شکافتن 
          

که چشم و گوشِ جسمیِ باز دارد با بیند که با آن ای می ، همت ناپاک را در باشنده۱۶۴۹باز هم دفتر سوم بیت  

 شود.دوَد و گرفتار می سوی دام می پای خودش به 

 چشم باز و گوش باز و دام پیش 

 پَرَد با پَرِّ خویش سویِ دامی می
 ( ۱۶۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 همین دفتر دارند: ۲۱۳۷در بیت 

 دار و چنین شهوت مَران پَر نگه 

 تا پَرِ مِیلَت بَرَد سویِ جِنان 
 ( ۲۱۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 های بهشت ها، باغ معنیِ بهشت جِنان: جمع جنةّ به 
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 کنند خلق پندارند عشرت می

 کَنند میبر خیالی پَرِّ خود بر 
 ( ۲۱۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گذرانی عشرت: کامرانی، خوش 
          

 چشمتان تر باشد از بعدِ خلاص 

 که شوید از بهرِ شهوت دیوِ خاص 
 ( ۲۱۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

داند. آن هم در  کاری می های گناه و تباه ها و سنگ آوری همانیدگی دفتر سوم، همت ناپاک را جمع   ۲۲۷۵در بیت  

دهد. دامنی که نیاز و حضور ما است. حضوری که سره را از ناسره و سکهٔ حقیقی را از سکهٔ تقلبی تشخیص می 

 پاره شدنِ این دامن همان و افزایش غم همان. 

 دامنِ تو آن نیاز است و حضور 

 هین مَنِه در دامن آن سنگِ فُجور 
 ( ۲۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجُور: تبهکاری، گناه کردن 
          

 سنگ پُر کردی تو دامن از جهان 

 هم ز سنگِ سیم و زر چون کودکان 
 ( ۲۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 از خیال سیم و زر، چون زر نبود

 دامنِ صدقت درید و، غم فزود 
 ( ۲۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

بختی و کوریِ باطنی بر روح و جان  ، نتیجهٔ همت ناپاک را چیره شدن و نگون ۲۷۶۴باز هم دفتر سوم، بیت  

 داند.می 

 چون بُتِ سنگینْ شما را قبله شد 

 لعنت و کوریْ شما را ظُلّه شد 
 ( ۲۷۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دار ظُلّه: سایبان، سایه 
          

 همین دفتر:  ۲۸۲۵و در بیت  
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 تا ابد از ظلمتی در ظلمتی 

 روند و نیست غَوْثی، رحمتی می
 ( ۲۸۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 غَوْث: فریادرَس 
           

 گیرِ خودت خواهد شد. دفتر سوم، نتیجهٔ همت و تلاش ناپاکت گریبان  ۳۴۴۳در بیت 

 استاست ار بد ست، ار نکوی از تو رُسته

 است ناخوش و خوش، هر ضمیرت از خود
 ( ۳۴۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای یی، خود کِشتهگر به خاری خسته

 ای ور حریر و قَزْ دَری خود رشته
 ( ۳۴۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خَسته: زخمی 
 قَزْ: ابریشم، پرنیان 

          
 هایِ چو مار و کژدمت آن سخن

 گیرد دُمت مار و کژدم گشت و می
 ( ۳۴۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ییتو فسرده، درخورِ این دم نه

 یی، گرچه نییبا شِکَر مقرون نه
 ( ۳۸۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 : ۱۶۵و در دفتر چهارم بیت 

 چونکه بد کردی، بترس، آمِن مباش 

 زآنکه تخم است و برویانَد خُداش 
 ( ۱۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 به روشنی آشکار می کند.  ۲۷۸و باز هم دفتر چهارم، نتیجهٔ همت ناپاک را در بیت  

 کشی ست از سِرگینچون جُعَل گشته

 از گُلاب آید جُعَل را بیهشُی 
 ( ۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 ایمو لَهْو، فربه گشته ما به لَغْو

 ایم در نصیحت خویش را نَسْرِشته
 ( ۲۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 باطل، بی فایده  لَغْو:
 کردن، سرگرمی بازی  لَهو:
          

 هست قوتِ ما دروغ و لاف و لاغ 

 ست ما را زین بَلاغ شورشِ معده
 ( ۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گی بازی، شوخی، مسخر  لاغ:
 رسانی پیام  بَلاغ:
          

 تان.ابیاتی است در این رابطه جناب شهبازی با اجازه 

 کنم. بفرمایید. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 آقای عبودی: 

 فهمِ تو چون بادهٔ شیطان بُوَد 

 کِی تو را وهمِ مَیِ رحمان بُوَد؟
 ( ۶۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شهسواران در سِباقت تاختند 

 خربَطان در پایگه انداختند 
 ( ۱۱۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بال، بازان را سویِ سلطان بَرَد 

 بال، زاغان را به گورستان بَرَد 
 ( ۱۴۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نمایندم رَشَد باطلند و می

 کَشَد زانکه باطل، باطلان را می
 ( ۲۸۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دانی که یزدان داورست  گر همی

 ژاژ و گستاخی تو را چُون باورست؟
 ( ۱۷۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 عقل بودی، گِردِ خود کردی طواف 

 تا بدیدی جُرمِ خود، گشتی معاف 
 ( ۱۴۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نور است و زشت زآن همه کارِ تو بی

 که تو دُوری دُور از نورِ سرشت 
 ( ۱۷۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پس بداند که خطایی رفته است 

 زارِ رضا آشفته استکه سَمَن
 ( ۱۸۶۳بیت )مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، 

 جا که سمَنَ رویدَ.و جای انبوه از درخت یاسمن، آن  زار: باغ یاسمن سمَنَ
          

 گردد که من هیچ گِردِ خود نمی

 کژْروی کردم، چو اندر دین شَمَن 
 ( ۱۸۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پرستشمَنَ: بت 
          

 پس تو را هر غم که پیش آید ز دَرد 

 بر کسی تهمت مَنِه، بر خویش گَرد 
 ( ۱۹۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خودان تو ذُوالْفَقار ای زده بر بی

 زنی آن، هوش دار بر تنِ خود می
 ( ۲۱۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دیوْخانه کرده بودی سینه را

 یی سازیده بودی کینه راقبله
 ( ۲۴۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 شاخِ تیزت بس جگرها را که خست 

 نک عصاام شاخِ شوخت را شکست 
 ( ۲۴۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 ست پس بدان رنجت نتیجهٔ زلّتی

 ستآفتِ این ضربتت از شهوتی
 ( ۳۹۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عاقبت واحَسْرَتا گویی بسی 

 بخت و دولت را فروشَد خود کسی؟ 
 ( ۱۰۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جز گِلابه در تَنَت، کو ای مُقِل؟

 آب، صافی کن ز گِل ای خصمِ دل 
 ( ۲۸۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مُقِل: فقیر و تهیدست 
          

 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 

 تیره کردی آب را، افزون مکن 
 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بر مشُوران، تا شود این آب، صاف 

 واندرو بین ماه و اختر در طواف 
 ( ۲۴۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خیزاهی هر دَمی این خُفت و گر نخو

 کُن ز خاکِ پایِ مردی چشم تیز
 ( ۳۳۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کُحْلِ دیده ساز خاکِ پاش را 

 باش را ی سَرِ اَوزتا بیندا
 ( ۳۳۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ین اِفتقار ی و زدین شاگر که از

 الْفَقار وی تو ذنی باشی، شوزسو
 ( ۳۳۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 عقل را با عقلِ یاری یار کن 

 اَمْرُهُمْ شُوریٰ بخوان و کار کن 
 ( ۱۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 این جهانِ منتظم محشر شود

 گر دو دیده مُبْدَل و انور شود
 ( ۸۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چون مُقَلِّب حق بُوَد اَبصار را 

 که بگرداند دل و افکار را 
 ( ۳۶۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ما کنون دیدیم، شه ز آغاز دید 

 ندید چندْمان سوگند داد آن بی
 ( ۳۷۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بهرِ دیدهٔ روشنان، یزدانِ فرد 

 شش جهت را مَظْهَرِ آیات کرد 
 ( ۳۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مظَْهَر: محل ظهور، جای آشکار شدن 
          

 همّت از تو چشمِ من ْ گشت عالی

 جز به خواری ننگرد اندر چمن 
 ( ۱۰۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ست پیچاپیچ و دور بعد از این حرفی

 با سلیمان باش و دیوان را مشور 
 ( ۱۵۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مشور: مشوران، تحریک نکن.
          

 سان سخُن گرچه آسانت نمود آن

 کِی بُوَد آسان رموزِ مِنْ لَدُن؟ 
 ( ۲۲۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 منِْ لَدُن: از جانبِ پروردگار 
          

 خیلی ممنون جناب شهبازی.

کنم هم به بنده بفرستید، هم به کنم. خیلی زحمت کشیدید، خواهش می خیلی زیبا! خواهش می   آقای شهبازی:

 پشتیبانی پیغامتان را. 
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 .]نامفهوم[تلگرام  آقای عبودی:

 ممنونم از شما، خیلی خوب بود! عالی بود! آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای عبودی[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۵

کنند. هر گروهِ ابیات  آوری می کشند این ابیات را جمع دانید آقای عبودی خیلی زحمت می تان می طور که همه همین 

کنیم  ها پسُت می کنیم، در خیلی جا در هر برنامه واقعاً درس بزرگی است. این ابیات را و این پیغام را ما پسُت می 

کنم ابیات  توانید دسترسی پیدا کنید. خواهش می می   [Ganjehozour2]سایتمان، از طریق اپَ گنج حضور،  در وب 

اصطلاح صحبت کردند،  ( کنید دوباره بخوانید. امروز در مورد »همتّ ناپاک« بهPrintایشان را پِرینتْ )چاپ :

جای زندگی، همتّ ناپاک دهد بهذهنی که ذهن نشان می همّت ناپاک، خواست ناپاک درواقع. هر خواستِ من 

 جا خواهیم رسید که فضا را باز کنیم و زندگی از ما صحبت کند. است. مآلاً ما به آن 

جای مرکز عدم و وسعت دادنِ آن اگر به  بنابراین توجه ما غیر از فضاگشایی به مرکز عدم غلط است. یعنی به

دهیم. بنابراین همّت ناپاک  ذهنی را ادامه می آید مرکز ما و ما من چیزهای مادی توجه کنیم این چیزهای مادی می 

بندی کنید این چیز پاک است، این چیز ناپاک است مثلاً پول  طوری نیست که شما بگویید مثلاً در ذهن طبقه این

دهد با حستان، با بندی کنید. نه، هر چیزی که ذهن نشان می دانم هِی دستهناپاک است، غذا پاک است نمی 

جای  جای زندگی، به تواند به مرکزتان بیاید به توانید ببینید، این نمی توانید لمس کنید، می ذهنتان، با فکرتان، می 

 خداوند. »همتّ ناپاک« دراصل این است.

کنند.  ایم و مسجود ملایک، یعنی هرچه که در کائنات هست به ما حسادت می گوید اگر ما محسود مَلکَ بودهمی 

نهایتش و ابدیتش زنده بشود، ما از جنس او هستیم. بنابراین هر چیزی به ما  تواند به بیچرا؟ در ما خداوند می 

گوید که خوشا به حالت، خوشا به حالت که انسان هستی! ولی ما همّت ناپاک  کند در این جهان، می نگاه می 

خوریم، یک  آییم یک دو سه لیوان مشروب می داریم یعنی ما از مرحلهٔ درختی گذشتیم خیلی وقت است، ولی می 

دفعه  گوییم ما درختیم. ما از مرحلهٔ حیوانی گذشتیم ولی یک افتیم می طوری می خوریم، ایندو لیوان ویسکی می 

 که در مرکزمان چیز ناپاک است. کُشیم. چرا؟ برای اینشویم، همدیگر را می صبانی می شویم، ع وحشی می 

بندی نکنید. از نظر مولانا  انَد، عرض کردم طبقهها یک خاصیتی دارند ناپاک چیز ناپاک نه که واقعاً در بیرون، این 

به  عرفان  درس  دیگر  می و  نشان  ذهن  چیزی که  هر  آوردن  می طور کلی،  ما  ناپاکی  سبب  مرکز،  به  شود  دهد 

های جهان مرکزشان ناپاک  درصد آدم   ۹۹دهم؟ شاید  رمد. حالا این را چرا من توضیح میکه دیو از ما می طوری به

دهند که جریان چیست.  هایی مثل مولانا به ما درس میدانیم، از این موضوع خبر نداریم. آدم است. اصلاً ما نمی 

 اش همین »الَسَت« است. های مولانا که از قرآن هم گرفته شده، یکی ترین درس درست است؟ از مهم 
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نهایت  گوید که ما از جنس خداوندیم و هر خاصیتی خداوند دارد ما هم داریم. مثلاً خداوند بی الَسَت، آیهٔ الَسَت می 

بینید یک  که می میریم. درحالی میرد، ما هم نمی ایم. خداوند از جنس ابَدیت است یعنی نمی نهایت است ما هم بی

 کنیم مُردند دیگر! بیچاره شدند، بدبخت شدند.زنیم توی سرمان، فکر می میرد، ما می نفر می 

گوید که من راحت شدم، شما بروید توی سر  زنیم می کند ما توی سرمان میآن کسی که مُرده اگر به ما نگاه می 

نیازی، صمد هرحال ابَدیت خاصیت ما است. خاصیت بیذهنی. به خودتان بزنید که بیچاره هستید در این من 

بودن از خاصیت الَسَت است. »الَسَت« امتداد خداوند است، یعنی ما از جنس زندگی هستیم، ما از امتداد خدا  

ای که خودش زندگی است، خودش از جنس خدا است، خودش  هستیم و بنابراین لزومی ندارد یک همچو باشنده 

آورید  آورید، یک جسم را می که چیز ناپاک را می محض این وجو کند. یعنی ما چیز نیستیم به ها جست را در چیز 

کنید. خودِ شما  وجو می ها خودتان را جستموقع از طریق جسم   کنید. بعد آن م می مرکزتان، شما خودتان را جس

کنید خودتان را بگویید ایناها!  صورت جسم. هیچ موقع پیدا نمی وجو نیست به از جنس خداوند است قابل جست

 کنید؟ بینید، تصویر ذهنی است. توجه می خودم را دیدم! آن چیزی که شما می 

اید، توجه دارید که این تصویر ذهنی شما نیستید. اتفاقاً یکی از موانع  ای که شما از خودتان ساخته تصویر ذهنی 

دفعه متوجه اشتباهمان  شویم، یک کنیم و بیدار می بیداری از خواب ذهن این است که ما وقتی فضاگشایی می 

ایم یک تصویر ذهنیِ  شویم که ما سعی کرده ایم. متوجه می جای خودمان گرفته شویم که ما یک تصویر ذهنی را بهمی 

ایم که ما آدم  ایم قبول کرده جا برای خودمان ثابت کرده عالی، کامل بسازیم و این را به دنیا ارائه کنیم و در آن 

وجه حسود  هیچ ای هستیم، ما بهمهربانی هستیم، ما آدم ترسویی نیستیم، آدم شجاعی هستیم، ما آدم بخشنده

ایم و مردم را مجبور دنیایی را به این تصویر ذهنی نسبت دادهیم، ما دانشمند هستیم. هزارتا خاصیت این نیست

 ذهنیِ کامل هستیم. کنیم این من ایم این را تأیید کنند. ما فکر می کرده 

می  درس  قرآن  از  مولانا  دوباره  می حالا،  مهم گیرد که  هست،  گوید  هم  خداوند  مال  انسان که  خاصیت  ترین 

 گوید:ایم که می به این موضوع است که ما درون تو را گشودهفضاگشایی است. اصلاً سورهٔ »اِنشِراح« راجع 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

 تا نیاید طعنهٔ لٰإتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
           

یعنی هر، اگر از جنس الَسَت هستیم، اگر از جنس خدا هستیم، در این لحظه باید اجازه بدهیم این فضا گشوده  

و منقبض نشویم، واکنش نشان ندهیم، مقاومت نکنیم. مقاومت   به مرکزمان  با اجسام  بشود و حمله نکنیم 
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ذهنی را از روی  گوید که ما آیا درون تو را نگشودیم؟ و این بار گران من هرحال می گذارد ما گسترده بشویم. بهنمی 

 کرد؟ دوشت برنداشتیم که سنگینی می 

 »الََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْركََ.« 

 ات را برايت نگشوديم؟.« »آيا سينه 

 »وَوضََعنَْا عنَْكَ وزِْركََ.« 

 »و بار گرانت را از پشتت برنداشتيم؟.« 

 »الَّذِي انَْقضََ ظَهْركََ.« 

 كرد؟.« »بارى كه بر پشت تو سنگينى مى 

 ( ۳- ۱(، آیهٔ ۹۴)قرآن کریم، سورهٔ انشراح ) 

گوید آن هم باز هم از قرآن است  پس بنابراین خاصیت الَسَت، خاصیت فضاگشایی و یک درس دیگر به ما می 

.  های خودش زنده بشود خواهد به خاصیتآن واژهٔ »کَرَّمنا« است. یعنی خداوند ما را گرامی داشته، در ما می 

بی و کَرَّمنا، شما  خاصیت  اِنشِراح  فضاگشایی،  الَسَت،  پس  داشته.  را گرامی  ما  ابدیت، پس  خاصیت  نهایت، 

کردم که شما اگر  تا را با هم قاطی کنید. حالا داشتم عرض می ترین موجود نزدیک خداوند هستید. این سه گرامی 

شوید.  دفعه خیلی از شما متوجه یک اشتباه بزرگی می تان عمل کنید فضا باز بشود، یک به خاصیت خداگونه 

این تصویر  متوجه می  و در آن ذهنی که درست کرده شوید  پندار کمال،  جا می اید  گویید من کامل هستم همان 

 آید.شوید، از این شما خوشتان نمی ها حسود می ترسید، بعضی موقع ها می که بعضی موقع درواقع شما مثل این 

کنم و  شده من هستم پس این تصویر ذهنی که به مردم ارائه می فهمید که اگر این فضای گشوده اولاً که کلاً می 

و ما چون من  این چیست؟ یعنی من شصت سال اشتباه کردم!  بار اشتباه  خودم ساختم  زیر  ذهنی داریم فعلاً 

کنیم. شما فرار نکنید. شما شجاع باشید، شما بگویید که من اشتباه کردم، یک تصویر  رویم، فوراً فرار می نمی 

کردم ذهنی فعلاً دارم، تا حالا فکر می کنم، یک. دو: که من جای اصلم گرفتم این اشتباه بوده، قبول می ذهنی را به 

ذهنی است. من الآن  کنم؟ این ترسِ منترسم و این اشکالی ندارد. چرا فرار می ها می ترسم، واقعاً بعضی موقعنمی 

 فهمم که من ترس نیستم. شده و ناظر بودن به ذهن می ین فضای گشوده با ا

که عصبانی  ها مثل این کنم به ذهنم، بعضی موقع شده، به خودم نگاه می   شوم الآن فضا که گشودهمن متوجه می 

ها الآن فضا که  ترین فرد جهان هستم. اشکالی ندارد، شما خشم نیستید. بعضی موقع شوم، فکر کردم من آرام می 

بینم که من  شوم و این بسط فضا، دارم می ام زنده می کنم به آن خودِ اصلی شده و دارم خودشناسی می   گشوده

ذهنی حسود هستی ولی شما  کنم. من و حسادت؟! فرار نکن. نه، شما در من که حسود هستم و فرار می مثل این 
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کنید؟  حسادت نیستی. الآن فهمیدی که شما امتداد خداوندید، اجازه بده این گشوده بشود، فرار نکن. توجه می 

 قابل تحمل نیست برای ما. 

تان را دیدید، وحشت نکنید فرار کنید  ذهنیشما از این موضوع شاید خبر ندارید. وقتی فضا گشوده شد و من 

تا  ذهنی. فقط بگویید من که این نیستم، درست است این وضعش خراب است. آقا این پنجاه شصت دوباره به من 

جو هستم ولی شما انتقام  کس کینه ندارم. کینه دارم من، یک آدم انتقامرنجش اساسی دارد. من فکر کردم از هیچ 

کنید  کنید؟ فرار نکنید. فرار می طوری بگویید. توجه می نیستید، شما کینه نیستید، شما رنجش نیستید، این را این

شوید. فرار نکنید، شجاع باشید، بایستید. صبر، صبر. چرا  شوید، به خداوند زنده نمی که به حضور زنده نمی 

 برُدند امر فَاستَْقِمْ«.  گوید »انبیا می 

 هایِ مهم مانع آید از سخن

 انبیا بُردند امرِ فَاسْتَقِمْ
 ( ۲۶۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 »… واَستَْقِمْ… .« 

 »… پايدارى ورز… .« 

 »… استقامت کنید… .« 

 ( ۱۵(، آیهٔ  ۴۲)قرآن کریم، سورهٔ شوریٰ )

امر انبیا بردند چه چیزی را؟ فرمانِ استقامت کنید، صبر کنید، فرار نکنید، ببینید، خودتان را ببینید، از خودتان  

ذهنی داشتم، اشکالی ندارد الآن دیدم و دیگر  کنیم. شما بگویید من تا حالا من فرار نکنید. ما از خودمان فرار می 

باز می  را  از آن اشکالات،  کنم. شما می فضا  فرار نکنید  فرار نکنید،  باز بشود  اجازه بدهید  اگر  را  دانید فضا 

ها را از بین  کند، آن ها را حل می دهد و از طریق شما آن ها را به شما نشان می درنتیجه زندگی با فضاگشایی آن 

 برد.می 

شوید، شما پندار کمال دارید. البته  کردید که هیچ موقع خشمگین شما که نمی گویید فکر می همان خشم را که می 

ای  گفتیم من آدم کاملی هستم، آدم دانشمندی هستم، آدم صبوری هستم، آدم بخشندهگفتیم پندار کمال می نمی 

ها که کسانی که به من بدی کردند آنلحاظ اینای نیستم؛ نه بهشوید نه! من آدم بخشندههستم که الآن متوجه می 

بینم الآن خسیسم  طوری نیستم من. عیب ندارد. من می دهم، اینبخشم، نه چیزی که دستم است به فقیر می را می 

 کنید؟ ولی من خسِتّ نیستم. توجه می 
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گویید من خسِتّ نیستم، این من نیستم اصلاً، این جسم من نیستم، من تا حالا دنبال درست کردن  که می همین 

کنید؟ ما باید به اشتباهمان در مقابل خداوند اقرار کنیم که ببخشید، اصلاً  این بودم این اشتباه بوده. توجه می 

گویید  کشیم عذرخواهی برای همین است که شما می استغفار همین است دیگر، عذرخواهی. آن مثلثی که ما می 

خواهم، اشتباه کردم. ولی اگر شما اجازه بدهید دردهایتان شما را اداره کند، پندار کمال اداره کند و  عذر می 

شوید. بِایستید، بایستید خودتان  بینید فرار کنید، هیچ موقع موفق نمی وقتی یک چیز وحشتناکی از خودتان می 

 را ببینید. 

هایی که ما داریم دیگران هم دارند. شما خودتان را  ایم تمرکز روی خودتان. توجه کنید آن عیبها گفته هان! بار 

مان عیب داریم. اصلاً یک نفر نیست که وجود داشته باشد  های دیگران را بشمارید، همه ول نکنید بروید عیب 

تر نیست؛ یکی تمرکز  دوتا مهم   ترین، از این نگوید که من کاملم و پر از عیب نباشد. شما به خودتان بپردازید. مهم 

هایتان را  کند، ناظرِ خودتان و شما عیب زودی ناظر می روی خود است، یکی فضاگشایی. فضاگشایی شما را به

یکی برای شما حل کند. بیندازد، دردهایتان را شفا بدهد. تا از  ها را یکی دهید زندگی این بینید و اجازه می می 

را اداره می توانید ببینید، دردکنید، دردهایتان را نمی دتان فرار می خو رسید. فرار  جا نمی کنند، به هیچ ها شما 

 نکنید. 
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 آقای فریدون از فولادشهر -۶

 پرسی آقای شهبازی و آقای فریدون[ ]سلام و احوال 

 دهم.خوانم، بعد یک توضیحاتی می تا بیت می یک چند  آقای فریدون:

 بله بله.  آقای شهبازی:

 گوید:مولانا می  آقای فریدون:

 کافیَم، بدْهم تو را من جمله خیر

 واسطهٔ یاریِ غیرسبب، بیبی
 ( ۳۵۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نان تو را سیری دهم  کافیَم، بی

 سپاه و لشکرت میری دهم بی
 ( ۳۵۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 داروت درمان کنم کافیَم بی

 گور را و چاه را میدان کنم
 ( ۳۵۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گوید: یک جای دیگر می 

 گفت پیغمبر که جنّت از اِلٰه

 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی
 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جنّت: بهشت 
 اِلٰهْ: الِاه، الله، خداوند 

           
 چون نخواهی، من کفیلم مر تو را 

 الْمَأویٰ و دیدارِ خدا جَنَّتُ
 ( ۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گانه های هشت جَنَّتُ المْأَویٰ: یکی از بهشت 
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کنیم، یک رسم و رسومات خیلی بدی هست. در این چند  جا توی اصفهان که زندگی می آقای شهبازی، ما این 

دهم، شما فقط با من باشید، چیز را به شما می گوید، از زبان مولانا که من همه بیت خداوند دارد به مولانا می 

 دهم.چیز را به تو می من همه 

به این اگر بخواهد شوهر کند،  این اصفهان یک دختر  باید قرض کنند، وام  جا در  خاطر جهاز، پدر و مادرش 

دَری بزنند تا بتوانند یک جهازی تهیه کنند و دخترهایشان را شوهر بدهند. و کسانی  بگیرند، خودشان را به همه 

که فقط ندهند، و یک رسم و  خاطر این کنند. بهها را رد می خاطر نداشتن مالی خواستگار را من سراغ دارم به

 رسوماتی دارند. 

کند  چیز را حتی خداوند آدم را درمان می فهمند که همه ها، میها، خانواده هرکه بنشیند پای این شعر مولانا، جوان 

رساندش، بدون نان سیرش  که شاهیِ مملک، به خدا می دهد، نه این که پیش دکتر برود. شاهی به او می بدون این

 گویم.کند. حالا من خودم تجربه خودم را می می 

 بله بله.  آقای شهبازی:

چیز  من خودم از یک شهرستان دیگر زن گرفتم. وقتی که رفتم خواستگاری، گفتم ما جهاز هیچ   آقای فریدون:

خواستم،  خواهیم. گفتم من آمدم با دختر شما ازدواج کنم، نیامدم وسیلهٔ خانه بخرم. اگر وسیلهٔ خانه می نمی 

 گرفتم. رفتم درِ مغازه می می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

وقت که نامزد کردم، به من یک خانهٔ سازمانی  کردم. همان آهن هم کار می گرفتم و آمدم و توی ذوب   آقای فریدون: 

خودم خانه خریدم. و بعد  خودم شدم،    خانه چیز خریدم، بعد پنج سال هم صاحب داد. بعد هم وسیلهٔ خانه همه

آمد،    دار بود، عمل باز انجام داد، بچه فلج به دنیا ده سال کارم، گفتم یک بار، خانمم ناراحتی قلبی داشت، بچه

چیز  کنم، از خانه، ماشین، وسایل، همه خود من یک سال بعدش نابینا شدم و الآن که دارم با شما صحبت می 

چیز را به من داده. یعنی  و پنج سال است که الآن من، چیز بازنشسته شدم، همه   که بیستدوتا دارم. و خدا با این 

چیز داده. و من از این  کردم، به خدا دعا بکنم این را بده آن را بده، خودش سر موقع همه ی هر چیز تقاضا نم 

چیز  ها را گوش بدهند و ببینند خداوند همه خواهم بنشینند پای این شعرهای مولانا و این ها می ها و خانواده جوان 

 دهد. ها می را به آن 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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چیز را به من داده.  قدر شاکرم از خدا که همه دهد. و من این ها می موقع خداوند به آن چیز را بههمه   آقای فریدون:

خاطر یک اشتباهات پزشکی. نابینا شدم و از بیست و  آهن بهو من بیست و پنج سال پیش نابینا شدم توی ذوب 

یواش هو زد صدای شما به گوشم خورد. دیدم به دلم نشست. یواشگشتم، یک ها را می پنج سال پیش همین کانال 

هایی که، من خودم و خانمم دیگر نشستیم پای این  زنید، همان حرف نشستم گوش کردم، نه حرف دل من را می 

 برنامه، یک بچه فلج هم داشتیم. 

ها گفته بودند هفت سال بیشتر زنده  که دکتر بعد بیست و سه سال آن بچه فلج هم با عشق و علاقه، با این 

چیز هم،  ماند، ما بیست و سه سال این را بزرگش کردیم. و هیچ مشکلاتی هم الآن توی خانواده ندارم. از همه نمی 

ها بگویم بیایند آقا، بنشینند پای این شعرهای مولانا، بعد بروند ازدواج کنند. ببینند  خواستم به این جوان حالا می 

تا بیت را من الآن خواندم، اگر این را خوب بروند توی  دهد. اگر همین پنج چیز را می گوید. خداوند همه چه می 

قع،  موچیز را بهدهد، همه دانم مال میدهد، نمی چیز را، سلامتی به آدم می دانند خداوند همه عمقش و بفهمند، می 

 که اصلاً دعا کنی. بدون این

 آفرین! بله.  آقای شهبازی:

 گوید:ها می از دعا  آقای فریدون:

 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نَشْنَود یزدانِ پاک وَز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هایی بشود.ها هم یک صحبت و این تجربهٔ خود من بوده و یک خرده خواهش بکنم از شما که در این مورد 

 کنم، چشم، چشم. شاءالله، بله بله، خواهش می ان  آقای شهبازی:

 خیلی ممنون، تشکر.  آقای فریدون:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 شوم.مزاحم نمی  آقای فریدون:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای فریدون[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۷

روید خواستگاری، بگویید  خواهید ازدواج کنید، وقتی می بله، خب ایشان پیغامشان را دادند دیگر. آقایان که می 

خواهید ازدواج  خواهم. واقعاً نخواهید، شما نرفتید که پول و مال بگیرید که، شما عاشق شدید، می من جهاز نمی 

 کنید. 

نهایت فراوانی است، بعضی از شما الآن ممکن است از  گوییم خداوند از جنس فراوانی است و بی که ما می و این 

نظر مادیات ضعیف باشید و اعتراض کنید به این موضوع که خداوند از جنس فراوانی نیست. خداوند از جنس  

آید، اعتراض و مقاومت و ناشکری شما است. ناشکری  که این برکت به شما نمی نهایت فراوانی است. علت اینبی

تان، کارتان، خداوند به شما  اندازهٔ توانایی خواهید باشید، در هر وضعیتی به یعنی چه؟ ببینید شما الآن هرکه می 

خواهید. توجه  دهید، می خواهید. قانون جبران را انجام نمی کنید. شما بیش از استحقاقتان می داده، شما شُکر نمی 

 کنید؟ می 

صورت  گوید شکُر. برکت خدا به کنم شما بیایید شکر کنید و خوب دقت کنید مولانا به چه می من پیشنهاد می 

ذهنی، نه بخواهید سر کسی  شود اگر حقیقتاً شما شکر کنید، نه با من سوی شما جاری می فراوان، خیلی فراوان به 

طوری نیست قضیه. باید  کلاه بگذارید. حالا ما چند، چند وقت شکر کنیم ببینیم واقعاً این درست است؟ این

تر از این قضیه باشد که شما راضی هستید، شما شاکر هستید، شما قدرشناس هستید. شما، شما از خیلی عمقی 

گویید که من واقعاً آن چیزی که مستحقش بودم، خودم را آماده کردم، خداوند به من لطف کرده.  ته دلتان می 

کنم و مهارت کسب نکردم، چرا  دهم، اگر من وقتم را تلف می ر من واکنش نشان می اگر من مقاومت دارم، اگ

 ای که لازم بوده شما گرفتید، برای همان شکر کنید. اندازهانتظار دارم؟ یعنی به 

تفهیم این موضوع خیلی سخت است، باید خودتان فکر کنید پیدا کنید. هر موقع شما راضی شدید و شکر کردید،  

اندازهٔ استحقاقم به من داده. من  گویند که خداوند به فهمم، من عقلم ضعیف است. می بگویید که ببینید من نمی 

شوید که باز  سوی من آمدن، و شما آن موقع متوجه می فراوانی به   شود اگر شکر کنم، راضی باشم، این شروع می 

 کنید؟ تر کنید، روی خودتان کار کنید. توجه می هم باید خودتان را آماده 

خلاصه اگر این موضوع فهمیده بشود که بیانش خیلی سخت است، خودتان باید بفهمید. اگر شما شکر کنید، 

ذهنی به من خواهید گفت: به  شنوید، با عینک من ذهنی می قدردان باشید، راضی باشید، منتها الآن شما با من 

طوری نیست، این دید غلط است. همان دیدِ غلط است که شما  چه راضی باشیم؟ چه شکری است؟ چه داده؟ آن 

 راه را بستید به خودتان، برکت زندگی را بستید. 
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و آن مالش زیادتر خواهد شد. هر کسی فقیر است، شکر نمی هر کسی شکر می  اعتراض  کند، زیاد دارد  کند، 

طوری است. درست عکس قضیه است، یعنی شما فکر  کند، تلخ است، آن هم که دارد از او خواهد گرفت. اینمی 

ذهنی نیست که بگویید  طوری خداوند یک منکنید من خودم را زدم به عاجزی و بیچارگی، دیگر بالاخره، آن می 

که آقا، به ما رحم کن. نه، از درون باید شما شاکر باشی، راضی باشی، خوشحال باشی و قبول کن، این را قبول  

جا شروع کن. بگویید من الآن باید خودم را بسازم  کن. آن چیزی که شما استحقاق داشتی به شما داده، از آن 

ترسم؟  کنم؟ نکند من می آورم؟ نکند من مقاومت می هایم را بالا می کند من هی درد ببینم چه تغییری باید بکنم. ن

ذهنی درست کردم با یک تصویر ذهنی و از  هایی که توضیح دادم. نکند یک من نکند من خشمگینم؟ همین چیز 

تنها به مردم، به خداوند هم  دهم؟ نه خواهم من هر لحظه؟ نکند دارم خودم را نشان می مردم تأیید و توجه می 

سوی  جوری شما جلوی فراوانی خداوند را بگیرید، بعد بگویید فراوانی بیاید به کنم؟ چه ذهنی را ارائه می همین من 

 بندید.من؟ شما هر لحظه راه را می 

برداری است، تأمل است، خواندن شعرهای مولانا  ها مستلزم گوش کردن برنامه است و یادداشتفهمیدن این 

ها نفوذ کند در شما، جذب جانتان بشود. حواستان باید به خودتان  است، تکرار است، تکرار ابیات است تا این 

یواش زندگی ایرادهایتان را به شما  باشد. فضاگشایی کنید، آسان بگیرید، فقط حواستان به خودتان باشد. یواش 

های  بینید. هزار سال هم شما بنشینید ایراد گویید که ایراد ندارم، ایراد دیگر نمی دهد. مادامی که مینشان می 

وجه نباید ما حواسمان  هیچکنید؟ به تلف کردن. توجه می   گویی، وقت شود ژاژ، بیهوده مردم را بشمارید، این می 

شویم تلخ، اصلاً همین عیب جلوی فراوانی خداوند  دمان برداریم بگذاریم روی دیگران، آن موقع می را از روی خو

آید. شرایطی وجود دارد، اساسش  خواهید دیگران را عوض کنید، بستی دیگر، نمی که شما می بندد. همین را می 

شکر است، ولی اطراف شما چیزهای دیگر هم یاد خواهید گرفت که درِ فراوانی زندگی را به روی خودتان باز  

 کنید. 

    پایان بخش اول   
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 آقای علی از دانمارک  -۸

 پرسی آقای شهبازی و آقای علی[ ]سلام و احوال 

 یک پیامی هست اگر اجازه بفرمایید آقا به اشتراک بگذارم. آقای علی:

 کنم. بفرمایید بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 عنوانِ آن هست »طبلِ رحَیل«.  آقای علی:

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده

 جای کشیدهجای بدآنوی رَخت ازین
  ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
           

است. در این سِیر، هشیاری همیشه در حال ارتقا بوده و  اش به ذهن انسان رسیده هشیاری در ادامهٔ سِیر تکاملی

باید باشد ولی بعد از افتادن به ذهن، اشکالی که پیش آمده این است که هشیاری در فضای بسته و محدود ذهن،  

 ای به بیرون ندارد.است. فضایی که هیچ روزنه محبوس شده 

 بام مقیمیدر و بیاندر لحدِ بی

 ای بر در و بر بام به صد ناز دویده
  ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 لحد: گور، قبر 
           

ذهنی این حرکت  رود. من ذهنی عجله و شتاب است. یعنی با شتاب از یک فکر به فکر دیگر می های من از خاصیت 

تنها کمکی به سیرِ تکاملی  دانیم که این کار نه است، ولی می را به جای حرکت اصلیِ هشیاری به ما قلمداد کرده 

نمی  می هشیاری  هدر  نیز  را  ما  انرژی  و  نیرو  تمام  بلکه  من کند  حرکت  بنابراین  چشم دهد،  با  به    ذهنی  آلوده 

ها مانند این است که در شب تاریک با عینک آفتابی در میان انبوهی از جمعیت با عجله حرکت کنیم.  همانیدگی 

 نتیجه کاملاً معلوم است. 

تنها در پریدن  ذهنی عجله و حرکتمان فقط در پریدن از فکری به فکر دیگر است، ولی نه از طرف دیگر ما با من 

ذهنی کنیم. ولی برای تکامل هشیاری باید از این من ای نداریم، بلکه ناز هم می در و روزن هیچ عجله   از این گورِ بی

پذیر است. یعنی با پرهیز از تندتند فکر کردن  به منِ اصلی تبدیل شویم و این کار با ساکت شدن و صبر امکان 
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کنیم در فضای بین دو فکر بمانیم تا فضا گشوده شود. از این فضا است که فکرهای خلاق از ما بروز  سعی می 

 کند.می 

آید. چه  ذهنی می فکرِ خلاق با فکر مثبت تفاوت دارد، فکر مثبت که در مقابل آن فکر منفی هم هست، از من 

 دارد.فکر از نظر ذهن مثبت باشد، چه منفی هر دو در نهایت مخرّب است و ما را در فضای بستهٔ ذهن نگه می 

ذهنی پسندیده و مورد تأیید عامهٔ مردم باشد، ولی این فکرها فقط  فقط ممکن است ظاهر یک فکری از نظر من 

دهد و قادر نیستند که ما را از فضای بستهٔ ذهن به فضای یکتایی  ما را از یک جای ذهن به جای دیگر کوچ می 

 تان بخوانم.کوچ بدهند. در ادامه، آقا اگر اجازه بدهید یک تعداد بیت هم است که با اجازه 

 کنم، حتماً. بله، بله خواهش می  آقای شهبازی:

 آقای علی: 

 ها کردی تو؟صَنما اى بت عیاّر، چه
 ها کردی تو؟کار، چهذهنیِ بدبا من

  

 ستدوش دیدم ز ندامت به نماز استاده
 ها کردی تو؟ کار، چهبا منِ زاهد شب

  

 گشتبه درِ صومعه و مسجد و معبد می
 ها کردی تو؟کار، چهبا منِ گبرِ سیه

  

 کرد چو گدایان، طلبِ لقمهٔ نانی می
 ها کردی تو؟ کار، چهبا منِ خامِ طلب

  

 ستدی بدیدم به تَضرُّع به درِ خانه شده
 ها کردی تو؟کار، چهبا منِ خصمِ ستم

  

 گفت دیوانه شدم، عقل برفت از سَر من
 ها کردی تو؟با سَر و جامه و دستار، چه

  

 عاشقِ بزم و سرور و کف و بَربط بودم
 ها کردی تو؟خوار، چهبا چنان سرخوش غم



  ۱۰۶۰-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 43صفحه:                                                       برو به فهرست

  

 پُر ز مهمان ِسِمِج بود سرای دل من 
 ها کردی تو؟ با چنین خانهٔ خَمّار، چه

  

 ستسخنی شهره بُدهبازی و شیرینبه زبان
 ها کردی تو؟ با چنان چانهٔ پُرکار، چه

  

 زد که بُدم رستم دستانِ زمان لاف می
 ها کردی تو؟ با چنان تنبل بیکار، چه

  

 کرد منم، عارف این خِطّه و خاکناز می
 ها کردی تو؟بار، چهمدعی دید به یک

  

 جسم و جانم ز ملامت شده بُد، زار و نحیف
 ها کردی تو؟با تن و جثهٔ بیمار، چه

  

 ست در گلستان خیالم رُز و نسرین بوده
 ها کردی تو؟ با هزاران گُلِ پُرخار، چه

  

 با چنان چشم چو نرگس که نظر کردی تو
 ها کردی تو؟با دل پُرخط و زنگار، چه

  

 گویی تو چو زبان باز نمودی به سخن
 ها کردی تو؟با لب شَهد و شکرخوار چه

 )علی موسوی( 

 خیلی ممنون آقا، تمام شد. 

 خیلی زیبا، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای علی[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۹

ذهنی نیستم، بعد خواهید دید که تمام  اید که من این من اید با خودتان تصمیم گرفته دفعه نشسته اگر شما یک 

هم برای گرفتن توجه، ها برای کامل و زیبا نشان دادن این تصویر ذهنی است. آنفکرهای شما برحسبِ همانیدگی 

خواهم  دفعه شما تصمیم بگیرید که من این تصویر ذهنی نیستم و این را نمی تأیید و شناسایی از مردم است. یک

 کنید؟ به مردم ارائه کنم، تایید بگیرم، توجه بگیرم یا منتظر شناسایی باشم. توجه می 

شوید، دارید  تر می شوید. هر چقدر ساکت تر می شود و ساکت در این موقع تعداد زیادی از فکرهای شما حذف می 

شود، توجه کنید. این فضایی که بین دوتا فکر هست، در  دهید این فضا باز بشود. فضا خودش باز می اجازه می 

خواهد باز بشود. شما با مقاومت و صرف انرژی زیاد، در واقع اتلاف انرژی  توضیح دادم، این می   ۱۰۶۰برنامه  

 بندید.زیاد می 

که خداوند در مرکز شما باشد، بخواهد باز بشود، شما را به خودش زنده کند، شما همان  یعنی درست مثل این

کنید.  دهید خودتان را مریض می کنید. در این راه زیر فشار قرار می گیرید و این را منقبض می نیروی خداوند را می 

ذهنی شما است،  در نتیجه اگر تعداد زیادی از این فکرها که مربوط به زیبا نشان دادن این تصویر ذهنی یا من 

 شود، فضا. کنید به سکوت. میل بکنید به سکوت این خودش باز می حذف بشود از زندگی شما، شما میل می 

گذارید.  نهایت خودش باز بشود و شما نمی خواهد به بیتوجه کنید، شبیه این است که خداوند در مرکز شما می 

اید به صورت الَسَت آمدید. ولی الآن افتاده خواهد باز بشود، همین شما هستید به نهایت خداوند که میو آن بی

توانم زیبا و کامل، درست  جوری میرا چه اید ایناید این تصویر ذهنی هستید، حواستان را داده اشتباه، فکر کرده 

کنید؟  شود. توجه می کنید این درست نمی اید که هر کاری می است؟ نشان بدهم. بعد شما الآن به تجربه فهمیده 

اید که زیرش شما امنیت ندارید. هر لحظه ممکن است فروبریزد. همانیده  موقع یک بامی درست کرده  بعد آن

اند، های مردم بزرگ شده بینید بچهتان، می ا همسرتان، هیچ اعتمادی ندارد، ممکن است برود با بچهاید بشده

قیافه رفته  بعد  می اند،  روز تان  این  می بهبینید  پیرتر  دارد  همه روز  یعنی  ترس  شود.  و  است  ریزش  حال  در  چیز 

 گذارد شما را. نمی 

خواهد  دفعه تصمیم بگیرید که این تصویر ذهنی، من نیستم. من آن الَسَت هستم و همین الآن می پس شما یک 

 اید. عرض کردم وقتی باز بشود یک جوری جلویش را گرفته ام. حالا پیدا کنید چه باز بشود و من جلویش را گرفته 

کنید،  زند مقاومت می کنید. یکی حرف می چیز مقاومت می فهمید که شما مقاومت دارید، شما در مقابل همه ذره می 

 آخر به شما چه ربطی دارد؟! 
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فهمید که در مقابلِ  فضا باز کنید، ساده باشید، ساده بگیرید، حواستان به خودتان باشد. فضا باز بشود، شما می 

]خندهٔ  گوید.  گویید به غیر توجه نکنید، ایشان می موقع می کنید! بعد آن چیز دارید شما مقاومت می تقریباً همه 

 آقای شهبازی[ 

 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً اَبصارَکُم 
 هم شنیدی، راست ننْهادی تو سُم

 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که این فرمانِ خدا را شنیدی که »چشمانِ خود را از نارواها فروبندید«، ولی باز درست گام برنداشتی.« »با این 

 »قلُْ لِلْمُومِْنيِنَ يَغضُُّوا منِْ ابَصَْارِهِمْ... .« 

 »به مردانِ مؤمن بگو كه چشمان خويش را از نارواها فروگيرند... .« 

 ( ۳۰(، آیهٔ ۲۴)قرآن کریم، سورهٔ نور )
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 خانم مریم از کانادا  -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

 مریم خانم حالتان خوب است؟  آقای شهبازی:

شاءالله که شما همیشه خوب و سلامت باشید و ما زیر سایهٔ شما  قربان شما، سلامت باشید. ان   خانم مریم:

 چیزی یاد بگیریم هر لحظه. 

 خواهش می کنم، اختیار دارید، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 تان. خواستم پیامم را اگر اشکالی ندارد، با اجازه خیلی ممنون. می  خانم مریم:

 بفرمایید، بله، بله.  آقای شهبازی:

 ، در داستان دقوقی صحبت کردید. ۱۰۵۹پیام من در خصوص »دل« هست که هفتهٔ پیش، برنامهٔ  خانم مریم:

 بله.  آقای شهبازی:

 تان. با اجازه  خانم مریم:

 خواهش می کنم.  آقای شهبازی:

 ای دلا منظورِ حق آنگه شوی

 که چو جزوی سویِ کلُِّ خود رَوی 
 ( ۲۲۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوید: نظرمان بر دل است حق همی 

 نیست بر صورت که آن آب و گِل است 
 ( ۲۲۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گویی: مرا دل نیز هست تو همی 

 دل فرازِ عرش باشد، نی به پست 
 ( ۲۲۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

نگرد که تو همانند جزوی به سوی کل، یعنی هستی مطلق کشیده فرمایند زمانی خداوند به شما می جناب مولانا می 

 شوی. 
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 جنس رَوَد سویِ جنس، بس بُوَد این امتحان 

 رودرود خر سویِ خر میشَه سویِ شَه می
 ( ۸۸۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

ها بیرون نکشد و خالص  جنس ما اکنون مخلوطی از آب و گلِ است و تا آب هشیاری پای خود را از گلِ همانیدگی

گوید که نظر ما فقط به دل  تواند به او نظر بیندازد. زندگی صراحتاً از زبان جناب مولانا می نشود، خداوند نمی 

پنداری که تو هم دل داری. ای. تو میچه را که تو در ظاهر به خودت اضافه کردی و مرکزت قرار داده است، نه آن 

نهایت داری، بینهایت انبساط و ریشه کند. دل فراز عرش است، یعنی بیزندگی برایت دل اصلی را تعریف می 

ها بالا و پایین برود، نه دلی که دست به دعا بردارد و  سکون و سکوت، نه دلی که با کم یا زیاد شدن صورت 

هایی  خواهم همان صورت چه میخواهم برسم. آن چه می ایا من هم دل دارم به من کمک کن تا به آن بگوید که خد

 گیرد.تدریج با وارد شدن به جامعه و مقایسهٔ خود با دیگران شکل می است که به

 لطف شیر و اَنگبین، عکسِ دل است 

 هر خوشی را آن خود از دل حاصل است
 ( ۲۲۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اَنگَبین: عسل 
           

ها ببری، بستگی کامل به وضعیت درونی ما دارد، یعنی از درون ما است که توانی از این صورت لذتی که تو می 

بخش نیستند. بسیار شنیده  آور و آرام ها به خودی خود شادی ریزد، وَ الّإ این همانیدگی ها می صورت این خوشی به 

به آن و دیده اندک،  مالی  با بضاعت  افرادی  از آن لذت می ایم  و  قانع هستند  و بسیار شاکر و چه دارند  برند 

 گزار هستند. سپاس 

 پس بُوَد دل، جوهر و عالَم عَرَض 

 سایهٔ دل چُون بُوَد دل را غَرَض؟
 ( ۲۲۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جوهر: آنچه قائم به ذات باشد. 
 عَرَض: آنچه قائم به غیر باشد.

           
 آن دلی کاو عاشقِ مال است و جاه 

 یا زبونِ این گِل و، آبِ سیاه
 ( ۲۲۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کاو: که او )که + او(
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 یا خیالاتی که در ظُلْمات، او 

 وگو پرستدشان برایِ گفتمی
 ( ۲۲۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ظُلمْات: تاریکی 
           

گوید که دل جوهر است، اصل است، همهٔ چیزهای دیگر عَرضَ هستند، فرع هستند. اما  این بیت طلایی به ما می 

است. مقصود و منظور زندگی  کدام دل؟ نه آن دلی است که عاشقِ مال و جاه است و مغلوب این گل و لای شده 

دار  است که مانند کوه استوار و مانند درخت ریشه ها را به کنار رانده قدر انبساط یافته و همانیدگی دلی است که آن 

 سوی کل متوقف کنند. توانند این دل را از رفتن به ها نمی است و همچون آب ملایم است و روان و چیز 

 کِی شود این روانِ من ساکن؟ 

 چنین ساکنِ روان که منم این
 ( ۱۷۵۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 سِیرِ جسمانه رها کرد او کنون 

 چون نهان، در شکلِ چون رود بیمی
 ( ۱۹۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها است،  ها همین همانیدگی منظور زندگی دلی نیست که تاریک و آلوده به گلِ است و با خیالاتی که منشأ آن 

 داند.ها را بدبختیِ کامل می پندارد و جدایی از آن ها را واقعیتِ محض می کند و آن بازی می عشق

 ست اندر این خِطّهٔ وجود دل محیط ا

 افشانَد از احسان و جود زر همی
 ( ۲۲۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

چیز مادی از جمله جسم و جان مادی و  است، یعنی همه پس منظور زندگی دلی است که وجود را در بر گرفته 

چیز یا عدم است. این دل، دلی است که برکات زندگی،  گنجد و تحت کنترل نهها و هیجانات ما در آن می فکر

 کند.حالات روحانی و چیزهای مادی را پخش می 

 ها نثار از سلامِ حق، سلامت

 کند بر اهلِ عالَم اختیارمی
 ( ۲۲۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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کند و  است، هر لحظه زندگی به او نظر می نهایت خداوند را تجربه کردهکسی که به زندگی زنده شده و واقعاً بی 

ادعا دارد. او بیماند، برای تمام خلایق ارزانی می کند و او نیز این برکات را که مانند زر می سلامتی را نثار او می 

بخشد بدون رشوه است. فقط باید تو نیاز خود را به  چه می بخشد و همانند زندگی برُدبار و مهربان است و آن می 

 زندگی اعلام کنی و در این راه صدق و حضور داشته باشی.

 هر که را دامن درست است و مُعَدّ 

 رسد آن نثارِ دل بدآن کس می
 ( ۲۳۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده شده، شمرده مُعَدّ: آماده 
           

 دامنِ تو آن نیاز است و حضور 

 هین منه در دامن آن سنگِ فجور 
 ( ۲۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجور: تبهکاری، گناه کردن 
           

 کنم. خیلی ممنون آقای شهبازی، من خواستم توی همین چند دقیقه کامل  

 خیلی زیبا، خیلی زیبا! بله، ممنونم، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۱

هایی که نخواندند، کسی که دل واقعی پیدا کرده، یعنی اجازه داده مرکزش عدم بشود و آن گسترش  گوید که، آن می 

کند. یعنی ما را درست کرده،  اصطلاح این برکات را از طریق او به عالم پخش می پیدا کند، مثل مولانا، خداوند به 

 درون ما باز بشود، از طریق ما برکات خودش را به عالم پخش کند.

توانند این برکات را جمع کنند. بعد  اند، می بعد آن موقع کسانی که دامنشان باز است، یعنی دامنشان را باز کرده

ریزد، و دامن ما  که آدمی مثل مولانا برکات را می گوید دامن شما آن نیاز و حضور است. یعنی درست مثل اینمی 

 هم هم نیازمان است، هم حضورمان است. 

البته یک بیت دیگر داشت که ایشان نخواندند، یکی هم صدق. صدق: راستین بودن. و نیاز، که شما از ته دلتان  

کرد، این تصویر  ها می ذهنی نیاز به خداوند ندارد. اگر داشت واقعاً، این اجسام را ر گویید من نیازمندم. من می 

ذهنی، هرچه عبادت کنید، دارید با نمایندهٔ شیطان  کرد. توجه کنید شما با این تصویر ذهنی، من ها می ذهنی را ر 

 کنید. عبادت می 

 صد هزاران سال ابلیسِ لَعین 

 بود اَبْدالِ اَمیرالمُوْمِنین
 ( ۳۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

عنوان اَمیرالموُمِْنین ما قرار داده. همچو  ذهنی را در مرکز ما بهها است که شیطان نمایندهٔ خود، من یعنی مدت 

 ذهنی. شما بگویید من تو نیستم، بگذارید فضا باز بشود. همان: چیزی نیست، این نمایندهٔ شیطان است من 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

 تا نیاید طعنهٔ لٰإتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

عنوان طعنهٔ خداوند که چرا من را  یعنی بگذار فضا در درون باز بشود تا هر لحظه یک آسیبی به تو نرسد به 

 گذاری مرکزت؟ »من« را بگذار. ها را می بینی؟ چرا این چیز ها را می بینی، این چیز نمی 
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 خانم مریم از اصفهان   -۱۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

 تان.خواستم برایتان بخوانم با اجازه یک متنی را آماده کرده بودم می  خانم مریم:

 بله، بفرمایید. آقای شهبازی:

شدیم، یعنی هر لحظه از جنس  ما قبل از ورود به این جهان هر لحظه دوباره از جنس خودمان می   خانم مریم:

کار افتاد و با چیزهای ذهنی همانیده  شدیم. اما وقتی که وارد این جهان شدیم، استعداد فکر کردنمان به خدا می 

ها شدند ها حس وجود تزریق کردیم، آن کم به اینگفتند مهم هستند. کمشدیم، چیزهایی که پدر و مادرمان می 

ذهنی ساختیم، و از جنس جسم شدیم. خداییت  کنیم و من بینیم و فکر و عمل می ها می مرکز جدید ما. برحسب آن 

 را، جنس اولیهٔ خودمان را فراموش کردیم. 

 ز ناسپاسیِ ما بسته است روزنِ دل 

 خدایْ گفت که انسان لِربِّه لَکَنود
 ( ۹۱۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 »انَِّ الإِْنسَْانَ لِربَِّهِ لَکَنوُدٌ.« 

 به پروردگارش بسیار ناسپاس است.« »همانا آدمی نسبت 

 ( ۶(، آیهٔ ۱۰۰)قرآن کریم، سورهٔ عادیات ) 

ها  ها و انداختن آن ایم. راه بیدار شدن از خواب ذهن، فضاگشایی، شناسایی همانیدگی ما در خواب ذهن فرورفته 

 است.

 در جَوالِ نَفْسِ خود چندین مَرُو 

 از خریدارانِ خود غافل مَشُو 
 ( ۴۵۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جَوال/ جُوال: کیسهٔ بزرگِ پشمی و خشن
 در جَوالِ کسی )چیزی( رفتن: فریبِ او )آن( را خوردن 

           
کند، اصلاً نرویم.  کار است و درد ایجاد می ذهنی که خراب فرمایند در کیسهٔ این نفس، این من حضرت مولانا می 

رویم،  خوریم و در نفس خود فرومی ذهنی را می شویم و فریب من صورت فکر بعد از فکر، از جنس جسم می اما ما به 

مانیم.  ها بشویم، غافل می و از خریداران خود که همین خداوند و عاشقان هستند و منتظرند که ما از جنس آن 

 گویند: حالا همین خریداران دل به ما می 
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 دلا برو برِ یار و مباش بستهٔ خویش 

 که سایِح و سبک و چابک و جَریدستی 
 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جا یعنی مُلازمِ درگاه سایِح: در این 
 جَریده: تنها، تنهاروُ 

           
ذهنی را نخور، وابسته به فکر و  ات، به فضای ذهن نرو، گول من گویند برو پیش خود اصلی به دل ما، مرکز ما می 

 ها همه حادث، ژاژ و خروّب هستند. دهد نباش. این ات نباش، وابسته به چیزهایی که ذهن نشان می ذهنی عمل من 

 کنملطفِ سابق را نظاره می

 کنم هرچه آن حادث، دوپاره می
 ( ۲۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جا یعنی ازلی سابق: پیشین، در این 
 لطفِ سابق: لطفِ ازلی یا خداوندی 

 پدیدآمده، جدید، نو حادث: تازه 
 شدت تنبیه کردن دوپاره کردن: دونیمه کردن، به 

           
عمق لحظه    فضا را باز کن و برو برِ یار که تو سایِح هستی، یعنی دائماً بر یار هستی. زندگی در این لحظه هست، به

دردی، سبکی،  های الهی را دریافت کن، منتظر لحظهٔ بعد نباش، آخر تو بی فرورو، گردش کن، لذت ببر، رحمت 

نظیر و کافی هستی، به چیزی در این جهان  رنگی، ناپدید هستی. توی لحظه تیز هستی، جرَیدستی، تنها و بیبی

 فرمایند: ای از قرآن کریم میوصل نیستی. پس ما همیشه با خدا هستیم. حضرت مولانا طبق آیه 

 آید و هو معکم از او خبر می
 آید در سینه از این خبر شرر می

  

 ای زانی ناخوش که خویش نشناخته

 آید چون بشناسی دگر چه در می
 ( ۸۳۷)مولوی، دیوان شمس، رباعی 

فرمایند ما از جنس زندگی هستیم. »وَ هوَُ معََکُم« یعنی او با شما است هرجا که باشی، چه توی ذهن و چه  می 

هایی از او از صورت انرژی بیرون بیایی. پس بنابراین او خود ما است. پیغام، برکت، شادی، عشق، آرامش، به

 آید، مانند گل سرخ.ور می آن

 های و هو دارد میانِ باغ گلِ سرخ 

 که بو کنید دهانِ مرا، چه بو دارد 
 ( ۹۳۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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ور  اش از آن طرف آمده و خموشانه های و هوی دارد که از آن فهمید که بو و زیبایی کنید، می وقتی گل را بو می 

 اند، مانند پیامبران و حضرت مولانا و دیگر بزرگان. خبر آورده 

 شود. و از اینفرمایند در سینهٔ شما که با فضاگشایی باز شده، آتش عشق، آتش یکی شدن شما با او بلند می می 

مان  ذهنی ایم. چرا؟ چون با من مان که از جنس زندگی است را نشناخته جهت ما ناخوش هستیم که خود اصلی 

شناسد و با ذهن بشود شناخت. تمام شد خواهیم خودمان را بشناسیم. ولی ما از جنسی نیستیم که ذهن میمی 

 آقای شهبازی. 

 خیلی خوب، ممنونم، عالی!  آقای شهبازی:

دهید که ما واقعاً  خیلی ممنون. من هم از شما ممنونم که چقدر چیزهای عالی و خوب به ما یاد می   خانم مریم:

 نداریم.  ]صدا ناواضح[

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 مان واقعاً تغییر کرده، عوض شده، یعنی صد و هشتاد درجه زندگی ما تغییر کرده. کل زندگی  خانم مریم:

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 چیز فرق کرده، دست شما درد نکند. چیز، همه همه  خانم مریم:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 
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 آقای نیما از کانادا  -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و آقای نیما[ ]سلام و احوال 

 عنوان »غمزهٔ چشم« اگر اجازه بدهید برایتان بخوانم.ام بهاستاد من مطبی نوشته  آقای نیما:

 کنم. بله بله خواهش می  آقای شهبازی:

ای متوسط به دنیا آمدم، با پدر و مادری کارمند که از هفت صبح از خانه خارج و شش  در خانواده  آقای نیما:

گشتند. پدر و مادری که هرچه توان داشتند گذاشتند برای من که خوب بزرگ شوم، خوب  عصر به خانه برمی 

 تر خوب بخوابم.تحصیل کنم، خوب بخورم و از همه مهم 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

کردم و در  شوم که در زبان تشکر می کنم متوجه می گزار بودم، ولی الآن که نگاه می در ظاهر مثلاً متشکر و سپاس

 باطن متوقع بودم و قدرناشناس. این را بنویسید توی بدها، توی دورویی و نفاق! 

گذشت و هجده سالم شدم و یک پراید زیر پایم گذاشتند و من سر کارت سوخت با پدرم سه روز قهر کردم.  

شناختم، ولی چگونگی به عمل آوردنش  البته ناگفته نماند که قدرشناسی را کسی به من یاد نداده بود. یعنی می 

دانستم از روی قیاس بود، که  را نه توی کتاب خوانده بودم، نه توی مدرسه به من یاد داده بودند. هرچه هم می 

فلانی را ببین دست ندارد من دارم، پس خدا را شکر! فلانی را ببین پول ندارد اتوبوس سوار شود، ولی من ماشین  

 زیر پایم است، پس خدا را شکر.

رود از کدام در استخوان خوردی.  کنی، یادت می رنجی، قهر می یکی نبود بگوید آقا پسر مشکل از تو است که می 

گفتم من بهترین هستم و همهٔ زمین و زمان مشکل دارند و باید باورها و عقایدشان مثل  ولی من با پندارِ کمال می 

تان سر نرود،  من باشد. هرچه غیر این را هم قبول نداشتم. این را هم بنویسید توی بدها، توی انکار. حوصله 

 ها را شاید بارها گفته باشم، ولی دلیل دارد. این

 دیو آن دَم از عداوت بَیْن بَیْن 

 پرستان عِلّتَیْن بانگ زد کای سگ
 ( ۲۱۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عداوت: دشمنی 
 بَینْ بَینْ: میانهٔ نیک و بد 

 کای: که اِی )که + اِی( 
 عِلّتیَنْ: دو بیماریِ انکار و نفاق 
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 مرگ و جَسْک، ای اهلِ انکار و نفاق 

 عاقبت خواهد بُدَن این اتفاق 
 ( ۲۱۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جَسْک: رنج و بلا و پریشانی 
           

 ن هم یعنی میانهٔ نیک و بد. جسک هم یعنی رنج و بلا و پشیمانی. ْ بَی بَیْن

نیما همین هست. می حضرت مولانا می  از جمله منِ  انسان  بدبختی  تمامی  نیروی  فرماید که  دیو،  فرمایند که 

است، برای امتحان من هست که این دو بیماری انکار و نفاق را    مخرب این دنیا که کارگر خداوند و یا زندگی 

 بشناسم. 

که حالا اگر مانند کودکان عشق از همین الآن رو به آموزش مولانا و گنج حضور بیاورم، خیلی سریع قبل از این 

کنم، وگرنه درد و مرگ و بدخوابی و استرس  تمامی بدنم را این علت و بیماری بگیرد، از آن حزَم و پیشگیری می 

 آورد که پند زندگی را بشنوم. قدر فشار می و ... این 

 تا به دیوارِ بلا نآید سَرش 

 نشنود پندِ دل آن گوشِ کرش 
 ( ۲۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

دانی اصلاً آن چیزی که برایش  چیز نیاز نداری؟ می فرمایند این را شنیدی؟ فهمیدی که به هیچ حضرت مولانا می 

 دانم؟!گویی می کنی و می کشی و ناز می الحال داری؟ پس چرا درد می کنی را فی دعا می 

آلود  آورم که بروی از آن درس بگیری برای حالِ امروزت. دَرست را بگیر و دیگر آب را گلگذشته را به یادت می 

طور نیست و انکار  خودی نگو نه این دانم و نفاق و ریا نداشته باش و همچنین بینکن، شُکر کن. الکی نگو می

 نکن.

یک روز نشستم برای خودم خلوت کردم حسابی روی این موضوع تأمل کردم. ناگهان احساس کردم تماماً شُکر  

خاطر مسائل مادی، بلکه  خواهم. نه بهخواهم. یعنی همانی که هست همان هست که می چیز واقعاً نمی هستم، هیچ 

گنجد، ولی شاید احساس کردم شُکرباره بودن چه لذت و طمعی  واقعاً هیچ دعایی ندارم. در زبان و لغات نمی 

 دارد.

 صد شُکر کند جان، چو رهد از تن و صورت

 خبر از چاشنیِ جانِ جَریده ای بی
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 چاشنی: مزه، طعم 
 جَریده: تنها، مجرّد، یگانه 

           
دانم،  متوجه شدم که منی که خودم را دوستِ مولانا می   ۲۳۳۴جَریدن یعنی تنها، یگانه، مجرد. با خوانش غزل  

خواهم دیگران مرا حتماً دوست داشته باشند؟  ذهنی هستم؟ چرا می   های دیگر چرا دنبال راضی نگه داشتن من 

دنبال رهایی    نالم؟ چرا به منی که مولانا را دارم، گنج حضور و آقای شهبازی را در دایرهٔ قرینم دارم، دیگر چرا می

 از تنهایی و یگانگی هستم؟ مگر نه این است که همین هست و بس؟ 

 کو شیوهٔ ابرویِ تو؟ کو غمزهٔ چشمت؟

 ای چشمِ بدِ مرگ بدآن هر دو رسیده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ]کنترل مدت زمان تماس[

غرور هم نباشید. بارها فرمودید با بینی نداشته باشید، ولی بی آقای شهبازی شما فرمودید غرور و خودبزرگ 

دست راست به شانهٔ خودتان بزنید. جلوی آینه بروید به خودتان افتخار کنید، خودتان را دوست داشته باشید.  

 فخر نفروشید، ولی قدر خودتان را بدانید. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

شود. مثلاً با انکار و خود  ظاهر مثبت هم وارد میعنوان ایرانی حتی از راهِ بهاین انکار و نفاق در من به   آقای نیما:

کنم. این هم  کوچک نشان دادن و خاکِ پای مردم و فرهنگِ نوکرم مخلصم و نیز تعارف الکی ریا و انکار می 

 تر شود. تنها کوچک نشود، بلکه بزرگ ذهنی نه شود من سبب می 

پرست هستی، چون  گوید تو سگ بَین«، یعنی میانهٔ خوب و بد، به منِ نیما می فرمایند که »دیو بَین برای همین می 

هم در خوبی انکار و نفاق داری و هم در بدی. به جای این فقط کار کن و توکل کن. با ذهن کار نکن و ارزیابی 

 نکن. توکل کن، کار کن، تسلیم باش و شُکر کن. 

 جز توکّل، جز که تسلیمِ تمام 

 در غم و راحت همه مَکر است و دام
 ( ۴۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مَکر: تزویر و ریا، دورویی 
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 کنی، در کار کُن گر توکُّل می

 کِشت کن، پس تکیه بر جَبّار کُن 
 ( ۹۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

همه از بهشت و خُلدِ این لحظه فراری هستم و در قعر جهنم  ای هست که با این خیلی حرف زدم، ولی چه صیغه 

 اندازم. ذهن و همانیدگی خودم را گیر می 

 یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم

 ما در تکِ این دوزخِ اَمشْاج خزیده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خُلد: بهشت 
 نَفور: رمنده، گریزنده 

 تک: ته، قعر 
 (۷۶) سورهٔ انسان   ۲آمیخته، اشاره به آیهٔ امَْشاج: جمعِ مَشْج، چیزهای درهم 

           
آمیخته. مرسی استاد از وقتی که به  خُلد هم یعنی بهشت. نَفور هم یعنی گریزنده. امَشْاج هم یعنی چیزهای درهم 

 من دادید. 

 عالی، عالی! ممنونم آقا نیما.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای نیما[ 
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 خانم فریده از هلند   -۱۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم فریده[ ]سلام و احوال 

دَقوقی در هنگام وصل یا نماز خواندن یک همانیدگی حواسش را پرت کرد. دست به دعا کردن    خانم فریده:

 ذهنی برقرار ماند، پس اتصال و تماس با خداوند قطع شد.برداشت، همانیدگی نجات پیدا کرد و من 

نماز می دَقوقی  اگر در  های غیبی خداوند بود. مولانا می خواندند، آن جماعت نشان کمک جماعتی پشت  گوید 

 کنند. حالت وصل به خداوند باشیم، لشکری از نیروهای غیبی ما را کمک می 

حضور رسیده، با    های به های انساناز کمک   »جنَُید« از لشکر نور کمک گرفت. یعنی اگر فضا را باز کنی، لشکری 

کرد، از بسیاری و فزونی که همان فضاگشایی  کنند. »بایزید« از فضاگشایی ممتدی که می ارتعاششان ما را کمک می 

 الْعارفین« به خود گرفت. ُ بود، وسعت پیدا کرد و کمک گرفت و نامش »قطب 

شده و روان شدن آبِ جویِ زندگی کمک گرفت و خلیفهٔ عشق شد.  »کَرخی« با نگهبانی دادن بر فضای گشوده 

ها به او غصه نداد و »سلطان  »پورِ اَدهم« از طریق شادی پیش رفت و به خدا زنده شد، از دست دادن همانیدگی 

سلطانان« نام گرفت. و »شَقیق« از راه درد هشیارانه کشیدن، عدم مقاومت و قضاوت، توانست به آن نور زنده  

 بشود و چشمش تیز شد. و نام بسیاری از به حضور رسیدگان پنهان است تا از حسد حسودان در امان بمانند. 

 صد هزاران پادشاهانِ نهان 

 سَرفرازانند زآن سویِ جهان
 ( ۹۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 نامشان از رشکِ حق پنهان بماند 

 هر گدایی نامشان را برنخواند 
 ( ۹۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

توانیم برای زنده شدن  ها استفاده کنیم، می پس تمام این خصوصیات در هشیاری وجود دارد و ما از هر کدام آن 

آورد که ما غفلت نکنیم با آوردن همانیدگی کمک بگیریم. خداوند ابر و باد و مَه و خورشید و فلک را به حرکت می 

 به مرکزمان، تا بتوانیم نور آن طرف را دریافت کنیم. 

به انسان   پس  امکانات مادی،  از  به غیر  از چشم من حضور رسیده  های  پنهان هستند که  ای هستند که  ذهنی 

هایی شرطی که خودمان را از جنس زندگی شناسایی کنیم، در غیر این صورت انسان توانند ما را کمک کنند. بهمی 

 ذهنی را به طرف خود جذب خواهیم کرد. از جنس من 
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ای که  باره ناپدید شدند. چون لحظهخواندند به یکبه همین دلیل بود که آن جماعت که پشت دَقوقی نماز می 

ذهنی شد.  اش را زنده نگه داشت، همانیدگی به مرکزش آمد و جنسش تغییر کرد، از جنس من ذهنی دَقوقی من 

ها برخوردار شود. پس نگه داشتن حضور رسیده را نه ببیند و نه از کمک آن   های بهتواند انسان ذهنی نمی من 

شود و باعث قطع ارتباط ما با  حتی یک همانیدگی، یک درد و رنجش، باعث انقباض و فضولی در کار خداوند می 

 زندگی و صد البته قطع تمام امکانات مادی و برکات خدایی.

 گفت: مانا کاین امامِ ما ز درد 

 بوالفضولانه مناجاتی بکرد 
 ( ۲۲۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مانا: گویی، پنداری 
           

 گفت آن دیگر که ای یارِ یقین 

 نماید اینچنینمر مرا هم می
 ( ۲۲۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند مطلق: کامل، تمام، به 

           
می  تعیین  را  منظور  ناظر، جنس  نمیپس  تنها  نه  ما  بلکه  کند.  زندگی شناسایی کنیم،  از جنس  را  توانیم خود 

 ذهنی شناسایی کنیم. خواهیم حتی بزرگان را هم از جنس من می 

 تو بگویی مردِ حق اندر نظر

 کِی درآرَد با خدا ذکرِ بشر؟ 
 ( ۲۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خسپد اینجا ای فلان خر ازین می

 که بشر دیدی تو ایشان را، نه جان 
 ( ۲۲۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 ست ای مردِ خام کار ازین ویران شده

 که بشر دیدی مر اینها را چو عام 
 ( ۲۲۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عام: مردم عامه 
           

کنیم و کمک  بینیم و چشم ابلیسانه پیدا می ذهنی می جا خراب شده که بزرگان را از جنس بشر من پس کار از این
 مانیم. ها می کنیم و در گلِ و صندوق درد و همانیدگی ها را رد می آن

 تو همآن دیدی که ابلیسِ لعین 

 گفت: من از آتشم، آدم ز طین 
 ( ۲۲۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده لَعین: لعنت 
 طین: گِل 

           
 چشمِ ابلیسانه را یک دَم ببند 

 چند بینی صورت، آخِر؟ چند؟ چند؟ 
 ( ۲۳۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

اما نباید ناامید شد، باید به کار ادامه داد و به جسُتنِ آن خلأ و کشفِ خود در آن خلأ که فاصلهٔ بین دو صندوق  

 شاءالله.فکر است رسید، ان 

 ای دَقوقی با دو چشمِ همچو جو 

 هین مَبُر اومید، ایشان را بجو 
 ( ۲۳۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هین بجو، که رکنِ دولت، جُستن است 

 هر گشادی، در دل اندر بستن است
 ( ۲۳۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 از همهٔ کارِ جهان، پرداخته

 جان، چون فاخته  گو بهکو و کو می
 ( ۲۳۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای خاکی رنگ، کوچکتر از کبوتر فاخته: پرنده 
           

 ممنون از وقتی که بهم دادید.

 خیلی زیبا! ممنونم فریده خانم خداحافظ شما.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظ آقای شهبازی و خانم فریده[
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 خانم فرزانه از تهران   -۱۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرزانه[]سلام و احوال 

 کنم. تان پیامم را شروع می با اجازه  خانم فرزانه:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

به دو وظیفهٔ مهم هر انسانی که قصد زنده شدن به زندگی را    ۱۰۶۰آقای شهبازی، شما در برنامهٔ    خانم فرزانه: 

 شود. گونه آغاز می این ۲۳۳۴دارد اشاره فرمودید، فضاگشایی و تمرکز روی خود. غزل برنامه با شمارهٔ 

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 

 جای کشیده جای بدآنوی رَخت ازین
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
           

ها به  »طبلِ رحَیل« خطاب زندگی به ما برای کوچ کردن است، برای نماندن و حرکت کردن از درون صندوق فکر 

شود. با فضاگشایی مجالی بین فکر بعد از فکر  بیرون آن. کوچی که با فضاگشایی و تمرکز روی خود میسر می 

 شویم. شدهٔ بین دو صندوق ناظر احوال خود می کنیم و با تمرکز روی خود در فضای گشوده ایجاد می 

آید، خطاب کوچ کنِ زندگی را در خود دارد. هشیاری ما هنوز در  چه برای ما پیش می درواقع در طول روز هر آن 

یافتنی نیست و تا ابد رسد. پس باید بدانیم کار روی خود پایان حال تکامل است و هرگز به نقطهٔ کمال نهایی نمی 

 ادامه دارد. 

 بارگاه  این است حضرت نهایتبی

 راه توست صدرِ بگذار، را صدر
 ( ۱۹۶۱ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

گوید »کوچ کن«. شویم، باید بدانیم این طبلِ رحَیل او است که میوقتی از اتفاقی که زندگی پیش آورده غمگین می 

 شده رحلت کن و قبض را به بسط تبدیل کن.با تمرکز روی خودت از ذهن به فضای گشوده 

لحظه  می بهزندگی  تکرار  را  فرمان  این  فرا گرفته لحظه  را  تو  قبض  وقتی  وقتی  کند. کوچ کن  است. کوچ کن 

ها مشغول هستی یا چیزی  اند. کوچ کن وقتی به تقلید از آدمها تو را به اضطراب، نگرانی و ترس کشانده همانیدگی 

ای و  کنی به حد کافی روی خودت کار کرده است. کوچ کن وقتی با پندار کمال تصور می به ناموست برخورده 

 شوی. متوقف می 



  ۱۰۶۰-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 62صفحه:                                                       برو به فهرست

است تا مسیر تکامل هشیاری پیش برود  شده  کنِ زندگی، مقصد همان فضای گشوده   های کوچ در همهٔ این فرمان 
تر کنِ زندگی باید ما را از نقطهٔ پایین   لحظه آزادتر شده و به تبدیل نزدیک شود. هر فرمان کوچ بهو انسان لحظه

گرد کرد یا متوقف  کن باید به ما یادآوری کند که نباید عقب  به نقطهٔ بالاتر در این مسیر راهنمایی کند. هر کوچ 
 ها شد. کلی رحلت کرد و ر شد، نباید رخت و پخت را از این گوشهٔ ذهن، به گوشهٔ دیگر آن کشاند، باید از ذهن به

ذهنی چقدر مخرّب است و از آن پرهیز  لحظهٔ فکرهای ما برای این است که بفهمیم افکار من بهتغییرات لحظه 
وجود  کنیم و به فضای بین دو فکر وارد شویم. این کار با میل به سکوت و کم حرف زدن و کمتر همانیده شدن به

 اند.آید. مولانا این فرمان زندگی را در ابیات دیگری نیز یادآور شده می 

 ای عاشقان! ای عاشقان! هنگام کوچ است از جهان 

 رسد طبلِ رَحیل از آسمان در گوش جانم می
 ( ۱۷۸۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
           

 زهی کوچ و زهی رحلت، زهی بخت و زهی دولت 

 خبر گفتم، حریفا تو خبر داریمن این را بی
 ( ۲۵۳۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 چونکه آید خیزخیزانِ رَحیل 

 گم شود زآن پس فنونِ قال و قیل 
 ( ۱۲۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
           

 همگی پرده و پوشش ز پی باشش تو است

 جرس و طبلِ رَحیل از جهت رحلت توست
 ( ۴۱۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
           

 ها چون طبلِ رَحیل آمد و آواز جرس

 ما رخت و قماشات بر افلاک کشیدیم
 ( ۱۴۹۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
           

 تمام شد استاد. 

 کنم. آفرین!خیلی زیبا! ممنونم. خداحافظی می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرزانه[ 
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 خانم تینا و آقای آیدین از کانادا   -۱۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم تینا[]سلام و احوال 

 خواستم به اشتراک بگذارم.یک پیغام کوتاهی داشتم می  خانم تینا:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 کنم. تان شروع می مرسی. با اجازه  خانم تینا:

 کنم. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم تینا: 

 ای چون فرو گیرد غمت، گر چُستی

 ای زآن دَمِ نومیدْکن وا جُستی
 ( ۱۸۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اش: ای غصهٔ مُنکِر به حال گفتی

 ها را زآن کمال راتبهٔ اِنعام
 ( ۱۸۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 راتبه: دائم، ثابت، مستمری 
           

 ست ات بهار و خرّمیگر به هر دَم نه

 همچو چاشِ گُل تنت انبارِ چیست؟ 
 ( ۱۸۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مطلق خرمنچاش: غلّهٔ پاک کرده، خرمن کوفته، در این 
           

 چاشِ گُل، تن، فکرِ تو همچون گلاب 

 مُنکِر گُل شد گلاب، اینت عُجاب 
 ( ۱۸۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 انگیز عجُاب: چیز عجیب و شگفت 
           

شویم اگر بدانیم این غم را خداوند برای بیداری و آگاهی ما فرستاده تا همانیدگی را  وقتی دچار درد و غمی می 

کننده برای  کنندهٔ غم تبدیل به لحظهٔ بیدارایم شناسایی کنیم و بیندازیم، آن لحظهٔ ناامید که به مرکزمان آورده 
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و می ما می  و غم کرده  به درد  رو  قالِ خداوند هستی که هر لحظه میشود. پس  و  منُکرِ حال  تو  خواهد  گوییم 

 نهایت و کمال برکاتش را به من بدهد. خلاقیت، آرامش و شادی بی

عنوان امتداد خداوند، هر لحظه در مرکزمان بهار و خرمّی او و شادی  و باید از خودمان بپرسیم واقعاً چرا ما به 

کنیم. عجیب نیست که این تن ما که هر لحظه باید پُر از گلُ یعنی خداوند باشد،  سببش را تجربه و زندگی نمی بی

از فکرهای پشت  انباری  به  تبدیل  و  ِ چرا  و فشار  ما دچار استرس  و روح  بیمار  ما  و دردآور شده؟! جسم  هم 

 ها شده و هیجاناتمان از جنس خشم، ترس، رنجش، حسادت و غیره ها و همانیدگی اضطراب ناشی از این فکر 

 شده.

کنیم و همان  که شادی، آرامش، خرد و خلاقیت خداوند از طریق فضایی که ما در اطراف اتفاقات باز می درحالی 

ریزد. از تنی چون گل که پُر از خداوند و سکون او است، فکرهایی  است، به مرکز گشودهٔ ما می   شدهفضای گشوده 

شود. ولی فکرهایی که از مرکز چون گلاب از جنس خرد، امنیت، خلاقیت، عشق و آرامش به این جهان جاری می 

آورند، هم برای خودمان هم برای  آیند، مسموم و زهرآلود شده و فقط خرابی به بار می همانیده و پر از انقباض می 

 دیگران.

 که غم بینی، تو استغفار کن چون

 غم به امرِ خالق آمد، کار کن 
 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 استغفار: طلب مغفرت کردن، بخشش و آمرزش خواستن 
           

آیند تا ما متوجه شویم که در مرکزمان همانیدگی داریم.  ها به فرمان خداوند برای بیداری ما می این دردها و غم 

تر کار کنیم و رویمان را به سمت خداوند کنیم و از او طلب بخشش کنیم، نه از راه زبان،  باید روی خودمان جدی 

 مان. بلکه با دل و جان و از روی عمل آگاهانه 

 اِئْتِیا کَرهْاً مهارِ عاقلان 

 دلان اِئْتِیا طَوْعاً بهارِ بی
 ( ۴۴۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مِیلی بیایید، افسار عاقلان است، اما از روی رضا و خرسندی بیایید، بهار عاشقان است.« »از روی کراهت و بی 

کنیم مانند عاقلان که از روی عقل ذهنی و مرکز همانیده عمل  پس این خودِ ما هستیم که هر لحظه انتخاب می 

دلان و عاشقان با هر  سوی زندگی برویم یا مانند بی مرادی به کنند، با اِکراه و مقاومت از طریق درد و غم و بیمی 
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سوی زندگی و خداوند برویم.  لحظه فضاگشایی، خالی کردن مرکزمان و جدیت در این راه و با میل و رغبت به 

 انتخاب با خود ما است. مرسی آقای شهبازی. 

خوب بود! آفرین تینا خانم! چقدر ماشاءالله شما پیشرفت کردید خانم  خیلی خوب بود! خیلی خیلی   آقای شهبازی:

 ماشاءالله!  ]خندهٔ آقای شهبازی[

 خیلی ممنون، لطف دارید، مرسی.   خانم تینا:

 خیلی روان شدید. آقای شهبازی:

 شاءالله که قدرش را همهٔ ما بدانیم. های عالی و واقعاً ان ممنون از شما و همهٔ این آموزش  خانم تینا:

 کنم. ممنونم، ممنونم. سلام برسانید، خداحافظی می  آقای شهبازی:

 خواست یک پیغامی بخواند، ببخشید.گوشی خدمتتان باشد، اتفاقاً آیدین هم می  خانم تینا:

 کنم. خیلی خب، خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم تینا[ 

 پرسی آقای شهبازی و آقای آیدین[]سلام و احوال 

خیلی عالی!    ]خندهٔ آقای شهبازی[ تینا خانم ماشاءالله چقدر پیشرفت کردند، خیلی روان شدند.    آقای شهبازی: 

 خدا را شکر، آفرین! 

 مولانا است. ما از شما ممنونیم.  به لطف شما و این آموزش  آقای آیدین:

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 کنم؟ تان بخوانم پیغامم را. پیغامم در مورد این است که چرا تغییر نمی با اجازه  آقای آیدین:

 آفرین!  آقای شهبازی:

دانم که می کنم؟ چرا با وجود این فهمم کارم اشتباه است، باز همان کار را تکرار می چرا من وقتی می  آقای آیدین:

ها  زند، اما واقعاً دست از سر آن خشم، رنجش، قضاوت، کنترل دیگران و امید داشتن از بیرون به من آسیب می 

زنم ندیدم.  دارم؟ شاید چون اشتباهم را فقط با ذهنم فهمیدم، ولی هنوز عمق آسیبی را که به خودم می برنمی 

گیرد  کند، توجهم را می گذارد، روابطم را خراب می نوع فکر کردن چطور بدنم را زیر فشار می   هنوز ندیدم که این 
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ای شود. شاید هنوز عمق فاجعه را تشخیص ندادم که توی چه مخمصه و فرصتی را که زندگی به من داده دزدیده می 

 گرفتار شدم. 

 سوخت یکی جهان به غم، آتشِ غم پدید نی

 کسی بدید؟ نی صورتِ این طلسم را هیچ
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنم، اما  بینم. اضطراب، ترس، خشم، حسادت و رنجش را حس می بینم، ولی سازندهٔ درد را نمی من درد را می 

 دهد. ام را نشان می های مردگی بینم. و مولانا ریشه صورتِ طلسم را نمی 

 بام مقیمیدر و بیاندر لحدِ بی

 ای بر در و بر بام به صد ناز دویده
  ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 لحد: گور، قبر 
           

گردم. از یک فکر به  کنم و با همان ذهنی که مرا زندانی کرده، دنبال راه خروج می من در زندان ذهن زندگی می

حل دیگر، اما هنوز در همان زندان  حل ذهنی به یک راه فکر دیگر، از یک رنجش به رنجش دیگر، از یک راه 

به خداوند و فضای گشوده و  کنم، یعنی نسبت ام، شاید به زندان هم خو کردم، در این وضعیت ناز هم می مانده 

خواهم، از رابطه شادی  کنم. هنوز از پول امنیت می نیازی می کاری که باید روی خودم انجام بدهم، احساس بی 

 نیاز نشدم، فقط نیازم را در جای اشتباه گذاشتم. گیرم. پس واقعاً بی خواهم و از توجه مردم ارزش می می 

 دامنِ تو آن نیاز است و حضور 

 هین منه در دامن آن سنگِ فُجور 
 ( ۲۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجُور: تبهکاری، گناه کردن 
           

دامن و دل اصلی من نیاز به خداوند و طلب هشیاریِ حضور از راه فضاگشایی است. نباید این دامن را با سنگ  

های ذهنی پر کنم. وقتی که با همین مرکز ترس، رنجش، حسادت و خودنمایی ها و خواسته ها و درد همانیدگی 

 شود.کنم نتیجه در عملم آشکار می فکر و عمل می 

 های عزیزانگهِ لبای دستِ تو بوسه

 در دستِ فنا مانده تو با دستِ بریده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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های زیادی بگیرم. اما اگر  دست نماد عمل من است. ممکن است بسیار فعال باشم، زیاد حرف بزنم و تصمیم 

ام کند، یعنی توجه و انرژی کند، بدنم را فرسوده میام را خراب می است، رابطه ذهنی بیاید، دستم بریدهعملم از من 

 اندازم.دهد و بعد نتیجه را به گردن شرایط و دیگران می را هدر می 

 یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم

 ما در تکِ این دوزخِ اَمشْاج خزیده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خُلد: بهشت 
 نَفور: رمنده، گریزنده 

 تک: ته، قعر 
 (۷۶) سورهٔ انسان   ۲آمیخته، اشاره به آیهٔ امَْشاج: جمعِ مَشْج، چیزهای درهم 

           
 تو همان دیدی که ابلیسِ لَعین 

 گفت: من از آتشم، آدم ز طین 
 ( ۲۲۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده لَعین: ملعون، لعنت 
 طین: گِل 

           
 چشمِ ابلیسانه را یک دَم ببند 

 چند بینی صورت، آخِر؟ چند؟ چند؟ 
 ( ۲۳۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

که از رنجش و نگرانی  گردم؟ با وجود اینگریزم و دوباره به دردِ آشنای ذهن برمی چرا از فضای آرامشِ حضور می 

ها  سازد ر کشم ولی حاضر نیستم چیزی را که درد را می گیرم، درد می ها می ام اما هنوز هویتم را از همان خسته 

 کنم. اما محکوم کردن و ملامت خودم هم باز دام ذهن است، راه امید همچنان باز است.

 ها همه سهل است، اگر مرغِ ضمیرتاین

 بر چرخ پریده بُوَد و دام دریده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

توانم عوض کنم، ها قابل اصلاح هستند. گذشته را نمی ها بشود بسیاری از این خرابیاگر هشیاری من از دام ر 

توانم تخریب را این لحظه ادامه ندهم و از این لحظه دیگر تخریب نکنم. هنوز فرصت فضاگشایی و این  ولی می 

 افزارِ زفت در دسترس است.دست



  ۱۰۶۰-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 68صفحه:                                                       برو به فهرست

کنم، چه چیزی را تخریب  کار من سکوت، فضاگشایی و تمرکز روی خودم است. باید ناظر باشم ببینم چه می

رسد، و مرتب از خودم بپرسم کجایی؟ الآن توی کدام صندوق  روم که مرتب به درد می کنم، و چه راهی را می می 

 رفتی و گیر کردی؟ کجایی؟ 

 هین بجو، که رکنِ دولت، جُستن است 

 هر گشادی، در دل اندر بستن است
 ( ۲۳۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 از همهٔ کارِ جهان، پرداخته

 جان، چون فاخته  گو بهکو و کو می
 ( ۲۳۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای خاکی رنگ، کوچکتر از کبوتر فاخته: پرنده 
           

خواهم  دانم، من نیاز دارم، می شود که صادقانه بگویم من با ذهنم راه را نمی طلب واقعی من از جایی شروع می 

ادامه  دیگر  و  ببینم  در خودم  را  ندهم. می تخریب  به اش  را  راهم  آقای  خواهم  تمام شد  برگردانم.  زندگی  سوی 

 شهبازی، خیلی ممنونم. 

 خیلی زیبا! عالی، عالی! ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای آیدین[
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۷

 اند«.خیالی بسته  پری، بر پای تو رشته »چون می 

 اند خیالی بسته  پری، بر پای تو رشتهچون می

 تا واکشندت صبحدم، تا برنپری یک سری 
 ( ۲۴۵۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

اند تا دوباره برگردیم به رحم، یعنی به ذهن. »باز آ به زندانِ رحم،  پریم، یک رشتهٔ خیال بر پای ما بسته وقتی می 

 تا خلقتت کامل شدن«. 

 باز آ به زندان رحم، تا خلقتت کامل شدن 

 خوریهست این جهان همچون رحم، این جمله خون زآن می
 ( ۲۴۵۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کند تا خلقت ما را  لحظه دارد روی ما کار می بهاین موضوع که ما مثل خمیر هستیم و زندگی یا خداوند لحظه

 شود که هیچ همانیدگی در مرکز ما نماند. کامل کند. خلقت ما موقعی کامل می 

اش این است که هنوز  شود، معنی شوید دوباره حالتان خراب می و اگر شما از دست یک همانیدگی راحت می 

پرید، ولی یک رشتهٔ خیالی به پای شما بسته شده، به پای شما  همانیدگی و درد در مرکزتان هست. شما می 

 ها را ببینید و از شرّشان راحت بشوید. صورت الَسَت، برگردید دوباره این همانیدگی به

دفعه باز   کنید، دو دفعه باز می  اند«. شما درست است که فضا را یک پری، بر پایِ تو رشته خیالی بسته »چون می 

جا وجود دارد، باید به آن بقیه  شوید، ولی هنوز آن کنید، از یک همانیدگی، از یک رنجش، از یک درد آزاد می می 

بینی حالت  دفعه می کنی، یک گویم؟ شما یک سال است دو سال است داری کار می کنید چه می هم برسی. توجه می 

گوید که »باز آ به زندانِ رحم« تا من خلقت تو را کامل کنم. من الآن دارم  خراب شد. چرا؟ زندگی، خداوند می 

 توانی این را بیندازی. دهم که مدتی صبر کردم تو قوی بشوی، الآن می یک دردی را به تو نشان می 

توانید. موقعی یک رنجش را به شما  یادمان باشد زندگی کاری از شما نخواهد خواست که یا بلد نیستید یا نمی 

جوری این کار  توانید بیندازید، یعنی قادرید بیندازید. شما نباید بگویید که بابا من چه دهد که شما می نشان می 

خواهید یک کاری بکنید و این یادتان آمد. این یادتان آید میدفعه به نظرتان می را انجام بدهم؟ مثلاً شما یک 

گوید این کار را بکن. بعد بروید به  توانید بکنید. زندگی دارد به شما می که می آمده، چرا یادتان آمده؟ برای این 

قین  شد، به شما تلکنید؟ ولی اگر نمی شود! توجه می شود این کار را کرد؟! نمی گوید بابا مگر می ذهن، ذهن می 
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شوید  گویید من این کار را بکنم منتها بعداً پشیمان می آید می کرد. هر چیزی که شدنی است به ذهنتان می نمی 

 کنید این کار عملی نیست. که فکر می برای این
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 خانم پروین و آقای منصور از استان مرکزی   -۱۸

 شهبازی و خانم پروین[  پرسی آقای ]سلام و احوال 

و    ۱۰۵۸و    ۱۰۵۹استاد جان هفتهٔ پیش یک پیغامی خواندم که چند مطلب بود از دو غزل برنامهٔ    خانم پروین:

 داستان دَقوقی و رنجور. 

 بفرمایید. بله. آقای شهبازی:

 خوانم. ها با اجازه می حالا ادامهٔ آن پیغام  خانم پروین: 

 بله، بله.  آقای شهبازی:

های صوفی و رنجور و دَقوقی بر آن تأکید  و نیز در داستان   ۲۲۸۲مطلب دیگری که مولانا در غزل    خانم پروین:

 کند »حَزم« است. می 

شود. اما به سببِ  خورد بسیار خشمگین می که از رنجور سیلی می در داستان صوفی و رنجور، صوفی پس از آن 

می  خودداری  فوری  واکنش  از  می حزَم  عاقبتِ کار  به  و  می کند  هشیارانه  درد  درنتیجه  با اندیشد.  و  کشد 

 کند.اندیشی براساسِ خشم عمل نمی عاقبت 

 گرچه آن صوفی پُر آتش شد ز خشم 

 لیک او بر عاقبت انداخت چشم
 ( ۱۳۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

اندیشیِ ذهنی بود. یعنی با استدلال ذهن از عملی که برایش ایجاد دردسر  البته حزَمِ صوفی از نوع استدلال و عاقبت 

حضور است، او نیز پس از خوردن سیلی حزَم کرد. با این بهکند پرهیز کرد. اما قاضی که نماد انسان بیدار و زنده 

گیرد، نه از  تفاوت که حزَم او از جنس »حزَمِ خسروان« بود. یعنی حَزمی که از فضاگشایی و حضور سرچشمه می 

های ذهنی. در این سطح زندگی در مرکز انسان قرار دارد و خود زندگی راه درست را نشان  محاسبه و استدلال 

 دهد.می 

دهد که  کند و هشدار می اندیشی تأکید می مولانا در داستان دَقوقی نیز بار دیگر به اهمیت حَزم، احتیاط و عاقبت 

ذهن جای بسیار خطرناکی است. اگر انسان بدون حزَم و فضاگشایی عمل کند هر لحظه ممکن است گرفتار بلایی  

 ناگهانی شود. 
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 بْوَد؟ بدگُمانی بر جهان حَزم چه

 دَم به دَم بیند بلایِ ناگهان 
 ( ۲۲۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حَزم: دوراندیشی، تأمل با هشیاریِ نظر 
           

 فرماید:مولانا در دفتر سوم با اشاره به یکی از آیات قرآن می 

 گفت حق که بندگانِ جُفْتِ عَوْن 

 رانند و هَوْن بر زمین آهسته می
 ( ۸۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عَوْن: یاری، کمک 
 هَون: نرمی و آسانی، نمادِ فضاگشایی 

           
 پابرهنه چون رود در خارزار؟ 

 جز به وقفه و فکرت و پرهیزگار 
 ( ۸۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فکِرَت: اندیشه 
           

 الْإَرْضِ هوَْنًا وَاذَِا خاَطبََهمُُ الْجَاهِلُونَ قاَلُوا سلََاماً.«  وَعِبَادُ الرَّحمْنَِٰ الَّذِينَ يَمشْوُنَ عَلَى 

روند. و چون جاهلان آنان را مخاطب  »بندگانِ خداى رحمان كسانى هستند كه در روىِ زمين به فروتنى راه مى 

 سازند، به ملايمت سخن گويند.« 

 ( ۶۳(، آیهٔ  ۲۵)قرآن کریم، سورهٔ فرقان )

ذهنی مانند خارزار یا میدان مین است. اگر انسان بدون حَزم، تأمل، فضاگشایی و فرماید این جهان برای منمی 

باره قدم بگذارد و  های ذهنیِ سیلی های درد در من احتیاط زندگی کند، هر لحظه ممکن است روی یکی از مین 

 خود نیز دچار واکنش شده و گرفتار رنج و بلا شود. 

دارد  کند، یعنی با فضاگشایی و هدایت زندگی، آهسته و هشیار قدم برمی اما کسی که با حزَمِ خسروان زندگی می 

 ماند. ذهنی در امان می ها و بلاهای من و بسیاری از رنج 

 ذهنی به چیزهای بیرونی، برای کسب ارزش و گرفتن تأیید از دیگران است. مطلب دیگر در مورد نیاز من

ذهنی چون از زندگی و اصلِ خود  ذهنی مقایسه است. ما در من های من ترین ویژگی ترین و خطرناک یکی از مهم 

کنیم، درنتیجه دائماً خود  ارزشی میایم و ریشه در زندگی نداریم، در درون احساس کمبود، حقارت و بی جدا شده 

کنیم به ارزش قرض گرفتن  نظر برسیم شروع می که در این رقابت برتر بهکنیم. و برای این را با دیگران مقایسه می 
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از جهان. پول، مقام، زیبایی، دانش، شهرت، همسر، فرزند، معنویت و هر همانیدگی دیگری را به خود اضافه  

های  ها ارزش ها ارزش واقعی ما نیست، بلکه اینکدام از اینکه هیچ ایم، درحالی کنیم تا احساس کنیم کسی شدهمی 

 قرضی و موقتی هستند. 

گیرد،  طور که ماه از خودش نوری ندارد و نورش را از خورشید قرض می برد، همان کار می مولانا تمثیل ماه را به

ها پایدار نیستند و دیر یا  کند. اما این ارزشذهنی نیز از خودش ارزشی ندارد و ارزشش را از جهان قرض می من 

 خورند. وسیلهٔ آفتاب زندگی شکست می زود به 

 ای آفتابِ رویِ تو کرده هَزیمَت ماه را

 وآن ماه در راه آمده از هَزمِ تو پا کوفته 
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 نشینی شکست، عقب  هَزیمَت:
 هَزیمَت دادن، شکست دادن  هزم:
           

را از دست می همان  دهند و در نور خورشید محو طور که با طلوع خورشیدِ جسمانی ماه و اختران جلوهٔ خود 

ذهنی و اخترانش که همان که آفتابِ حضور و زندگی در ما طلوع کند این ماه قرضیِ منمحض این شوند، به می 

 شوند.ها هستند محو می همانیدگی 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 

 پیشَش اختر را مقادیری نماند 
 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها هستند. جا مراد همانیدگی اختر: ستاره، در این 
           

ذهنی از آن اعتبار  ها احساس ارزش و هویت کند. هر چیزی که من دهد انسان با همانیدگی خداوند اجازه نمی 

 دهد.گیرد، روزی اعتبارش را از دست می می 

ها برای بیدار کردن ما است، تا بفهمیم ارزش حقیقی از جنس زندگی است، نه از جنس جسم و  این شکست

شود، وقتی از جهان ارزش قرض گرفت و برای خودش ماه  ذهنی به همین مقدار هم قانع نمی همانیدگی. اما من 

ساخت، دوست دارد دیگران هم این ماه را ببینند و تحسین کنند. بنابراین دائماً به دنبال تأیید و توجه و حیرت  

 مردم است.

 طالبِ حیرانیِ خلقان شدیم 

 دستِ طَمْع اندر الوهیّت زدیم 
 ( ۲۲۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 الوهیَّت: خدایی، صفت خدایی 
           

زده شوند، ما را مهم بدانند، از ما تعریف کنند و حتی از ما پیروی کنند. این  خواهیم مردم از ما شگفتیعنی می 

خواهد  ذهنی می همان دست دراز کردن به مقام خدایی است، زیرا تنها خدا شایستهٔ توجه و پرستش است. اما من 

 فرماید: مرکز توجه و تأیید دیگران باشد. می 

 در هوایِ آنکه گویندت: زهی 

 ای در گردنِ جانت زهی بسته
 ( ۲۲۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زهی: آفرین
           

معنی ریسمان است. یعنی ما برای شنیدن  در مصرع اول »زِهی« یعنی آفرین و احسنت، اما در مصرع دوم »زِه« به 

ایم. از آن لحظه به بعد احساس ارزشمندی  ها بر گردن جان خود انداخته یک آفرین از مردم ریسمانی از همانیدگی 

شویم و اگر تأیید نکنند یا از ما انتقاد کنند  شود. اگر تأییدمان کنند خوشحال می دست مردم سپرده میما به 

ایم. به همین  های ذهنی کرده شویم. به بیان دیگر جان خود را اسیر نگاه و قضاوت من رنجیده و خشمگین می 

 کنند: دلیل مولانا راه رهایی را چنین بیان می 

 روبها، این دُمِّ حیلت را بِهِل 

 وقف کن دل بر خداوندانِ دل 
 ( ۲۲۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنی واگذاشتن، رها کردن بِهِل: از مصدرِ هلِیدن به 
           

دلان ها کن. ارزش را از جهان و از تعریف مردم نگیر. دلت را به خدا و صاحب ذهنی را رهای من این زرنگی 

بسپار. اگر فضا را باز کنی و به زندگی زنده شوی، دیگر لازم نیست از جهان ارزش قرض بگیری یا برای شنیدن  

 یک »زِهی« جانت را به بند بکشی.

گیریم همیشه محتاج، ترسان و لرزان خواهیم بود که مبادا  که ارزش خودت را از بیرون می   بنابراین تا زمانی 

اعتبارمان از بین برود. اما وقتی ارزشمان را از اصل و ریشهٔ خود یعنی زندگی بگیریم دیگر نه ماهِ قرضی هستیم  

شویم. این همان »حزَمِ خسُروانه« است. یعنی  و نه گدای تأیید مردم، بلکه خودمان به نور آفتاب زندگی زنده می 

کنیم  ها می ذهنی را ر ذهنی بشکند، خودمان با فضاگشایی و تسلیم ماه من ها ما را در من که زندگی بار قبل از این 

 شویم. تمام شد استاد. و به ارزش اصیل و الهی خود زنده می 

 کنم با شما. خیلی زیبا! آفرین، آفرین! خداحافظی می  آقای شهبازی:
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 خواستند عرض کنند خدمتتان. ممنون از شما. استاد آقا منصور هم یک سلامی می  خانم پروین: 

 کنم. بله بفرمایید بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پروین[ 

 پرسی آقای شهبازی و آقای منصور[ ]سلام و احوال 

 کشید، قدردان شما هستم. کنم بابت وجود باارزشتان. ممنونم بابت زحماتی که می خدا را شکر می  آقای منصور:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 های ارزشمند شما را نصیب ما کرد. مندی از آموزش گزارم که توفیق بهره و خداوند را سپاس  آقای منصور:

 ممنون.  آقای شهبازی:

 تان بخوانم.گزارم. یک چندتا بیت بود به اجازه از صمیم قلب از زحمات عاشقانهٔ شما سپاس آقای منصور:

 بفرمایید، بله بله. آقای شهبازی:

 صد شُکر کند جان، چو رهد از تن و صورت

 خبر از چاشنیِ جانِ جَریده ای بی
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 چاشنی: مزه، طعم 
 جَریده: تنها، مجرّد، یگانه 

           
 کرد آن رَسته ز رنج ها میسجده

 کِای سعادت، ای مرا اقبال و گنج
 ( ۱۹۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 از خدا یابی جزاها ای شریف  

 قوّتِ شُکرت ندارد این ضعیف
 ( ۱۹۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شکرِ حق گوید تو را ای پیشوا 

 آن لب و چانه ندارم آن نوا
 ( ۱۹۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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روزبهان را  از  شاءالله که لذت چاشنی جان جَریده  زندگی تجربه کنیم. ممنونم  و در  بیشتر بچشاند  ما  به  روز 

 زحمات شما. 

 کنم، خیلی زیبا! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای منصور[ 

    دوم  بخش پایان    

 



  ۱۰۶۰-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 77صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم ریحان از کرج   -۱۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم ریحان[ ]سلام و احوال 

 استاد جان، یک تجربه دربارهٔ مقایسه کردن داشتم اگر اجازه بدهید بخوانم. خانم ریحان:

 زنید؟ کنم. از کجا زنگ میبفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 ریحان هستم از کرج.   خانم ریحان:

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

شود، متوجه  فرمایید که ابیات غزل را زیاد تکرار کنید که مثل تابلو باز می استاد، شما همیشه می  خانم ریحان:

 کنند. ها همدیگر را تکمیل می شوید که بیت می 

 بله.  آقای شهبازی:

ریحان: می   خانم  نمی من  متوجه  ولی  نمیخواندم  می شدم.  هم که  دوستانی  بنویسم  اصلاً  پیام توانستم  آمدند 

شوند. آقای دکتر فرشید هم گفتند  گفتم که خوش به سعادتشان دیگر باهوش هستند، متوجه می دادند، من می می 

بار خواندند، من گفتم باز هم   ۲۵۰را و خانم دکتر پریسا هم گفتند که  ۴۰۰که نزدیک به هزار بار خواندند غزل  

ذهنی من با کلمهٔ مقایسه من را منحرف  دفعه متوجه شدم که این من توانم. بعد یک خوش به سعادتشان. من نمی

 توانم.برد به جبر منبلان که من نمی دهد، من را می کند که به من آدرس غلط می می 

 بله.  آقای شهبازی:

گفتم خب این برنامهٔ تلفنی اصلاً برای این است که از تجربیات هم استفاده کنیم دیگر. دیدم بعد می   خانم ریحان:

را    ۱۰۵۸برنامهٔ    ۲۲۸۲که اصلاً خواندن غزل به تعداد زیاد به هوش بالایی نیاز ندارد، تصمیم گرفتم که غزل  

 گفتم باید زیاد بخوانم. 

کردم خواندم که شد که ده روز خواندم، که شد هزار بار. هم با صدای شما گوش می هر روز هر بیت را صد بار می 

 دانم درست است یا نه، اگر اجازه بدهید بخوانم. خواندم. حالا چند خط نوشتم، نمی هم متن را می 

 بفرمایید، بله. حتماً.  آقای شهبازی:

 جوری بخوانم، با اجازه.خوانم، متنش را اینبله. شعرش را غزلش را نمی  خانم ریحان:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:
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با عرض سلام و سپاس خدمت استاد شهبازی گرامی و همهٔ دوستان عزیز. ای زندگی، این جان و    خانم ریحان:

به دل من  این ذهنی من  رفته عاشق  جای  و عمل کند،  فکر  تو کار کند،  تو، خرد  با ذوق  و  تو بشود  که عاشق 

 هایم بریده بشود.که دوباره برگردد و عاشق تو بشود باید سر همانیدگی ها شده و برای این همانیدگی 

و برای این کار به کمک تو ای زندگی احتیاج دارم، پس من باید فضا را باز کنم تا تو بیایی مرکز من، برای من  

ها نجات بدهی. اصلاً عزم و ارادهٔ تو ای زندگی این بوده  ها و گرفتاری بجنگی، رزم کنی و من را از این همانیدگی 

ها نجات بدهی و به  شده من را از همانیدگی که با فضاگشایی من بیایی در زمین وجود من در فضای گشوده 

نهایت و ابدیت خودت زنده کنی تا تمام ذرات وجود من هرچه که هست به عشق تو، به سلامتی تو، آرامش تو  بی

 ارتعاش کند. 

و این فرمان، فرمان قطعی تو است که من باید سبز و خرم باشم، شاد باشم و این فرمانِ تو با درد هشیارانهٔ من 

یکی ببُرد و خونِ را یکی  های من امضا شده. پس باید فضا را باز کنم، درد هشیارانه بکشم تا زندگی سر همانیدگی 

 ها به تله افتاده آزاد بشود، جاری بشود. دل من که خود زندگی است که در آن 

و از زمان حضرت آدم تا الآن حَزم همهٔ پادشاهان معنوی مثل حضرت مولانا این بوده که فضا را باز کنند، درد  

هایم را هشیارانه بکشند، به زندگی زنده بشوند تا زندگی از طریق آنها فکر و عمل کند و من هم تمام همانیدگی 

 شاءالله.دهم تا تو بیایی در مرکزم به تو زنده بشوم، ان می 

را انکار    شود فضا را باز کنید و در مرکز عدم به زندگی وصل بشوید که می های ذهنی این اما این خوارزمیان، من 

کنند، ولی اگر فضا را باز کنند ای زندگی، تو را بیاورند در مرکزشان از جنس تو بشوند، از تو که زیبا هستی  می 

ذهنی  ذهنی، آن ماه را شکست بدهد من شوند. وقتی که آفتاب روی زندگی بتابد بر ماه من ها هم دوباره زیبا می آن

 کند. کند و خداوند بر دلش نظر می شود که به راه بیاید و فضا را باز می شود و مجبور می نرم می 

شود، از هم  ها که در فضای اَنساب است، این فضای بسته به هم چسبیده شکسته می و آن وقت این همانیدگی 

روند و جای خالی  کنان، یعنی با رضایت ما از پیش ما می شوند و هر کدام از آنها با شناسایی ما رقص جدا می 

 ماند. آنها که همان سکون و سکوت خداوند است می 

 تمام شد استاد. 

توانید بخوانید ولی نخواندید، حالا یک بیت  خیلی زیبا، خانم خیلی زیبا! شما شعر هم گفتید می   آقای شهبازی:

 توانید بخوانید؟ دو بیت می 

 همین غزل را بخوانم؟  خانم ریحان:
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 بله، بله. سه بیت بخوانید.  آقای شهبازی:

 چشم استاد.   خانم ریحان:

 ای جان و دل از عشقِ تو در بزمِ تو پا کوفته 
 عدد در رزمِ تو پا کوفته سرها بریده بی

  

 چون عزمِ میدانِ زمین کردی تو ای روحِ امین 
 ذرّاتِ خاکِ این زمین از عزمِ تو پا کوفته

  

 شاهیت در خونِ دل توقیع شدفرمانِ خرّم

 کف کرد خون بر رویِ خون از جزمِ تو پا کوفته 
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 توقیع: امضا کردن نامه، فرمان، نوشتن عبارتی در ذیل نامه و کتاب 
 جَزم: تصمیم قطعی و استوار 

           
خوانید تکرار کنید تا حفظ بشوید  آفرین! خیلی زیبا خواندید خانم! دیگر پس به این زیبایی می   آقای شهبازی:

 دیگر.

 حفظ هستم. هفت هزار بار خواندم. حفظ هستم.   خانم ریحان:

 زنید؟ از کجا زنگ میزنید؟ آفرین! آفرین، آفرین، عالی، عالی! فرمودید از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 قربان شما، زنده باشید. از کرج.  خانم ریحان:

 زنید. آفرین! عالی، ممنونم.از کرج زنگ می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم ریحان[ 

 شوید. کنید متوجه می خوانید، تأمل می بینید که می خب می  آقای شهبازی:
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 خانم مریم ضیائی از فولادشهر  -۲۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

 ، ۲۳۳۴ممنونم از شما و زحماتتان. با اجازهٔ شما. غزل شمارهٔ    خانم مریم:

 ها همه سهل است، اگر مرغِ ضمیرتاین
 بر چرخ پریده بُوَد و دام دریده

  

 صورت چه کم آید چو بَرَد جان به سلامت؟

 موزه چه کم آید چو بُوَد پای رهیده؟ 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 افزار، چکمه، کفش موزه: نوعی پای 
 رهیده: رهاشده 

           
دَریم  ذهنی را می که دامِ من شود و اینکه حقیقت فقط در خاموشی شنیده می شود و این ها آسان می پس با خدا کار 

شویم.  جویی، مقایسه با دیگران، توقع و انتظار، خارج می از هیجانات ترس، حسادت، حسرت، افسوس، انتقام 

شود. زندگی مانند یک درخت است و او خودش  شویم که هر تبدیلی در خلأ انجام می کنیم، تبدیل میفضا را باز می 

 دارم.چه بر من گذشته شدند، دست برمی که دیگران باعث آن دهد. از انکار این را از ما نشان می 

شوم. دانایی و سلامت  تر می کند و منقبض تر می ذهنی را حریص که من مظلوم بودم و کاری نکردم، من تشخیص این 

شود که انسان با تواضع  هایش نیست. بلکه فضاگشایی از جایی آغاز می ذهنی و همانیدگی های من در بیشتر گفتن 

 گیرد. و کُرنِش، خاموشی در فضای عدم را یاد می 

 تاکنون کردی چنین، اکنون مکن 

 تیره کردی آب را، افزون مکن 
 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ذهنی را گرفتن،  که جلوی مقایسهٔ من های خودم و این در کار معنوی، تعهد و مدامت داشته باشم. دیدن عیب 

ذهنی را  گوید حالِ من هم از بین برود. مرکز عدم با پیغام »اِرجعِی« در هر لحظه می   شود میل به مقایسهباعث می 

خواهد حق به جانب باشد و دیگران ذهنی که همیشه می ها کن و حالِ اصلی را دریاب. عاقبتِ گوش دادن به منر

ذهنی  دست خواهد گرفت. ولی وقتی با تکرار ابیات من را قضاوت کند یا در حسرت بگذراند، فرماندهی من را به

شود و دوباره زلالی لحظه با زنده شدن به زندگی نمایان  نشین می شود، آن آب تیره به مرور زمان ته متوقف می 

 خواهد شد. 
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شده  شود و شرکتِ خلاقانه در فضای گشودهشود، با خردِ زندگی فکرها صُنع می خلاقیت و سازندگی ایجاد می

قول  کنم عالی است و بهترین است بهشویم، در لحظه همین کاری که می نمایان خواهد شد. وقتی به خدا زنده می 

ذهنی بیرون بپرم و روی  که فقط و فقط حواسم به خودم باشد و از فضای منقبض منفرمایش استاد نازنین و این 

 خودم کار و تمرکز کنم. 

 ای عاشقِ جَریده، بر عاشقان گُزیده 

 بگذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن 
 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جَریده: یگانه، تنها 
           

سازی ظاهر شوم، چیزی جز  ها را دنبال کنم در مسیر حقیقت و اگر گیر کنم و در سبب ذهنی و همانیدگی اگر من

گری نیست و فکر کنم این نقشم، همسرم، مادرم، دخترم و بخواهم با هشیاری جسمی همراه شوم، جناب  حیله 

ها و این جزو و بدان تحول و تبدیل، یعنی از هشیاریِ جسمی به هشیاریِ  فرماید بگذر، بگذر از نقش مولانا می 

 نظر رسیدن و در این لحظه ساکن شدن و شمع حضور را روشن کردن و شروع به تابیدن کردن است. 

نهایت ابدی  قضاوتی و فضای بی هایی که برایت درست کرده. مشاهده کن با بیذهنی و همانیدگی یعنی بگذر از من 

 خیلی   سبب است. پس هم باز حواسم به خودم و فضاگشایی که دو کار خیلی و ازلیِ عدم را که توأم با شادی بی 

است و دیدار خداوند را در پیش خواهیم داشت به خیلی مهم در مسیر گنج حضور است و به ما پیشنهاد شده

 امید حق. 

 های عزیزان گهِ لبای دستِ تو بوسه

 در دستِ فنا مانده تو با دستِ بریده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ام را ذهنی های من سازی ها و سببکاری کنم، مسئولیتِ کامل خراب جان، از این لحظه هم باز اعتراف می   استاد 

دارم. استاد جان، متنم تمام شد و انشا هم با اجازهٔ  بر عهده خواهم گرفت و دست از انکار و فرافکنی هم برمی 

 های زنده دعایم کنند؟ کنم که جان فرستم کانال معنوی. سؤال شما این بود که آیا من عملی می شما می 

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

 گزارم.و امیدوارم که بتوانم شاگرد خوبی برای شما باشم. سپاس   خانم مریم:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۱

دهیم و آن مقایسهٔ  وجود دارد که بسیار متداول است و هر روز ما این کار را انجام می   خب یک عمل مخربّی 

توانید  اید وگرنه نمی ذهنی شده کنید با دیگران، یعنی من خودمان با دیگران است. وقتی شما خودتان را مقایسه می 

 مقایسه کنید. 

توانید خودتان را با دیگران مقایسه کنید. ولی اگر شما از جنس فضاگشایی و زندگی باشید در این لحظه، نمی 

های خودتان  ها و توانایی وقتی خودتان را با دیگران مقایسه کنید، شما حتماً توجه داشته باشید، دارید استعداد

 کنید. های یکی دیگر را به خودتان تحمیل می گیرید و محدودیترا نادیده می 

دانم سی ممکن است یک آدمی هستید شما با مثلاً تحصیلات بالا، تحصیلات مثلاً فرض کن دکترا دارید، نمی 

 کار دارید، مطالعهٔ مولانا دارید و تجربیات عملی زندگی دارید. خب شما یک آدم خیلی مهمی هستید.  ٔ سال سابقه 

پس بهتر است متکی بشوید به خودتان با فضاگشایی به فکر خودتان، تا بیایید خودتان را با یکی که فرض کنید  

کند. مخصوصاً  کنید. مقایسه ما را کُند می که هنوز هیچ کاری برای خودش نکرده و راه معنوی نرفته، مقایسه می 

کنید؟  ها چیست که شما می گوید این کار ذهنی می کنید. من ذهنی مقایسه می شما مقایسه کنید ممکن است با من 

 کند.یمان می خب شما را پش

توانید معرفی  کنم شما این برنامه را به کسی تحمیل نکنید، می برای همان من در اوایل که البته الآن هم عرض می 

وسیلهٔ مولانا از طریق گنج  توانید بگویید بهقدر عوض شدید، می جوری شما این کنید. اگر کسی از شما پرسید چه 

اپَش، )برنامه : مان را تحمیل کنیم به  ( است، ولی نه در حدِ دنبالش برویم و عقیدهAppحضور، این هم مثلاً 

طوری  ها را بخوانید، نه. همین ها. که شما باید حتماً به این برنامه گوش کنید، این کتاب را بخوانید، این شعر آن

آزاد می نشان می  او مقایسه  گذاریم. بنابراین شما خودتان را تا حواستان را می دهیم و  دهید به یکی دیگر، با 

 اندازد.کنید و این کار شما را عقب می می 

( و مداومت دارید در کار، این کار  Disciplineشما شاید آدمی هستید که بسیار کوشا، با دیسیپلین )انضباط :

شود. کنند، بعد دیگر تمام می ها مداومت ندارند، پنج روز، ده روز برنامه را نگاه می خواهد. خیلی مداومت می 

طوری نیست که هدفی داشته باشید و به آن برسید و معنویت را بگذارید کنار.  شاید شما آدمی هستید که آن

ام را با همسرم درست کنم. چون رابطه با همسرتان  کنم تا رابطهمثلاً نیامدید بگویید من گنج حضور گوش می 

کنید و شما شاید آدمی هستید که بگویید نه، من به این برنامه ها می یک ذره بهبود پیدا کند، این برنامه را ر 

 کنم تا تبدیل بشوم. گوش می 
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دانند یا در موقعیتی هستید که دیگران ندارند. مثلاً شما شاید ده سال  دانید که دیگران نمی یک چیزهایی شما می 

کنید، یکی دیگر یک ماه هم کار نکرده، شما چرا باید خودتان را با او مقایسه  است دارید روی خودتان کار می 

 ها. کنید؟ مقایسه یعنی تحمیل محدودیت دیگران روی خود و رفتن توی جبر آن 

 



  ۱۰۶۰-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 84صفحه:                                                       برو به فهرست

 آباد خانم فرخنده از نجف   -۲۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرخنده[ ]سلام و احوال 

 تان. با اجازه  خانم فرخنده: 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم فرخنده: 

 سوخت یکی جهان به غم، آتش غم پدید نی 

 صورت این طلسم را هیچ کسی بدید؟ نی
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

سوی من بیا، جذب فضای انبساط و فضای  تَعالوا« است. با این مفهوم که فقط به  های زندگی به ما »قلُاز فرمان 

 های آفل. یکتایی شو، نچسب به ذهن و فضای انقباض و درد و غم و همانیدگی 

 ست از جذبِ حق قُل تَعالوا آیتی

 رویم تعالی میما به جذبهٔ حق
 ( ۱۶۷۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قُلْ تَعٰالَوْا قُل تَعٰالَوْا گفت رَب 

 ای ستورانِ رمیده از ادب
 ( ۲۰۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

رو  بهجهات است، یعنی جهت زندگی. پس به هر جهتی غیر از جهت زندگی برویم، ما با بلایی رو جهت اصلی ما بی

خاطر این است که گوشِ جان ما  گیریم، به خورد و درس نمی که دائماً سرمان به دیوار بلا می خواهیم شد. این

 است.تَعالُوی زندگی کر و ناشنوا شده به شنیدن فرمان قلُْنسبت

 گوشِ بعضی زین تَعٰالَوْاها کر است 

 هر ستوری را صِطَبلی دیگر است 
 ( ۲۰۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تا به دیوارِ بلا نآید سَرش 

 نشنود پندِ دل آن گوشِ کرش 
 ( ۲۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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گیرند، کسانی که از ادب و تربیت  تَعالوی زندگی را نشنیده می   جناب مولانا از زبان زندگی کسانی که فرمان قلُ

ذهنی در حرکت هستند،  ادبی من سوی بیشدت گریزان و فراری هستند و در مقابل شتابان و باعجله به زندگی به

ادبی خودمان در  ترین طلسم یعنی بی توان بزرگ خوبی می نامد. در نور این بیت به را »ستوران رمیده از ادب« می

 مقابل زندگی را ببینیم. 

 ای دل به ادب بنشین برخیز ز بدخویی

 زیرا به ادب یابی آن چیز که می گویی 
 ( ۲۶۲۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

است که زندگی هر لحظه دارد از طریق هر وضعیت و رویدادی وفاداری خودش و کافی و وافی بودن    ادبی اینبی

ادبانه جذب فضای ذهن شده و  رو شدن با هر وضعیتی بی محض روبه کند و باز من بهخودش را به من ثابت می 

کنم.  های آن را اجرا می ها و دستورالعملرو شدن با هر وضعیتی به ذهن پناه برده و برنامه محض روبه باز به

 شوم. جای قربانی کردن این عقلِ ناقص و جزوی در مقابل عقلِ خرد کلُ، و قربانی اتفاقات می به

 عقل، قربان کُن به پیشِ مصطفی 

 ام کَفی الله گُو که اللهحَسْبِیَ
 ( ۱۴۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

وفایی و جفای  به او است. بیوفایی و جفای ما نسبت ادبی یعنی بیرفتن دوبارهٔ ما به ذهن با هر اتفاقی آغاز بی

ما یعنی بستن فضا، رفتن به مقاومت و خشم و قضاوت، آغاز شِکوه و شکایت و اعتراض به مختار مطلق. زندگی  

 سوی ما گوشمال خواهد فرستاد. همه جواب بههم با دیدن این 

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 

 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 
 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 وارفتن: برگشتن، بازگشتن

           
 چون تو وردی ترک کردی در روش 

 بر تو قبضی آید از رنج و تَبِش
 ( ۳۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وِرد: دعا، خواندنِ چیزی به دفعات.
 وَرد: گُل. 

 روش: سلوک. 
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 تَبشِ: گرمی، حرارت.
           

 آن ادب کردن بُوَد یعنی: مَکُن 

 هیچ تحویلی از آن عهدِ کَهُن 
 ( ۳۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تحویل: تغییر و تبدیل، دگرگونی. 
 تحویلی مکن: تغییر نده، )مجاز( سرپیچی مکن.

           
 ممنونم استاد. 

 کنم. عالی! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرخنده[ 
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 آقای حسین و خانم فرشته از آمل  -۲۳

 پرسی آقای شهبازی و آقای حسین[ ]سلام و احوال 

به یک شیر درنده، یک موش موذی و خیلی چیز خطرناک  حضرت مولانا این ذهن را اکثر جاها شبیه   آقای حسین: 

 کند. معرفی می 

 گر نه موشی دزد در انبارِ ماست 

 گندمِ اعمالِ چل ساله کجاست؟
 ( ۳۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 ساله چل ساله: چهل 
           

که همیشه تر است. یعنی در لباس یک دوست و از اینها هم خطرناکولی ما به این نتیجه رسیدیم که این از آن 

کنیم و  خوریم. هر بار به او اعتماد می کنیم، اما ضربه می سوزاند و هر دفعه ما به آن اعتماد می دارد برایت دل می 

خوریم. این است که این ذهن خیلی خطرناک است، ما باید اول بشناسیم و ذهنمان را خاموش کنیم.  زخم می 

 ترین دشمن ما ذهن ما است.کنم بزرگ من فکر می 

 بله بله.  آقای شهبازی:

 خواهم ابیاتی را از مثنوی و دیوان شمس خدمتتان عرض کنم. می  آقای حسین: 

 کنم. بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی:

 فرمایید: می  آقای حسین: 

 تو چو بازِ پای بسته، تَنِ تو چو کُنده بَر پا

 تو به چنگِ خویش باید که گره ز پا گشایی 
 ( ۲۸۴۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 باز: پرندهٔ بزرگِ تیزپرواز با منقارِ محکم 
           

تواند ما را نجات کسی نمی جز خودمان هیچباشیم که بیاید و ما را نجات بدهد. ما به   ما نباید منتظر یک ناجی 

 فرمایند:بدهد، فقط خودمانیم که بتوانیم خودمان را نجات بدهیم. بعد دفتر ششم می 

 بالْ بازان را سویِ سلطان بَرَد 

 بالْ زاغان را به گورستان بَرَد 
 ( ۱۴۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 بازگرد اکنون تو در شرحِ عدم 

 که چو پازهرست و، پنداریش سَم 
 ( ۱۴۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

رساند، به مرُدگی حضور  ذهنی ما را به شیطان می رساند، اما بالِ من فرماید بالِ هشیاری ما را به خداوند می می 

دزهر فرمایند اکنون تو دیگر برگرد، برگرد در شرح عدم که همان فضاگشایی است و برای تو یک پا رساند. می می 

ذهنی  دزهر است برای تو با دید عدم ببینی. اما اگر بخواهی با عینک من است. اگر با دید درست ببینی، این یک پا 

 دزهر است. مثل آن بیت که که یک پا کنی که این سمی است برای تو، درصورتی ببینی، فکر می 

 اندآتشی را شکلِ آبی داده 

 اند ای بگْشادهواندر آتش چشمه
 ( ۴۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خواهم که گوشی را بدهم به همسرم، خانم فرشته، و ایشان هم یک عرض ادبی خدمت شما داشته باشند. من می 

 لطف داریم، ممنونم، زحمت کشیدید.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای حسین[ 

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرشته[ ]سلام واحوال 

 خوبید استاد؟   خانم فرشته:

شاءالله این نظرم، ولی کلاً حالم خوب است. بله ان خوب. البته امروز یک ذره سرما خوردم به  آقای شهبازی:

 نظر بیایم. بله بفرمایید. بله اگر یک ذره خسته ممکن است به  ]خندهٔ آقای شهبازی[شود.مختصری رفع می 

بله، شما همیشه خوبید، همیشه خوبید. من بیست سال است که عضو برنامهٔ شما هستم. شما من    خانم فرشته: 

می  نمی را همیشه صدا  فرشته،  خانم  فرشته کنید  بعضی وقت   گویید  خانه  توی  را همیشه  من  ها  خانم، همسرم 

 گوید خانم فرشته. می 

 خیلی خب.   ]خندهٔ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

 بار تصویری به شما زنگ زدم.  بله، سلامت باشید. من اوایل آشنایی با همسرم یک  خانم فرشته:

 بله، بله، یادم آمد الآن. بله، آفرین!  آقای شهبازی:

 بله بله، شما فرمودید حتماً با همسرتان بیایید توی برنامه و صحبت کنید. خانم فرشته:
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 کنم. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

سلامت باشید، لطف دارید. من الآن چون بیرون بودم، بعد از بیرون آمدم و واقعاً زنگ زد همسرم    خانم فرشته: 

سرهم دارم با استاد تماس  که کجایی؟ گفتم من توی ترافیک گیر کردم. گفت سریع خودت را برسان. من پشت 

جوری توی پارکینگ  دانم ماشین را چه بُدو الآن نمی گیرم. گفتم تو را خدا داشته باش تا من بیایم. یعنی من بُدومی 

 پارک کردم، آمدم بالا که فقط صدای شما را بشنوم.

 خیلی ممنون.   ]خندهٔ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

 که خانهٔ ما با برنامهٔ شما شده خانهٔ عشق.و این   خانم فرشته:

 آفرین!  آقای شهبازی:

هایم از  کنیم. و من از تجربه کنیم، تفسیرهای شما را نگاه می نشینیم اشعار شما را نگاه می ما می   خانم فرشته:

چیز ناامید شده بودیم و   شما داشت. دوتا آدمی بودیم که از همه ٔ هایی که از برنامه برنامهٔ شما، همسرم از تجربه

 رو شدیم من حدوداً بیست سال شاید پیش و همسرم حول و حوش ده سال پیش. تصادفاً با برنامهٔ شما روبه 

کنم،  و من توی آشنایی با همسرم فقط گفت من عضو برنامهٔ گنج حضورم و ماهیانه قانون جبران را رعایت می 

خاطر این  درصد انتخاب همسرم و قبول کردن این ازدواج به  ۹۹گویم، شود دارم می شاید الآن مو به تنم سیخ می 

بود که همسرم گفت من عضو برنامهٔ گنج حضور هستم. و این برای من یک اولویت خیلی بزرگ و یک اصل مهم 

 بود.

 ممنونم.  آقای شهبازی:

ام دارم واقعاً تا به امروز از برنامهٔ شما  و من، سلامت باشید جناب شهبازی، من هرچه توی زندگی   خانم فرشته:

کند  تواند کسی باشد که او را بیدار می آور، امام زمانِ هر شخص می گویم پیغمبر یعنی پیام و شما دارم. و من می 

گویم امام زمان من استاد شهبازی بود، جناب مهندس شهبازی بودند که واقعاً من را بیدار کردند،  و همیشه می 

 از ناامیدی من را درآوردند، من تولد دوبارهٔ خودم را دیدم.

و یک مطلب دیگری که امروز من، یعنی امروز نشستم برای خودم توی دفترم نوشتم، این بود که من یک بار دیگر  

فرستادید. من آن موقع به وقت آمریکا، شما چهار صبح برنامهٔ  هایی که شما روزانه می تولد خودم را دیدم. و پیام 

خواهم بگویم وقتتان را بگیرم.  کردم. شما یک روز گفتید تا، حالا خلاصه می نشستم نگاه می تان بود، می زنده

( خانم فریبا خادمی را توی تلگرام برایم فرستادید. و آن وُیس را  voiceپذیرش کنید و یک بار هم وُیس )صدا :
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که فقط دانش اضافه نکنید، یک چیزی را که گرفتید بروید رویش کار  من هنوز دارم و پذیرش را گفتید و این 

 کنید. 

نوشتم ده سال تمام، بعد از آن دفترهایم را بستم، نزدیک که  رود من با چه ولعی مطالب شما را می من یادم نمی 

یک سال روی پذیرش کار کردم تا بتوانم آن را به عمل دربیاورم. و یک چیزی که امروز برای من، همین امروز  

 گوید بمیرید بمیرید.صبح برای من زنده شد، گفتم مولانا می 

خب من یک بار که تولد دوبارهٔ خودم را دیدم، این بار باید مرگ خودم را قبل از مرگ این تن این جسمم ببینم.  

های بیرون روی من یعنی من کاملاً باید توی ذهنم بمیرم، این ذهن را خاموش کنم که هنوز نتوانستم، هنوز اتفاق 

 یک خرده تأثیرگذار است. 

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

فرشته: می  خانم  کار  امروز  این موضوع  روی  دارم  این  دیگر  ممنون شما هستم،  واقعاً  بگویم  و خواستم  کنم. 

مان را از شما داریم، این ازدواجمان را از شما داریم، ما برنامهٔ تلویزیون ما کلاً روی کانال گنج حضور  زندگی 

 جا که هستیم، هیچ کانالی ما نداریم. فقط این شبکه. است هر

ها وُیس  نویسد، توی کانال گیرد، مطالب را می نویسد، از تصویر تلویزیون شما فیلم می ها را می همسر من برنامه 

 فرستد این اشعار را. و خلاصه زندگی ما با حضور شما شده سراسر عشق. یک دنیا ممنونیم جناب شهبازی. می 

گویم به شما. خیلی عالی است! واقعاً این نعمتی  کنم. عالی عالی! تبریک می ممنونم، خواهش می   آقای شهبازی:

 شان داشته باشند و مولانا را الگو قرار بدهند. اصطلاح اعتقاد به بهبود زندگی است که زن و شوهر هر دو به

ها همه دانش او است که  آورید، ولی واقعاً ما از مولانا استفاده کردیم. اینشما حالا البته من را هم به حساب می 

گویم به شما خانم واقعاً  ذهنی. تبریک می کار بردیم و واقعاً تا حدودی آزاد شدیم از این بندگی و اسارت من ما به 

 که هر دویتان در این راه هستید. 

 ممنونم. خانم فرشته: 

 کنم. پس اگر امری ندارید با شما خداحافظی کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

های این برنامه جناب شهبازی خواستم داشته  ای به همهٔ شنونده یک دنیا ممنونم. فقط یک توصیه   خانم فرشته:

خواهم بگویم  کنند. می های روی کرهٔ زمین که دارند این برنامه را نگاه می باشم. یک توصیه به تمام همهٔ انسان 

هایشان و رؤیاهایشان از زندگی مشترک باشد، خیلی تأثیرگذار است  تا نگاهشان و هدف که زن و شوهر هر دواین
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که ما اولویت ما این بود که توی مسیر عرفان و توی مسیر مولانا باشیم و برنامهٔ شما، شان. و همین توی زندگی 

 شود.و صبوری آدم خیلی زیاد می  خیلی روی زندگی آدم تأثیرگذار است و گذشت 

ذهنی  و دیگر حرفی برای گفتن ندارم. یک دنیا ممنون شما هستم که ملتی را شما بیدار کردید و از بند اسارت من 

 نجات دادید. خدا شما را برای ما حفظ کند و نگه دارد. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 شما یک آدمی هستید که یک انسانی که به جاودانگی رسیدید و همیشه برای ما هستید.  خانم فرشته:

 کنم. ممنونم، لطف دارید. خواهش می  آقای شهبازی:

 نور باشید و نور بمانید، همیشه هستید، همیشه در قلب ما هستید تا دنیا دنیا است.  خانم فرشته:

 کنم، لطف دارید. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرشته[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۴

مان استفاده کنیم. قبلاً نبود، الآن وجود آمده که ما از یک بزرگی مثل مولانا در زندگی خب این فرصت و امکان به 

( و ویدئو  Audioصورت آودیو )صوتی :کشیم و توانستیم این دانش را بهبیست و پنج سال است داریم زحمت می 

هایتان  های مختلف که همیشه درواقع در نوک انگشت صورت ( در اختیار شما قرار بدهیم به Video)تصویری :

 همه دانش و آموزش مولانا. است این

دیگر اگر استفاده کنید، شکر کردید، اگرنه که اسمش کفران است. یک موقعی صابون نبود مردم دستشان را  

توانستند تمیز بشویند و غذا بخورند، الآن صابون هست، حتماً با صابون باید دستشان را بشویند قبل از غذا نمی 

خوردن که با دست کثیف غذا نخورند. و الآن این همین حکم صابون را دارد که ما روح را بشوییم، روحمان را  

 ها، و بعد زندگی کنیم.ها و همانیدگی که آلوده شده به درد 

یواش هردو »ژاژ« را که اسمش را  ها گوش کنند، یواش کنید که اگر به این برنامه زن و شوهر شما ملاحظه می 

شناسند. شناسایی ژاژ چه در خود چه در دیگران بسیاربسیار مهم است،  گویی می مولانا گذاشته ژاژ و بیهوده 

توانید پرهیز کنید. در دیگران اگر ذهنی را شناسایی کنید، از آن می گویی من چون اگر در خودتان ژاژ و بیهوده 

 فهمید این ژاژ است. توانید از کنارش رد بشوید، می شناسایی کنید، می 

وجود ها ژاژ هم ممکن است بهکنیم، بعضی موقع هرحال درست است که ما برنامه گوش می درنتیجه در خانواده به

کند که  بیاید. آن طرف عصبانی بشود سر یک چیزی یا درد کهنه بالا بیاید، انسان صبور هست و همان کمک می 

کند به زیاد ها شروع می ها رد شدن، نرفتن به گذشته، این شود. از کنار چیز زندگی قوام پیدا کند. بخشش زیاد می 

 آید. وجود می شدن، و صمیمیت، آن عشق در خانواده به 

ها جلساتی تشکیل بدهند، یک خانواده همین چهار نفر، زن و شوهر و دوتا بچه،  کنم خانواده من پیشنهاد می 

ای نزدیک به هم اگر دوست هستند، بنشینند مثلاً یک ساعت برنامه  تا بچه یا دوتا مثلاً فرض کن خانواده سه

ها تعلیم بدهند، خودشان تا بیت بخوانند، به بچههای مولانا صحبت کنند، دوتا سه به همین آموزشبگذارند راجع 

جا را درست  کنند، این سبب خواهد شد که مولانا با برکتش و دانشش به آن خانواده نفوذ کند و آن هم تمرین می 

 کند. 
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 خانم ستایش از یاسوج با سخنان آقای شهبازی   -۲۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم ستایش[ ]سلام و احوال 

 خوبید شما؟  آقای شهبازی:

 کنیم و همیشه عالی هرحال از آموزهای شما استفاده می خیلی ممنونم، سلامت باشید متشکرم. به  خانم ستایش: 

 هستیم، ممنونم. 

 کنم. شما الآن شانزده سالتان شده، نیست؟ های شما را تحسین می سنوالله من همیشه شما و هم   آقای شهبازی:

 شود.چند روز دیگر هفده سالم می  بله درست است، یک  خانم ستایش:

کنید، من واقعاً  آفرین، آفرین، آفرین! خب الآن آخر این سن واقعاً شما به این برنامه گوش می   آقای شهبازی:

 کنم. واقعاً ممنونم. که اسمتان است، ستایش می همین 

 کنم، هرچه داریم از لطف شما و زندگی است. خواهش می  خانم ستایش:

گذارید. من واقعاً خردمندی را و اصلاً  تان را به معرض نمایش می و خوشبختانه این خردمندی   آقای شهبازی:

انگیز است، کنند شگفت های شما که به این برنامه گوش می سنکنید و هم هایی که شما می بگویم این انتخاب 

 جوری این برنامه را تهیه کنیم که جوانان بتوانند به آن توجه کنند و من ممنونم. شویم که دوباره یک هی تشویق می 

آید که  ها پیش می آقا شهبازی راستش ما هرچه واقعاً داریم مدیون شما هستیم، یعنی خیلی اتفاق  خانم ستایش: 

هایتان هر خواهد بیفتد، شما واقعاً با حرف ممکن است ما واقعاً توی دام بیفتیم. اما هرجایی مثلاً یک اتفاقی می 

توانم،  گویم اگر سخنان شما نباشد، من که واقعاً نمی کنید، یعنی هر لحظه، یعنی واقعاً میلحظه به ما کمک می 

 آورم. کنم، واقعاً دوام نمی نوبهٔ خودم عرض می  یعنی به 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

کنند توی اجرای این  خاطر همین، هم از شما خیلی ممنونم، هم از کادر محترمی که کمک می و به  خانم ستایش:

کنند به پخش این حضور و عشق، واقعاً از  برنامه، توی تهیه، و همهٔ اشخاصی که توی این راه دارند کمک می 

 شان متشکرم.جا از همه همین 

سالگی ممکن است که  کنید شانزدهجور صحبت کردن شما، توجه می ممنونم از شما. اصلاً این   آقای شهبازی:

بینم،  گر باشد. من در شما هیچ طغیانی نمی ا و طغیان گر ذهنی باشد که واکنشجنبهٔ دیگر زندگی انسان، همین من 

 بینم. هیچ مقاومتی نمی 
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کردید، آن خرد نبود در شما و چقدر هم به شما  شما در این سن واقعاً آدم خردمندی هستید که اگر طغیان می 

ساله  ساله شانزده گوییم، پانزده ها می ( باز به آن teenagerخورد، اگر طغیان بکند یک تینِیجِر )نوجوان :لطمه می 

ها، امیدوارم پدر و مادرها هم این موضوع را درک کنند که دختر من شانزده های سختی است این سال واقعاً سال 

سالش است، این باید مواظب بود، خیلی سخت نگرفت، باید یواش صحبت کرد، طغیان نکنند و با آرامش تا  

شود.  شاءالله این سه چهار سال بگذرد برسند به بیست و یک، بیست و دو، از آن به بعد خیلی آدم بهتر می ان

 بله، بفرمایید.  ]خندهٔ آقای شهبازی[

کنم که توی  کنم، واقعاً به خودم هم خیلی افتخار می بله درست است کاملاً، من خیلی افتخار می   خانم ستایش:

ام ایجاد کنم با این برنامه آشنا  که خیلی خرابی توی زندگی کنم که قبل از این این راه هستم و واقعاً خدا را شکر می 

 شدم، واقعاً خدا را شکر. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

به همانیدگی با یک فرد. اگر اجازه بدهید این را  حالا اگر اجازه بدهید، من یک پیغامی دارم راجع   خانم ستایش:

 برایتان بخوانم. 

 آفرین! به به به! بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

اساس همان تجربهٔ خودم از همانیدگی با یک فرد است که  چشم. فقط قبلش عرض کنم که این بر  خانم ستایش:

 قبل از آشنایی من با گنج حضور بوده و خیلی سخت بوده برایم.

را از زندگی دریافت   دهد که می شویم و فکر پشت فکر به ما امان نمی ها گیج می ها و رنجگاه که از شدت درد آن

توانیم ها می کنیم با متوسل شدن به انسان ها. چون آن لحظه گمان می رود بر روی دیگر انسان کنیم، حواسمان می 

 شیرهٔ زندگی را بگیریم. 

است، دفعه متوجه شویم که با ژاژگویی او و خودمان حالمان کمی بهتر شده اگر با نزدیک شدن به آن انسان یک 

کند و حتی ممکن است همانیده شده باشیم. از آن  باید بدانیم که خطر همانیدگی بیش از پیش ما را تهدید می 

زنیم که با آن آدم ارتباط بگیریم و حاضر نیستیم به هیچ قیمتی از ایشان دور  پس خودمان را به آب آتش می 

ارتباطمان کمی اتفاق بیفتد، احساس می   بشویم یا حتی  این  کنیم تمام دنیا بر سر ما خراب  کمتر شود، و اگر 

آوریم، حتی به فکرهایی مانند خودکشی و  ها روی می شود که حتی به بدترین چیزقدر دردناک میاست. آنشده

 . قبیل چیزهایی از این 
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ها شیرهٔ زندگی را  دست آوری؟ آن های ذهنی دیگران به خواهی از من آخر به من بگو شیرهٔ زندگی را چگونه می 

ذهنی فقط شیرهٔ درد دارند، شیرهٔ گیجی،  ها در من است. انسان   شدهندارند. شیرهٔ زندگی فقط در فضای گشوده 

 ذهنی و حرکت در خط مجازی آینده و گذشته.شیرهٔ خروبی، شیرهٔ کهنگی، رفتن در من 

ترین و بدترین نوع همانیدگی، همانیده شدن با یک انسان است، چون در  ترین و خطرناک توانم بگویم دردناک می 

دانیم  ها همچون ما از جنس زندگی و عشق هستند و ما می همین سن کم تجربه کردم. توجه داشته باشیم که انسان 

وسیلهٔ  کنند، حالا چه به ها تغییر می های زندگی صنع و هر لحظه تغییر کردن است، یعنی انسان که یکی از خاصیت 

شدت  وسیلهٔ زندگی. و اگر با شخصی همانیده باشیم، آن تغییر بهذهن که همراه با یک اتفاق در بیرون است یا به 

 شود.شدت سخت می قدر دردآور که فضاگشایی بهبرای ما دردآور خواهد شد، آن

ها را  توانیم آن ها از جنس زندگی هستند و جسم نیستند، ما نمی توجه داشته باشیم که چون همهٔ افراد و انسان 

ذهنی داشته  ها آزاد هستند تا هر کاری که دوست دارند انجام دهند. درست است که اگر من تصاحب کنیم. آن 

است تا بتوانند در هر لحظه ارادهٔ آزاد داده  حال زندگی به همه حال در یک زندان هستند، اما در هر  هرباشند، به 

 انتخاب کنند. 

کنیم که اگر به آدمی بچسبیم و آن را تصاحب کنیم و کنترل کنیم، او ما را بیشتر دوست خواهد  گاهی گمان می 

کند  کند، احساس می داشت. اما بالعکس، اگر ما تلاش کنیم که فردی را کنترل کنیم، آن فرد احساس خطر می 

شود توانست بسیار پُربار باشد، خالی می ای که می کند و رابطهدر کنار ما حالش خوش نیست پس از ما دوری می 

 رود. و از بین می 

های اصلی حضور  آیند، ما احساس امنیت، قدرت و عقل و هدایت را که خاصیت ها به مرکز ما می که انسان زمانی  

شود، احساس  کنیم. وقتی آن شخص به شخص دیگری نزدیک می یا زندگی هستند را از آن فرد درواقع دریافت می 

کنیم  کنیم، در کار دیگران کارشکنی می افتیم، حسادت می ترسیم و به »چه کنم چه کنم!« می کنیم، می ناامنی می 

 رویم.بینی هم می شود و حتی سراغ بدو حالمان بد می 

ها و جای گیرنداختن انسان ها ارتباط بگیریم. بیایید به پس بیایید فارغ از هر چیزی با بُعد حضور خود با انسان 

قدر خودمان از این  ها نشان دهیم. بیایید ابتدا آن شده را به آن زندانی کردنشان در ذهن، بهشت فضای گشوده 

گونه باشیم که افراد در کنار ما  مِی بنوشیم که مست شویم، سپس از این میِ به آن عزیزان هم بدهیم. بیایید آن 

آن بیایید  روی صورتشان.  در  نقابی  نه  باشند،  با  خودشان  خودشان  افراد  باشیم که  زیبایی حضور  از  پر  قدر 
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که از روی اجبار و ترس. بیایید همراه و دوست و پناه باشیم، نه  سوی ما بیایند و نه اینخواست خودشان به 

 گیرند. غولی ترسناک و بدخو که همه از روی اجبار و ناخواسته با ما ارتباط می 

گونه از ما بیان شود که ما با نگاهی و با حضور ناظری، عشق را در دیگران بیدار کنیم و  که زندگی آن امید این   به

جای ترس روی خودمان تمرکز کنیم و تمرکزمان تنها بر روی خودمان باشد و سعی نکنیم که دیگران را تغییر  به

شد    مان را بهتر کنیم. ببخشید طولانی توانیم با آن زندگی دهیم، زیرا تمرکز بر روی خود تنها راه چاره است که می 

 خواهم. آقای شهبازی، معذرت می 

 کنم، نه، عالی، عالی، عالی! خواهش می  آقای شهبازی:

 کنم.خواهش می  خانم ستایش:

ها، این کسی که با ایشان همانیده بودید، تفاوت  خواهم کندوکاو و اینحالا یک سؤال دارم، نمی   آقای شهبازی:

 سنی داشتید، درست است؟ 

 بله. شما یادتان هست که با من حتی تماس تصویری هم گرفته بودید؟ یک تماسی داشتید.  خانم ستایش:

 بله بله، الآن یادم آمد.  آقای شهبازی:

گذشت. بعد حالا یک اتفاقی افتاد، ایشان دو  یک تماسی بود که خیلی آن روزها به من سخت می   خانم ستایش:

 تر هستند. سال از من بزرگ 

 چقدر؟ چند سال؟  آقای شهبازی:

 دو سال.  خانم ستایش:

 سه سال، بله. آقای شهبازی:

 دو سال، نوزده سالشان است.  خانم ستایش:

 خیلی خب، خیلی خب، بله یادم آمد. آقای شهبازی:

می   خانم ستایش: آقای شهبازی  می البته  دارم  واقعاً  یعنی  اصلاً  الآن  من  برای من دانید  فرقی  هیچ  اصلاً  گویم 

کنم که من چقدر تنهایی حالم بهتر است، یعنی من ارتباطم را واقعاً با  کند. من جدیداً حتی این را احساس می نمی 

خاطر این  ها خیلی بد است، به ها بد هستند یا نزدیک شدن به آن که آنخاطر این همه خیلی کمتر کردم. نه به 

کنم تنهایی چقدر حالم بهتر است. ولی خب قبلاً که همانیده بودم اصلاً تحمل تنها بودن را  است که احساس می 

که برود، آخر  ترسیدم از این می   خواستم کنترلش کنم، اصلاً خواستم به این انسان بچسبم، می اش می نداشتم، همه 
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طوری بودم که ایشان زودتر از من وارد دانشگاه  تر هستند، من حتی اینایشان حالا چون دو سال از من بزرگ 

کردم، شب  را هم حتی تصور می   چند سال آینده   شود و من حتی مثلاً شوند و چقدر بد می شوند و از من جدا می می 

را شکر   را شکر، خدا   توانستم بخوابم. و خب این قبل از این بود که من با گنج حضور آشنا بشوم، اما خدا نمی 

 را شکر گنج حضور را پیدا کردم، خدا را شکر.  که شما را پیدا کردم، خدا 

 آن همانیدگی تمام شد دیگر، درست است؟  آقای شهبازی:

بله، اصلاً الآن حالا من یادم است که قبلاً این شکلی بودم که خدا نکند این برود، الآن اصلاً من   خانم ستایش:

ارتباط هم نداشته باشم. یعنی دیگر اصلاً برایم فرقی نمی دلم می  کند که ایشان بمانند،  خواهد دیگر با ایشان 

خواهد، با هر کسی که دوست دارند. یعنی واقعاً حتی شاید من بگویم که چندین ماه بروند، هر کاری دلشان می 

هم حتی دیگر یا چندین هفته هم با همدیگر حرف نزنیم، هیچ تأثیری روی من ندارد اصلاً. هیچ فرقی برای من  

 ندارد دیگر.

توانید  ها می های خودتان، مخصوصاً دختر سن و سال ای، یک پیشنهادی به همبله، شما یک توصیه   آقای شهبازی:

 بکنید؟ 

گویم، واقعاً در حدی نیستم که بخواهم پیشنهادی بکنم، احساس  راستش آقای شهبازی، واقعاً می   خانم ستایش:

قدر پیشرفته  ادبی است اصلاً در حضور شما من بخواهم پیشنهادی بکنم، در حضور این عزیزانی که اینکنم بیمی 

جایی که من یاد گرفتم، این است که حسب تجربیات خودم تا آن هستند من بخواهم پیشنهادی بکنم. ولی خب بر

واقعاً اگر گنج حضور را، مسیرمان خورد به گنج حضور، گنج حضور را رها نکنیم. تنها راه نجات ما گنج حضور  

دهد، خب  است، یعنی اگر جایی اسم گنج حضور به گوش ما رسید یا الآن هر کس دارد این برنامه را گوش می 

عنوان یک درواقع دختر بدانیم و الآن من خیلی  که هست قدر خودمان را به   اصلاً رها نکنند، و یک چیز دیگر هم

خصوص  های خودم که خب خیلی درگیر ارتباطات مثلاً با جنس مخالف هستند به سن و سال بینم حالا توی هم می 

این سن، به  را خیلی کوچک می در  این سن، و خودشان  را  کنند بعضی موقع خاطر خصوصیات  ها، و خودمان 

 کنیم. درواقع کوچک می 

شویم  شویم، متوجه می دهیم، تازه ارزش پنهان خودمان را متوجه می ولی خب وقتی ما گنج حضور را گوش می 

که چقدر ما ارزشمند هستیم، چقدر ما یک، دقیقاً مثل یک گل هستیم، دقیقاً یک گلی که به همان لطافت و  

خاطر چیزهایی که اصلاً ارزشش را ندارند،  زیبایی، و ما نباید ارزش خودمان را له کنیم زیر پای درواقع خودمان به 
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زده بخواهد تعویض کند و این خیلی حیف  که انسان مرواریدهای ارزشمندش را با چندتا شکلات کپک مثل این 

 است، واقعاً حیف است. 

 عالی، عالی، آفرین، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

 خیلی ببخشید که زیاد صحبت کردم. خانم ستایش:

 خیلی عالی بود، ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم ستایش[
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۶

گیرد، متأسفانه انسان را به دردسر  بله، تا حالا چندین بار صحبت کردیم که، البته همانش در هر سِنی صورت می 

ها درسیِ زیاد  تواند ضررهای برای بچه شود، می دهد، حواسش پرت می کند، زیر فشار قرار می اندازد، کنترل می می 

 ها هم ضرر مالی بزند، روحی بزند. بزرگبزند، برای آدم 

رود این توجه، بگیرید نگه دارید، بگو نرو. بدان که  دزدد و دارد می بینیم یک آدمی توجه ما را دارد می وقتی می 

آید مرکز شما، با او همانیده بشوید دیگر به دردسر صورتِ تصویر ذهنی می اگر توجه بلعیده شد، آن شخص به

 افتید، دائماً آن تصویر ذهنی، شما را کنترل خواهد کرد، شما آن را کنترل خواهید کرد و دردناک است. می 

پس اولین توصیه این است که وقتی هنوز نرفته، مواظب توجه خودمان باشیم که این عشق نیست، این کار واقعاً  

شوم. عشق نیست این، عشق چیز دیگری است که الآن وقت نداریم  شیطانی است که من با یک آدم همانیده می 

 ما بیشتر از این توضیح بدهم.

رود، دیگر هر  رود این؟ پیش یک چیزی می وَر می فقط شما این افسارِ توجه را باید محکم بگیرید، ببینید کدام

کشُید برای یک مقامی یا منصبی، یک پولی؟  رود، شما خودتان را دارید می خواهد باشد، یک مقامی می چیزی می 

تر از همه همانش با یک انسان است، خیلی خطرناک  شود. ولی خطرناکها با پول گرفتار می پول است این؟ بعضی 

 است.

سالگی من با کسی حالا این را  گیریم که این دوستانِ جوانِ ما بگویند آقا تا بیست و پنجپس بنابراین نتیجه می 

می  نمیعقب  همانیده  سال اندازم،  و  سن  آن  در  است که  بعید  هم  عشق  و  بشوم.  به خواهم  و  ها  بیاید  وجود 

 محدودیت برای خودشان ایجاد نکنند که بتوانند پیشرفت کنند. 

دانیم که شما الآن پانزده، شانزده سالتان است دیگر وقتی برسید به بیست و پنج سال روزگار هم  این را هم می 

لحاظ مالی. بنابراین وقت ساختنِ خودتان است، تحصیل شود، باید روی پای خودتان بایستید به دارد عوض می 

آید پایین و شما را  ها کار کنید این میل جنسی هم می خودتان است، یاد گرفتنِ مهارت است، و اگر در آن زمینه

روید با یکی همانیده بشوید، هم او را نگذارید کار کند هم  کند. پس بنابراین شما نمی قدر اذیت نمی دیگر این

 خودتان فلج بشوید. 
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 خانم پریسا از کانادا  -۲۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم پریسا[]سلام و احوال 

من یک سری نکات    ۲۳۳۴آقای شهبازی، این غزلی که این هفته شما اجرا فرمودید، غزل شمارهٔ    خانم پریسا:

اش را سعی کرده بودم بیرون بکشم. یک کمی زیاد شده حالا تا جایی که برسم توی این پنج دقیقه  اصلی و کلیدی 

 اش را سری بعد.خوانم، بقیه می 

 بفرمایید، بله، بله، حتماً.  آقای شهبازی:

 مرسی ممنونم.  خانم پریسا:

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 

 جای کشیده جای بدآنوی رَخت ازین
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
           
شنوم و رخت خودم را از  کن«، »سفر کن« را می  لحظه صدای »طبلِ رَحیل« صدای طبلِ »کوچ بهمن لحظه  -۱

 شوم.برم، هر بار با هر فکر جدید به یک فکر زاده می فضای یکتایی به فضای ذهن و فرم می 

ای فرا برسد که من دیگر به فکر شدن به فکر و فرم، لحظهها و زاده زندگی این امید را دارد که در این کوچ کردن

 نهایت این لحظه مستقر بشوم. زاده نشوم و در فضای بی

  چشم و رخِ چون لاله، کجایی؟ِ ای نرگس

 از گورِ تو آن نرگس و آن لاله دمیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

من چشم چون نرگس دارم، یعنی به چشم عدم، چشم زندگی دسترسی دارم. رخِ چون لاله هم دارم، یعنی رُخِ    -۲

 ها چشم و صورت زیبا پیدا کنم؟ خواهم از بیرون و با زیاد کردن چیز من رُخ زندگی است. پس چطور است که می 

 بام مقیمی در و بیاندر لحدِ بی

 ای بر در و بر بام به صد ناز دویده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 لحد: گور، قبر 
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توانم راهی به بیرون، به فضای یکتایی  من در ذهن در یک گوری رفتم که در و بامی ندارد. اصلاً با ذهن نمی -۳

رسد مثل سراب است. تنها راه موجود برای من فضاگشایی  ای هم که به ذهنم می حل به هر وسیله پیدا کنم. هر راه 

 است تا درِ اصلی و حقیقی خودش را به من نشان دهد و روزنی پیدا بشود که از طریق آن به فضای یکتایی بپرم. 

کنم؟ آیا ابیات را تکرار  کنم؟ آیا فضاگشایی می اما من چقدر در رفتن به سمت درِ اصلی و بام حقیقی ناز می  -۴

دهم؟ اگر نه  بینم؟ آیا خدمت و سرویس از روی عشق انجام می های گنج حضور را مرتب می کنم؟ آیا برنامه می 

 های خودم برای زندگی را ببینم، و روی خودم کار کنم.کردنکنم و باید این ناز که ناز می 

 کو شیوهٔ ابرویِ تو؟ کو غمزهٔ چشمت؟ 

 ای چشمِ بدِ مرگ بدآن هر دو رسیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

زنم یا کار و  چنان ابرویی باید داشته باشم که با حرکت دادن آن دل کسی بلرزد. آیا وقتی حرفی می من آن   -۵

شوم دل یک نفر بلرزد و به عشق هایم، سبب می گشاییکنم و یا حتی با سکون و سکوت خود و فضا عملی می 

 ارتعاش کند؟ 

های من چطور است؟ آیا غمزهٔ زندگی را دارم؟ غمزهٔ چشم من همان توجه من است. آیا توجه زندهٔ  غمزه   -۶

 گذارم که وسعت درونم زیاد بشود؟ ام را بر روی این می زندگی 

شود.  عنوان امتداد خدا، قدرتِ توجهم خیلی زیاد است. توجهم را روی هر چیزی بگذارم همان زیاد می من به   -۷

نهایت خدا زنده بشوم. نکند توجهم برود  توانم به بیمن با دو ابزار فضاگشایی و گذاشتن توجه روی خود، می

ها را تغییر دهم. توجه زندهٔ زندگی باید هر لحظه روی خودم باشد تا  های دیگر و بخواهم با ذهنم آن روی انسان 

 نهایت خدا زنده بشوم. لحظه تغییر کنم، تبدیل شوم، وسعت درون و شرح سینه پیدا کنم، تا به بیبهلحظه

 های عزیزان گهِ لبای دستِ تو بوسه

 در دستِ فنا مانده تو با دستِ بریده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

انسان   -۸ و  در خدمت کائنات  که  باشد  باید دستی  من  و سرویس  دست  با خدمت  انسان  باشد.  دیگر  های 

می بی انسان منیّتی که  و  به کائنات  می تواند  ارائه کند،  دیگر  یعنی  های  عزیزان  گیرد که  قرار  مقامی  در  تواند 

 مخلوقات دیگر دست او را ببِوسند. 
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تواند اول خودش به خودش زنده شود و بعد به همهٔ مخلوقات کمک کند تا همگی زنده، آگاه به اصل انسان می 

است که منِ انسان، با رفتن به ذهن در دست فنا و نیستی  خود و قایم بر هشیاری خدایی بشوند. اما چه شده 

 است؟ رسانی من هم بریده شدهام و حتی این دست خدمت قرار گرفته 

 ها همه سهل است، اگر مرغِ ضمیرتاین

 بر چرخ پریده بُوَد و دام دریده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ام، قابل جبران کردن و درست شدن  ذهنی به خودم آسیب زده ام و در من که من خیلی از خدا دور شده این   -۹

این را حل کرد، به راحتی و سهولت هم می گوید بهاست. حتی مولانا می  که مرغ ضمیر من، مرغ  شرط اینشود 

ها را  ها بپرد، اوج بگیرد، یعنی هشیاری من ارتقا پیدا کند و دامِ ذهن به همانیدگی هشیاری من از دام همانیدگی

 بدرّد و پاره کند. 

 اش را هفتهٔ دیگر بخوانم.شاءالله بقیه خیلی ممنون آقای شهبازی، ان

 هفتهٔ دیگر؟ باشد پریسا خانم.  آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم.  خانم پریسا:

 لطف کردید، ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پریسا[ 
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 الله از افغانستان با سخنان آقای شهبازی آقای رفیع  -۲۸

 الله[پرسی آقای شهبازی و آقای رفیع ]سلام و احوال 

 تان باشد بر خوانش بگیرم.ایم اگر اجازه متنی آماده ساخته  الله:آقای رفیع 

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

های معنوی دوستان عزیز. مدت ده  سلام آقای پرویز شهبازی، دوستان گنج حضور. تشکر از پیام   الله:آقای رفیع 

تر آن وقت بود دوازده سال است برنامهٔ شما، گنج حضور را بیننده هستم. در اول برنامه، ده دوازده سال پیش 

کردم. دردهایی نظیر درد، خشم، عصبانیت، توقع از دیگران،  ذهنی را تجربه می که من بسیار دردهای جاهلانهٔ من 

 خوابی و غیره. ها بیشب

آرام ابیات مولانا را تکرار  کردم. برنامهٔ گنج حضور را دیدم، آرامبا وجود این من دواهای اعصاب مصرف می 

ها و غیره پرهیز کردم. بر روی خودم تمرکز کردم. کارهای  کردم. قانون جبران را انجام دادم. از دیگر برنامه 

های ذهنی دیگران را نگاه کردم. لا کردم. دردهای هشیارانه کشیدم. آزاد و آزادتر شدم. خدا  ذهنی خودم و من من 

 را شکر. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

فروش هستم، قانون  دست  که من یک آقای پرویز شهبازی، یک قدری به من حلال کنید، برای این   الله:آقای رفیع 

طوری که باید قانون جبران را برای خودم انجام بدهم، انجام دادن  دهم. آن اندازهٔ توانم انجام می جبران را به 

 دهم. توانم. شما حقتان را برای من حلال کنید، چه در گذشته، چه در آینده، چه در حالی که انجام می نمی 

 بله.  آقای شهبازی:

گاهی دهم. گاه کنم، انجام می شود که قانون جبران را مراعات می مدت هفت سال، هشت سال می   الله:آقای رفیع 

 دهم.گذرد، بالاخره قانون جبران را انجام می پنج روزی، ده روزی، یک هفته، دو هفته از آن می 

 آفرین، آفرین! بله. آقای شهبازی:

کنید، من اگر درست از برنامه  طوری که برنامه را شما اجرا می شما حقتان را بر من حلال کنید. آن   الله:آقای رفیع 

خاطر، درست است اگر زحمت   باشیم، به آن باشد یا سر کار می ها نمی ها برق استفاده نکرده باشم، بعضی وقت 

طوری که کشند. آن کشید، از شما ممنون، از دوستان عزیزم یک جهان سپاس که خیلی زحمت می شما زیاد می 



  ۱۰۶۰-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 104صفحه:                                                       برو به فهرست

باید تصمیم بر متعهدانه بر سر خود کار کنم، اگر گاهی وقتی اشتباهات از من سر زده باشد که از شما درست  

 تان حقتان را بر ما ببخشید.استفاده نکرده باشم، از برنامه 

البته نه حتماً بله، خواهش می   آقای شهبازی: این برنامه  کنم. بله، حلالتان باشد.  تنها برای شما، برای همه. 

دهید و به من، من حقی ندارم در این  شود، لزومی ندارد که شما یک چیزی بدهید. اگر داشته باشید می پخش می 

های  کنم، مال شما است. ولی برای ادامهٔ کار و برای پخش در تلویزیون و ماهواره و خرج چیزی که تولید می 

که متعهد بشوید  ها برای این تر از همهٔ این ها و همچنین مهم ( آن coverمختلف، برای کاور کردن )پوشش دادن :

 و قدر این آموزش را ببینید، باید جبران مالی بکنید. 

فروش هستید که ما که از شما انتظاری  توانید متعهد بشوید. ولی حالا شما که دست اگر جبران مالی نکنید، نمی 

تنها شما، بلکه تمام کسانی که امکان جبران مادی الآن ندارند و نه! ما، حلال حلال برای همه حلال.  نداریم. نه 

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ هم که دارد آن هم ندهد، برای او هم حلال، برای همه حلال. بله، بفرمایید.    اصلاً، اصلاً آن 

رفیع  می  الله:آقای  هم خواهش  دوستان  از  پرویز شهبازی.  آقای  باشید  زنده  را  تشکر،  جبران  قانون  کنیم که 

توانند انجام بدهند، بالاخره  اندازهٔ هر چقدر هم کم که می اندازهٔ وسع و توان خود انجام بدهند. اگر ندارند بهبه

 شان تشکر، یک جهان سپاس. انجام بدهند. از همه 

 کنم. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 خوانم. چندتا ابیات مولانا است می  تان باشد، یک اگر اجازه  الله:آقای رفیع 

 به!به  آقای شهبازی:

 ذهنی را. اگر اشتباهی کردیم مرا ببخشید. های نفس یا شیطان یا منیکی از صورت  الله:آقای رفیع 

 بله بله، بفرمایید. اختیار دارید، بفرمایید. بله. آقای شهبازی:

 ذهنی یا نفس یا شیطان. های من صورت  الله:آقای رفیع 

 اند نفْس و شیطان هردو یک تن بوده

 اند در دو صورت خویش را بنْموده
 ( ۴۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بادِ خشم و بادِ شهوت، بادِ آز 

 بُرد او را که نبود اهلِ نماز 
 ( ۳۷۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 ]قطع تماس[ »طفلِ جان، از شیر« 

فروش است، آن هم آه، قطع شد. تلفنشان قطع شد. ولی قابل تحسین است که یک نفر که دست  آقای شهبازی:

کنم  بیند دستش درد نکند واقعاً. آفرین بر شما! همین، دوباره تأکید می در افغانستان و دارد این برنامه را می 

ها به کدام از این پول گوییم قانون جبران مادی را رعایت کنید، هیچگذاریم روی صفحه یا می وقتی ما حساب می 

نمی  من  شخص  نان جیب  یک  ما  :رود.  انتفاعی  غیر  )سازمان  سازمان  nonprofitپرافیت  یک  یعنی  هستیم،   )

آید. ما در اروپا یک حساب  هرحال می دهند یا از جای دیگر به هایی که در آمریکا می غیرانتفاعی هستیم، پول 

( ما در آمریکا به  nonprofitپرافیت )سازمان غیر انتفاعی : آید به نان کنم. تمام آن پول عیناً می داریم که اعلام می 

آید، هر، ام. هر چکی می دارم، تا حالا برنداشته شود. یک دلارش را هم من برنمی حسابش و برای شما خرج می

رود، شرکت غیرانتفاعی که مال شما است، این شرکت مال  آید مردم همه به حساب شرکت می صورت چک می به

 شما است، مال من نیست که.

کنند  ها هم که کار می کنند، بعضی ها بدون حقوق کار می کنند. بعضی کنم و دیگران هم دارند کار می من فقط کار می 

 پرافیت.کنند در این چهارچوب نانگیرند و ولی تعداد زیادی از دوستان ما کار می خب حقوق می 

پرافیت انجام  است، هر کسی هستید یک کار نان   پرافیت یعنی این برای پول نیست. و شما هم حالا آخر برنامه نان 

خواهم  ها، بگویید من یک کار که برای من هیچ سودی ندارد می اش دنبال پول و اینبدهید. یعنی شما مثلاً همه 

( دارم،  businessآورم. مثلاً من شرکت دارم، بیزنس )شغل، حرفه :انجام بدهم. و حالا یک جای دیگر پول درمی 

 آورم. این کار دل من است، این برای پول نیست. جا پول درمی آن

تان چیست، هرچه خوشتان  توانید باشید اگر نیستید، یک فکری بکنید. ببینید مثلاً سلیقه طور می و شما هم همین 

روم بیمارستان یا  گیرم هر هفته می آید، لزومی ندارد که مولانا باشد که. بگویید مثلاً من یک جعبه شیرینی می می 

روم مثلاً به کسانی که کسی را ندارند بیایند ملاقاتشان،  ای می دانم یک مقدار شیرینی یا یک چیزی، میوهچه می 

جا یک موقع آن یک از آن   روید برای پول نیست. بعد آنشود کاری که دیگر شما می ها. این می روم سراغ آن می 

 فهمید. فهمید که اگر نکنید، نمی چیزهایی می 

دهید،  روید این کار را انجام میطوری نیست. وقتی شما می شود؟ نه آناگر بگویید فرض کنید حالا من کردم چه می 

کنند  کنند، یک دعایی می دهند، یک جوری نگاه میکنید، آن مردم یک چیزهایی به شما می با مردم برخورد می 

های بالا بیایید بگویید اصلاً  شود. ممکن است که بعداً اصلاً در سن شوید، راهتان عوض می که شما اصلاً بیدار می 

 بینید که پس خدمت یک چیز بعیدی نیست.خواهم خدمت کنم. و می من در این راه می 
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اش برای پول باشد، خب این سن که دیگر در حد  اش برای پول. خب همه مگر یک کسی غافل باشد که همه 

میرم، این پول  اش برای پول الآن من دارم می شود دیگر. شما ببینید همه هفتاد، هشتاد، هشتاد و پنج تمام می 

برند ها می اش دویدم و استرس و فلان، جمع کردم، حالا این بچهتوانم ببرم. پس من زندگی نکردم، همه هم که نمی 

 ، آن موقع ممکن است ناراحت بشوید که من هیچ کار عشقی نکردم.]خندهٔ آقای شهبازی[ کنند کار می چه 
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 آقای پارسا از آلاباما با سخنان آقای شهبازی  -۲۹

 پرسی آقای شهبازی و آقای پارسا[]سلام و احوال 

 خط؟   آقای دکتر پارسا، من تقریباً برنامه را تمام کرده بودم، گفتم تصادفاً ببینم این کیست پشت   آقای شهبازی:

 ]خندهٔ آقای پارسا[ خب این شانس ما بوده آقای شهبازی.   آقای پارسا:

 شما واقعاً آدم نیک، با کی ملاقات کردیم؟! بفرمایید، در خدمتتان هستیم.  آقای شهبازی:

های واقعاً تلفنی که واقعاً محشر است واقعاً،  بریم. برنامه قربان شما، لطف دارید. واقعاً ما لذت می  آقای پارسا:

این ماشاءالله  بهتر،  یکی  از  می یکی  دارند وصل  واقعاً  همه  قدم  قدر  دارند  راه  این  در  و  یا وصل شدند  شوند 

های شما، جوری که شما ها هم از برکات مولانا است و تمام آموزشانگیز است. ایندارند، واقعاً شگفت برمی 

 گیریم، خیلی قدردان هستیم، خیلی. کنید و ما داریم یاد می ها را برای ما باز می برنامه 

 آفرین!  آقای شهبازی:

دانم که حرف همه هم همین است، که ما واقعاً خیلی خوشحالیم و  جور بگویم، می دانم چه واقعاً نمی   آقای پارسا:

کنیم،  بینیم، نگاه می کنید و داریم می قدر زیبا اجرا می ها را اینممنونیم و شاکر هستیم که شما هستید و این برنامه 

شاءالله  شوند و واقعاً خدا را شکر و ان جور دارند وصل می ور، همه چه ور از آن جا، از افغانستان، از ایناز همه 

 دهد.بیشتر به جاهای دیگرِ دنیا برود و واقعاً این برنامه این کار را انجام می 

 شاءالله.ان  آقای شهبازی:

جوری شکر کنیم واقعا؟ً  گشا باشد برای ما، خدا را شکر، چه تواند راهاین برنامه، مولانا واقعاً می   آقای پارسا: 

 جور شکر کنیم؟! صدهزار بار شکر. چه 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

وقت   چند   های ژاژ« که الآن به »درمان واقعاً. قربان شما. ایضاً فقط یک صحبت کوتاهی داشتم راجع   آقای پارسا:

 آید که مهم است، من هم یک صحبت کوچکی داشتم. نظر میکنید و به به آن صحبت می است که شما راجع 

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

کنیم که  ها از داروهایی استفاده می به آن صحبت بکنیم. ما پزشکان برای درمانِ بیماری بله، راجع   آقای پارسا:

شوند، بلکه علائم  ها درمان نمی ها با دارو کنیم مؤثر است. درحقیقت این بیماری کنیم مؤثر است، فکر می فکر می 

 شوند.کن نمی شوند، ولی ریشه ها خفیف می این بیماری 
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اصلاً بیماری چیست؟ بیماری خارج شدن از توازن و تعادل است و از دیدگاه زندگی و عرفان خارج شدنِ کوکِ  

مان مثل یک ساز هستیم که باید همیشه خوب بنوازیم، یعنی سازِ ما باید کوک باشد.  ما از زندگی است. ما همه 

نشین  برد. در »حضور« سازِ ما کوک است و زیبا و دل نوازد و سرِ ما را میو الإّ ساز که کوک نیست، چقدر بد می

 است. این کوک چیست؟ عشق است، یعنی وحدتِ ما با خدا و زندگی. 

 جا نیست دو ست اینوحدتِ عشق

 یا تویی یا عشق یا اقبال عشق 
 ( ۱۳۰۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ساز و تغییر  کردم، ولی با آشنا شدن با این برنامهٔ انسان های ژاژ استفاده می ها در گذشته از درمان من تا مدت 

کردم. متوجه شدم که با حرف زدن، نصیحت کردن، تجویز و تعویض دیدگاهم متوجه شدم که چقدر اشتباه می 

شوند. من متوجه شدم که با فضاگشایی و خاموشی  شوند، بیماران درمان نمیکن نمی ها ریشه ها، بیماری دارو 

 توانم بیماران را کمک کنم. است که می 

 ای عقل کل، ای عقل کل، تو هرچه گفتی صادقی 

 گو کمتر کنم وحاکم تویی، حاتم تویی، من گفت
 ( ۱۳۷۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

تواند به خودش شوم، که خود بیمار می های ژاژ، با فضاگشایی به بیماران این نکته را متذکر می جای درمان به

 کمک کند و بهتر از هر دکتری است. 

 پیش آ تو شمسِ مفخر تبریز، شاه عشق

 کاین قصهٔ پرآتش از حرف برترست 
 ( ۴۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دست ای به این قصهٔ پرآتش که حضورِ ما است، اصل است. از حرف و صحبت و نصیحت که ژاژ هستند نتیجه

همه نمی  زندگی،  به  شدن  زنده  و  فضاگشایی  پرآتش،  قصهٔ  این  از  غیر  این آید.  است.  وقت  اتلاف  و  ژاژ  چیز 

ها مثل راهزن، راه ما  های ژاژ در حرف و گفتار یک دیدِ ذهنی غلطی است که به نفع ما نیست. این درمان درمان 

گیرند. بینش این مسئله خیلی مهم است، چون با آگاهی به این  دزدند و از ما باج می زنند، زندگی ما را می را می 

 رویم؟ پیش او. کنیم. پس کجا می های ژاژ دوری می مطلب، ما از درمان 
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 است و خبیر تا بدانی کاو حکیم

 ناپذیرمُصلحِ امراضِ درمان
 ( ۲۴۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خبیر: آگاه. 
           

شویم به زندگی، به او عشق  تواند کامل ما را درمان کند. چطور؟ با فضاگشایی ما وصل می زندگی است که می 

های قبل من یک بیماری داشتم که افسردگی داشت  گیرد. سال ورزیم و در این فضا است که درمان صورت می می 

شود. دارویی برای او تجویز شد و ایشان بعد از  کردم که با داروهای ضدافسردگی، بیمار خوب می و من فکر می 

ها چطور عمل کردند؟ بیمار گفت من فقط یک هفته استفاده کردم و بعد گذاشتم مدتی برگشتند و گفتم دارو 

ای نیست، من فکر  کنار. گفتم چطور؟ بیمار گفت فکر کردم که این مشکل، این مشکل افسردگیِ من مسئله 

یعنی بعد از یک هفته دارو را کنار گذاشتم، و دیگر افسرده نیستم و حالم   کردم که هست. از فردای آن آگاهیمی 

 خیلی هم خوب است. 

این بیمار با تغییر دیدگاهش متوجه شد که افسردگی یک برچسب پزشکی است، یک بازیِ ذهنی است و وارد  

 ها. و خوب و خوب شد. ها و عوارض سوءِ آن ها، دارو این بازی نشد و به خودش اعتماد کرد، نه به تشخیص 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ها، بعد درمان  ای به مطب رجوع کردند، درمان در دوران کرونا هم بیماران با مشکلات خیلی جدی  آقای پارسا:

 خاصی نبود، ولی با فضاگشایی از زندگی خواستم بیماران و اطرافیان و اقوام را بتوانم به بهترین وجه درمان کنم. 

خدا را شکر زندگی چند راه جلویِ من قرار داد و توانستم بیماران را با لطف و قوهٔ خدا کمک کنم. با علوم ذهنی  

شد کرد، من قسم پزشکی خورده بودم تا جان مریض را در هر شرایطی  که از پزشکی یاد گرفته بودم کار خاصی نمی 

 حفظ کنم و ضرری به بیماران نرسانم. 

چیز به خیر گذشت، با لطف خداوند بیمارانم های مولانا همه خدا را شکر به کمک زندگی و فضاگشایی و آموزش 

حل را  کنم و مطمئن هستم که زندگی بهترین راه خوب شدند و شفا پیدا کردند. من یاد گرفتم که فضاگشایی می 

 دهد.به من نشان می 

 گر بپرّانیم تیر، آن نی زِ ماست 

 ما کمان و تیراندازش خداست
 ( ۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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دهید، عشقی که به  سازی که به ما می آقای شهبازی، خیلی ما ممنونیم از شما، از تعهد شما، اطلاعات زندگی 

گویید که روی خودمان کار  گویید، نه از کثرت. و همیشه گفتید و می زندگی و ما دارید، فقط و فقط از وحدت می 

 کنیم و فضاگشایی کنیم. 

 کنم. عالی، آفرین! خواهش می  آقای شهبازی:

هم این را خیلی بیشتر توضیح دادید که    ۱۰۶۰را در برنامهٔ    را شما همیشه متذکر بودید و این   این   آقای پارسا:

دهید.  همه درُّ و گوهر به ما هدیه می کنیم از شما که همیشه این بیفتد. ما خیلی واقعاً شکر می   برای ما همه جا 

ها، شما یک الگویی هستید برای ما، هر کدام از ماها، امیدواریم این برنامه واقعاً  ها، کلاسها، پیغام توی برنامه 

خواهد،  های مختلف به گوش همهٔ جهانیان برسد. این همان چیزی است که زندگی می جهانی بشود و به زبان 

 خواهد و ما خیلی ممنونیم. دقیقاً زندگی هم همین را می 

 شما لطف دارید، ممنونم. لطف دارید. من هم از شما ممنونم آقای دکتر پارسا.  آقای شهبازی:

 متشکر، خیلی ممنون.  آقای پارسا:

نظرم گفتید سی و سه سال تجربهٔ طبابت در آمریکا کم  ها، به شما طبیبِ حاذق هستید با سال   آقای شهبازی:

 نیست. ممنونم از لطفتان و از تخصصتان. 

های  شود با آموزش ساز است و واقعاً آدم وصل می قربان شما. خیلی من، این برنامه واقعاً انسان   آقای پارسا:

طور که خودتان هم فرمودید، اگر هر کی این دقیقاً جدی این برنامه را گوش بدهد، تمام این مولانا و واقعاً همان 

اینستاگرام و media socialمدیا )اشعار را مرتب تکرار کند، وقت خودش را تلف نکند توی این سوشال  ( و 

تواند وصل بشود، این را تلف نکند، خیلی جلو اش آدم می ور، این وقتِ عزیز که هر دقیقه ور و آن بوک و اینفیس 

 افتد.می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

دهند و واقعاً این  طرف وصل شدن برود. اصلاً کسانی که به این برنامه گوش می تواند بهخیلی می   آقای پارسا:

می  حفظ  را  برمی اشعار  قدم  دارند  راه  این  توی  قدم کنند،  بیشتر  داریم  ما  دیگر  حالا  ولی  شدند،  وصل  دارند 

جایی که مولانا همیشه توی  طرف زندگی برویم، برویم همان تر باشیم و به داریم، که در این راه خیلی جدی برمی 

مان بشود  ها ملکه جور بشویم، واقعاً این گویند ما هم باید آن گوید، توی اشعار زیبای دیوان شمس می مثنوی می 

 این اشعار زیبا. 
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رود  کند و می دهد و بیشتر هم حفظ می ساز است، هر چقدر هم آدم بیشتر هم گوش می ها واقعاً انسان قدر ایناین

رود توی حاشیه، اصلاً  رود توی مُحاق، همه می نشیند و خیلی این چیزهای ذهنی همه می جلو، بیشتر به دلش می 

مهم که نیست، فقط زنده شدن به او است که مهم است، این اصل است. غیر از آن چیز دیگری مهم نیست،  

 چیز دیگر مهم نیست. من خیلی ممنونم آقای شهبازی، قربان شما. هیچ

 ممنونم، عالی، عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای پارسا[ 

    پایان بخش سوم   

 


